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بحــران و برون‌رفــت‌‌ـ رهیافــت در فرهنــگ خاورمیانــه، 

هنــوز هــم وضعیت]مؤثر[ خــود را در فرهنگ جهانشــمول 

حفــظ می‌نماینــد. چــون در جلدهــای مربوطــه به‌طــور 

ــه  ــا ب ــرده و تنه ــرار نك ــودم، تك ــه ب ــدان پرداخت ــل ب مفص

ــد  ــه بای ــرد. موضوعــی ك ــت خواهــم ك ــب توجــه كفای جل

ــرد،  ــری روی آن كار و تأمــل صــورت گی به‌صــورت مفصل‌ت

پدیــده‌ی قــدرت مركــزی اســت. ایــن یــك تشــخیص علمــی 

ــی اجتماعــی  ــان بحران‌هان ــدرت در بنی ــده‌ی ق اســت: پدی

نهفتــه می‌باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت كــه رهیافت‌هــا 

و چاره‌یابــی نیــز بایــد در ارتبــاط بــا قــدرت توســعه داده 

شــوند.

ــال،  ــزار س ــش از پنج‌ه ــدت بی ــزی در م ــدن مرك ــام تم نظ

نقــش سرآمــد را در فرهنــگ خاورمیانــه ایفــا نمــود؛ در ایــن 

مــورد ارزیابی‌هــای بســیاری ارائــه دادیــم. تمــدنِ مركــزی، 

بــا قــدرتِ مركزیت‌یافتــه مرتبــط اســت. تمــدن از یــك 

ــی‌رود.  ــش م ــدرت پی ــدنِ ق ــوازات مركزی‌ش ــه م ــاظ ب لح

ــه‌  ــدرت مركزیت‌یافت ــا ق ــاله، ب ــزار س ــزی پنج‌ه ــدن مرك تم

اســت.  مــرادف  نیــز  مدت‌زمــان  هــان  طــول  در 

موضوعــی  قــدرت،  مركزیت‌یافــنِ«  و  »پراكندگی‌یافــن 

ــج و حاكــم بیــش از همــه  اســت كــه نگــرش تاریخــی رای

تشــكیل  دیگــر،  بیانــی  بــه  می‌كنــد.  كار  آن  روی  بــر 

 ـرهیافت بحران و برون‌رفت‌‌
در فرهنگ خاورمیانه

مركــز هژمونیــك و پیرامــون، دیالكتیــك بنیادینــی اســت كــه هــان نگــرش تاریخــی از آن پیــروی می‌نمایــد. نیروهــای 

هژمونیــك همیشــه بعــد از بحرانــی عمیــق، مجــدداً تشــكیل داده می‌شــوند. چــون هــر نظــام هژمونیــك بــا اتــكا بــر 

یــك فنــاوری »قــدرت و تولیــدِ« نویــن تشــكیل می‌شــود، بــا كهنه‌شــدن ایــن فنــاوری »قــدرت و تولیــد«، گــذار از آن نیــز 

ناگزیــر می‌گــردد. فناوری‌هــای نویــن قــدرت و تولیــد عمومــاً در روابــط قدیمــی مركــز هژمونیــك‌ـ پیرامــون به‌وجــود 

می‌آینــد. فناوری‌هــای قوی‌تــر قــدرت  و ابزارهــای تولیــدی دارای بازدهــی بیشــر، نیروهــای جدیــدی را پدیــد 

می‌آورنــد. برتری‌یافــن ایــن نیروهــای جدیــد بــر نیــروی هژمونیــك قدیمــی، عمومــاً بــا عــدمِ خــودـ نوســازی نیروهــای 

ــای  ــذرد. نیروه ــه می‌گ ــری و منازع ــر از درگی ــه پ ــن مرحل ــردد. ای ــاز می‌گ ــران آغ ــه بح ــان ب ــی و دچارشدنش قدیم

قدیمــی نمی‌خواهنــد انحصــار قــدرت مركــزی را بــه آســانی از دســت بدهنــد. اگــر مركــز نیــروی نویــن بخواهــد پابرجــا 

بمانــد و هرچــه قوی‌تــر شــود، ناچــار اســت جــای مركــز قدیمــی را بگیــرد. خــود بحــران نیــز از خصلــت منازعه‌آمیــز 

ــه كــه یــك نیــروی هژمونیــك خودبه‌خــود دچــار بحــران  ــد. همانگون ــه به‌وجــود می‌آی ــر از درگیــری همیــن مرحل و پ

ــگ و  ــت. در فرهن ــعه نیس ــه توس ــادر ب ــك، ق ــام هژمونی ــا نظ ــن ب ــدون ضدیت‌یاف ــز ب ــد نی ــروی جدی ــود، نی نمی‌ش

ــات  ــول »شــهرها، طبق ــی و اف ــاد گشــته‌اند. ترق ــوع ایج ــن ن ــای بســیاری از ای ــه، جــزر و مَده ــدن خاورمیان ــام تم نظ

و دولت‌هــا«، تأســیس و فروپاشــی بیگ‌نشــین‌ها و امپراطوری‌هــا، همچنیــن بنیانگــذاری و ســقوط خاندان‌هــا، 

ــد.  ــن مناســبات مركــز‌ هژمونیــك‌ـ پیرامــون صــورت می‌گیرن ــا بحران‌هــای موجــود در ای ــه‌ای مرتبــط ب همیشــه به‌گون

ــن مراحــل و  ــان تمامــی ای ــك موجــود در بنی ــد دیالكتی ــخ داشــته باشــیم، بای ــح از تاری ــم خوانشــی صحی ــر بخواهی اگ

ــم. ــح درك نمایی ــور صحی ــا را به‌ط رونده

ــل از  ــی، قب ــكِ تاریخــی اســت. تشــكیل هژمون ــدی دیالكتی ــك قــدرت، مســئله‌ی كلی چگونگــی تشــكیل مركــز هژمونی

ــا غیرشــهری[،  ــون‌ نیرو«هــای بومــی اســت. این‌هــا عمومــاً بیگ‌نشــین‌های دهاتی]ی ــز مســتلزم تشــكیل »كان هــر چی

هیرارشــی‌های قبیلــه‌ای و عشــیره‌ای و خُرده‌دولت‌هــای شــهری  می‌باشــند. پــس از تشــكیل »كانــون‌ نیرو«هــای 

ــاز  ــی آغ ــتند‌‌ـ جنگ‌های ــی هس ــر آن متك ــه ب ــازاد ‌ـك ــول م ــان از محص ــش سهم‌ش ــر سر افزای ــا ب ــن آن‌ه ــی، مابی بوم

ــای  ــه معن ــا ب ــد. مرزه ــش می‌كش ــا را پی ــئله‌ی مرزه ــش، مس ــهم خوی ــش س ــه افزای ــوط ب ــای مرب ــردد. جنگ‌ه می‌گ

تحول‌یابــی مرزهــای مالكیتــی بازمانــده از خانواده‌هــا و قبایــل اعصــار قبلــی، بــه مرزهــای قدرت‌هــای بومــی 

ــه‌ای می‌باشــد.  ــا اتحادیه‌هــای قبیل ــای خانــدان‌ خانواده‌هــای گســرش‌یافته‌تر ی ــه معن می‌باشــند. هــر قــدرت بومــی ب

هــر انــدازه بــزرگ شــوند، مرزهــای خویــش را نیــز بــه هــان میــزان توســعه می‌دهنــد. نتیجتــاً مرزهــا بــا همدیگــر 

ــد.  ــوازن توســعه می‌یابن ــد. نیروهــای موجــود در چارچــوب هــر مــرزی، به‌صــورت نامتعــادل و نامت برخــورد می‌نماین

ــل و  ــای حمل‌ونق ــد، ابزاره ــلیحات جدی ــد قدرت)تس ــای جدی ــی‌آورد، فناوری‌ه ــد م ــوازن را پدی ــدم ت ــه ع ــزی ك چی

ــی انباشــت  ــت ابتدای ــروی خویــش، حال ــدی می‌باشــند. افزایش‌دهــی مســتمر نی ــازده تولی ــر آن( و ابزارهــای پرُب نظای

سرمایــه اســت. همانگونــه كــه سرمایــه‌ی كاپیتالیســتی بــدون افزایــش‌دادنِ انباشــت‌هایش قــادر نیســت سر پــا بایســتد، 

نیروهــای قدرت‌مــدار بومــی نیــز بــدون رشــد نیــرو قــادر نیســتند پابرجــا بماننــد. وقتــی اشــاعه‌ی مرزهــا در حوزه‌هــای 

ــر می‌شــود.  ــی گریزناپذی ــی مقطــع بحران ــری یعن ــد، درگی ــاوت مواجــه گردیدن ــا نیروهــای متف ــل شــد و ب ــی كام خال

گریزناپذیــری، ناشــی از ایــن اســت كــه نیروهــای تشكیل‌شــده‌ی بومــی بــدون رشــد محصــول مــازاد قــادر بــه حفــظ 

نیروهــای خویــش نیســتند. زیــرا بــه ســبب بروكراســی فزاینــده و خاندان‌هــا و قبایــل ازدیادیافتــه، جمعیــت موجــود 

آغــاز بــه تــورمّ می‌نمایــد. قــدرت، می‌خواهــد هماننــد ســلول‌های رشــد‌یافته‌ی سرطانــی بــر روی تمامــی دیگــر 

ــت از  ــانِ محافظ ــده‌ی خواه ــلول‌های زن ــه‌ی س ــه در نمون ــد آنچ ــز همانن ــن نی ــد. ای ــاعه یاب ــی اش ــای اجتماع حوزه‌ه

ــن دولت‌شــهرهای  ــور را در اولی ــرای محافظــت می‌شــود. پروســه‌ی مذك ــگ ب ــده می‌شــود، راهگشــای جن ــش دی خوی

ــان  ــز ه ــن نی ــراق امروزی ــم. در ع ــاهده می‌نمایی ــب مش ــیار جال ــكلی بس ــه ش ــی آن ب ــای خاندان ــومری و جنگ‌ه س

ــا ‌باشــد! ــوی اوروك، اینان ــن ایزدبان ــی خویــش ادامــه دارد. این‌هــا بایســتی ناشــی از نفری ــا تمامــی عریان پروســه، ب

ــد  ــود می‌كنن ــاره ناب ــا طرف‌هــا همدیگــر را یكب ــد: ی ــن شــیوه خاتمــه می‌یاب ــری قدرت‌هــای بومــی بدی پروســه‌ی درگی
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یــا اینكــه یكــی از طرف‌هــا بــا برتــری از ایــن بحــران و درگیــری خــارج می‌شــود. مركــز هژمونیــك جدیــد، 

ــا كل زیرســاخت و روســاختش  ــراه ب ــه تشــكیل می‌شــود. هم ــه برتری‌یافت ــی ك ــا خاندان ــون شــهر  ی پیرام

ــی‌اش، از  ــك و سیاس ــوی ایدئولوژی ــاختارهای معن ــش، س ــادّی و مالكیت‌‌های ــد م ــای تولی ــی فناوری‌ه یعن

ــن  ــا دی ــد، خویــش را تقــدس و الوهیــت می‌بخشــد. ی ــی جدی ــم و ســامان‌دهی می‌شــود. هژمون ــو تنظی ن

قدیمــی را بــا منافــع خویــش مطابقــت می‌دهــد یــا مذهبــی را ایجــاد كــرده و بدیــن ترتیــب تفــاوت خــود 

ــز  ــك نی ــه‌ی ایدئولوژی ــی از جنب ــدی یعن ــوژی جدی ــا میتول ــن ی ــق دی ــه از طری ــا اینك را نشــان می‌دهــد؛ ی

در پــی آن برمی‌آیــد تــا خــود را مانــدگار و ابــدی نمایــد. نظــام تمــدن مركــزی خاورمیانــه در طــول مدتــی 

ــت بخشــید و  ــش را مركزی ــن ســازوكار دیالكتیكــی همیشــه خوی ــه‌ی همی ــر پای ــش از پنج‌هــزار ســال ب بی

ــه قدرت‌هــای مركــزی  ــری منجــر ب ــرون رفــت. هــر مقطــع كشــاكش و درگی ــب از بحران‌هــا ب ــن ترتی بدی

ــت نظــام  ــه حال ــن مســئله اســت كــه همیشــه موفــق گشــت ب ــری گشــت. در نتیجــه‌ی همی حجم‌یافته‌ت

ــه بهــای تلف‌گردیــدن نیــروی قدرت‌هــای بومــی  ــده تنهــا ب ــد. مركزی‌شــدن فزاین تمــدن مركــزی باقــی بمان

تحقــق یافــت. عمومــاً از ایــن طریــق مركــز هژمونیــك را نیرومنــد گردانــد: غصــب مكــرر حــق مدیریــت 

ــا و  ــی خانواده‌ه ــك طبیع ــام دموكراتی ــتمر در نظ ــت مس ــه دخال ــدام ب ــع؛ اق ــری[ جوام ــا خودمدی ذاتی]ی

قبایلــی كــه هــم در مركــز، هــم در پیرامونــش و حتــی خــارج از آن قــرار داشــتند؛ ســلب حــق مدیریــت 

ذاتــی آنــان و وابسته‌كردن‌شــان بــه خویــش. هــم قدرت‌هــای هژمونیــك و هــم قدرت‌هــای بومــی، 

ــه  ــتایی ‌ـك ــه‌ای، عشــیره‌ای، روس ــی قبیل ــای ذات ــاندن مدیریت‌ه ــا فروپاش ــدن ی ــای پس‌ران ــه به همیشــه ب

ــی شــهری  ــت ذات ــی مدیری ــدـ و حت ــی می‌كردن ــی طبیعــی زندگ ــال ابتدای همیشــه به‌صــورت نظــام كمون

ایجــاد گشــتند.

ــدرت  ــردد. ق ــاد می‌گ ــی ایج ــك بوم ــای دموكراتی ــه اتوریته‌ه ــه علی ــده، همیش ــزی هژمونیك‌ش ــدرت مرك ق

هژمونیــك هــزاران ســاله، در تضعیــف شــدید روح و ذهنیــت دموكراتیــك موجــود در فرهنــگ خاورمیانــه 

ــت،  ــی اس ــی كوتاه ــینه‌ی تاریخ ــدرت دارای پیش ــگ ق ــون فرهن ــا، چ ــده دارد. در اروپ ــهمی تعیین‌كنن س

گرایشــات ملــت دموكراتیــك همیشــه قــوی بوده‌انــد. چــون امــكان اتوریتــه‌ی كمونــال ابتدایــی در خاورمیانه 

باقــی نمانــده اســت، جریان‌هــای دینــی و مذهبــی مخالفــی كــه رشــد‌ پیــدا كرده‌انــد، انعكاس‌گــر یــك ســنت 

ــك  ــا قــدرت باشــد، دموكراتی ــف ب ــه از لحــاظ ماهــوی مخال ــد. هــر جنبشــی ك ــكِ انحراف‌یافته‌ان دموكراتی

ــه بعــد صــورت گرفــت،  ــه از ســده‌ی شــانزدهم ب ــا ك ــه غــرب اروپ ــك ب ــی ســنت هژمونی اســت. جابه‌جای

منجــر بــه بــروز بحــران سیاســی و اقتصــادی سیســتمانه‌ای در خاورمیانــه گشــت. از ایــن ســده بــه بعــد در 

مقابــل پسرفــت هژمونــی اســامی‌ كــه در امپراطــوری عثمانــی بــروز یافــت، قــدرت هژمونیــك اروپــا رو بــه 

ترقــی می‌نهــد. قــدرت هژمونیــك را بایــد همچــون یــك سیســتم تصــور نمــود. هنگامــی كــه در یــك ســده و 

در یــك منطقــه دچــار ریــزش و بحــران می‌گــردد، متقابــاً در منطقــه‌ای دیگــر و در ســده‌ای دیگــر رو بــه 

ــه نظــام  ــی می‌شــود. ســده‌های 19 و 20 ســده‌هایی هســتند ك ــزی‌ و جهان ــه مرك ــد. رفته‌رفت ــی می‌نه ترق

هژمونیــك بیشــرین مركزیت‌یابــی و گلوبال‌شــدگی را تجربــه می‌كنــد. خاورمیانــه كــه طــی دویســت ســال 

اخیــر عمدتــاً هژمونــی انگلســتان و ایــالات متحــده‌ی آمریــكا در آن برقــرار گشــته، در حكــم یــك فرهنــگ 

پیرامونــی‌ اســت كــه در بحرانــی ژرف بــه‌سر می‌بــرد. بحرانــی كــه در فرهنــگ قــدرت هژمونیــك مركــزی 

هــزاران ســاله وجــود داشــت، پــس از فروپاشــی هژمونــی عثمانــی هرچــه بیشــر ژرفــا یافــت.

ــد، از  ــده دارن ــی‌اش را برعه ــكا نمایندگ ــده‌ی آمری ــالات متح ــتان و ای ــه انگلس ــی ك ــدرت هژمونیك ــام ق نظ

ــی  ــه ترق ــر برســاخته شــده و رو ب ــه در چهارصــد ســال اخی ــردد ك ــی اجــرا می‌گ ــت‌ـ ملت‌های ــق دول طری

گذاشــته‌اند. سرشــت دولــت‌ـ ملت‌هــا را بایــد بســیار نیــك درك نمــود. تفاســیر و تعابیــری همچــون »دولــتِ 

ــه  ــی ب ــی تقلیل‌ده ــه داده و نوع ــا را ارائ ــورژوازی آن‌ه ــوژی خُرده‌ب ــه ایدئول ــتقل« ك ــتقل و نیمه‌مس مس

قــدرت می‌باشــند، قــادر بــه ایفــای نقشــی فراتــر از لاپوشــانی واقعیــت قــدرت نیســتند و واقعیــت دولــت‌ـ 

ملــت را تشریــح نمی‌نماینــد. به‌ویــژه چنیــن تعابیــر و تفاســیر خُرده‌بورژوایانــه‌ای دربــاره‌ی دولــت‌ـ 

ملت‌هایــی كــه در خاورمیانــه توســط نیروهــای هژمونیــك تأســیس شــده‌اند، جهــت پنهان‌گردانیــدن 

مســائل دولــت و دموكراســی و مجرد‌ســازی آن‌هــا از نظــام كاپیتالیســتی مفیدنــد. بایــد به‌خوبــی دانســت 

ــپس در  ــا و س ــدا در اروپ ــش ابت ــی خوی ــت هژمون ــه تح ــی ك ــت‌ـ ملت‌های ــیس دول ــتان از تأس ــه انگلس ك

سرتــاسر جهــان جهــت برساخت‌شــان طلایــه‌داری نمــود، دو هــدف را پیگیــری می‌كنــد. اولــی، امپراطوری‌هــا 

ــن  ــد و بدی ــد را كوچــك گردانَ ــی وی ممانعــت ایجــاد می‌نمودن ــر هژمون ــه در براب ــی ك و دولت‌هــای بزرگ

ــرون  ــت از ق ــه طــی »برون‌رف ــت دموكراتیكــی ك ــی، ســنت مل ــد. دوم ــع خــارج نمای ــت مان ــب از حال ترتی

ــر دو  ــازد. در ه ــارج س ــم خ ــعه‌ی كاپیتالیس ــر توس ــی در براب ــت مانع ــد را از حال ــد می‌آم ــطی« پدی وس

ــت‌ـ  ــار دول ــد. انحص ــوده ش ــتی گش ــی كاپیتالیس ــراری هژمون ــاً راه برق ــید و نتیجت ــروزی رس ــه پی ــدف ب ه

ــده‌ی  ــالات متح ــون  و ای ــتان آنگلوساكس ــتان انگلس ــر در دس ــال اخی ــد س ــی چهارص ــك، ط ــت هژمونی مل

آمریــكا قــرار دارد. كمینه‌ســازی‌]یا مینیمیزه‌‌نمــودن[ تمامــی دیگــر دولــت‌ـ ملت‌هــا تــا حــدی كــه بــا منافــع 

ــتلزم  ــی، مس ــام هژمونیك ــر نظ ــت. ه ــر اس ــری گریزناپذی ــد، ام ــزاج یابن ــك امت ــای هژمونی ــت‌ـ ملت‌ه دول

چنیــن چیزیســت. در طــول تاریــخ نیــز اینگونــه بــوده اســت. در مقطــع هژمونــی كاپیتالیســتی، تنظیــات 

دولتــی را سیســتماتیك‌تر گردانده‌انــد. بنابرایــن طــرح دیدگاه‌هایــی حاكــی از اینكــه گویــا »در دنیــا وجــود 

دولت‌هایــی كامــاً مســتقلِ خــارج از نظــام امــری میــر اســت«، اگــر تعمــدی نباشــد، پــس فضل‌فروشــی 

خرده‌بورژوایانــه اســت. در تمامــی نظام‌هــای هژمونیــك پنج‌هــزار ســال اخیــر، جایــی بــرای پدیــده‌ی دولــت 

مســتقل وجــود نــدارد. بحــث از »دولت‌هــای مســتقل، تأســیس دولت‌هایــی منطبــق بــا ســلیقه‌ و خواســت 

خویــش و تداوم‌دهــی مســتقلِ موجودیــت دولت‌هــای كنونــی« در هژمونــی نظــامِ »مملــو از امپریالیســم 

و خشــونتِ« كاپیتالیســم، عبــارت از یــك سفســطه اســت و بــس!

نظــام كاپیتالیســتی چــرا بــه دولــت‌ـ ملــتِ هژمونیــك احســاس نیــاز می‌كنــد؟ دلیــل آن آشــكار اســت: زیــرا 

ــر نیســت. بــدون فروپاشــاندن امپراطوری‌هــا، به‌ویــژه  نظــام از طریــق نــوع دیگــری از دولــت، تداوم‌پذی

ــان برداشــنِ جمهوری‌هــای دموكراتیكــی كــه طــی »برون‌رفــت از قــرون وســطی« در شــهرها  ــدون از می ب

بــه فراوانــی پدیــد آمــده بودنــد، و بدیــن ترتیــب بــدون ممانعــت از تكویــن ملــت دموكراتیــك، كاپیتالیســم 

قــادر نبــود بــه حالــت نظــام هژمونیــك ترقــی نمایــد. اگــر قــدرت به‌شــكل دولــت‌‌ـ ملــت بازتنظیــم نگــردد، 

كاپیتالیســم قــادر نخواهــد بــود موجودیتــش را حفــظ كنــد و آن را توســعه دهــد. 

هژمونــی انگلســتان به‌ویــژه بــرای خاورمیانــه نقشــی اســراتژیك در نظــر گرفتــه بــود، چــرا كــه خاورمیانــه 

بــر مســیر ســلطه و حاكمیتــی قــرار داشــت كــه تــا هندوســتان پیــش می‌رفــت. هنگامــی كــه بعــد از ناپلئــون 

كنــرل خویــش را بــر خاورمیانــه گام بــه گام پیــش می‌بـُـرد، كلیت‌منــدی سیســتم را مدنظــر قــرار مــی‌داد. بــا 

همیــن هــدف بــود كــه امپراطوری‌هــای اســپانیا و فرانســه را كمینــه‌ای یــا مینیمیــزه نمــوده بــود؛ در برابــر 

توســعه‌ی رو بــه جنــوب امپراطــوری روس ســدّی ایجــاد كــرده بــود. امپراطــوری عثمانــی را نیــز در طــول 

مدت‌زمانــی كــه مــورد اســتفاده‌اش بــود در موقعیــت منطقــه‌ی حائــل نگــه داشــت؛ هم‌اینكــه بــا هژمونــی 

رو بــه ترقــی آلمــان هم‌پیــان گشــت آن را وارد مرحلــه‌ی تجزیــه و ازهم‌پاشــیدن نمــود. بــا جنــگ جهانــی 

اول بــه هدفــش رســید. تمامــی دولــت‌ـ ملت‌هایــی كــه بعــد از ایــن تاریــخ در خاورمیانــه تأســیس شــدند، 

مُهــر انگلســتان و ســپس متفــق اســراتژیك آن یعنــی ایــالات متحــده‌ی آمریــكا را بــر خــود دارنــد. تمامــی 

ــت  ــت‌ـ مل ــت دول ــدون رضای ــه، ب ــوری تركی ــدر آن جمه ــدند و در ص ــیس ش ــه تأس ــی ك ــت‌ـ ملت‌های دول

مركــزی قــادر بــه تــداوم موجودیــت خویــش نمی‌بودنــد. فروپاشــی روســیه‌ی شــوروی كــه هفتــاد ســال بعــد 

از تأســیس‌ روی داد، همچنیــن پیشرفــت چیــن در مســیر كاپیتالیســم كــه هنــوز هــم ادامــه دارد، واقعیــت 
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ــه در  ــی ك ــاً چالش‌های ــاز ـ مث ــا در سرآغ ــی چالش‌ه ــود برخ ــد. وج ــق می‌كنن ــور را تصدی مزب

ــه نیســت.  ــه بــروز یافتنــدـ مانــع از كســب نتیجــه‌ای اینگون ســال‌های تأســیس جمهــوری تركی

نظامــی كــه دارای یــك اندوختــه‌ی هژمونیــك بیــش از چهارصــد ســاله می‌باشــد، نمی‌توانــد بــه 

آســانی ایــن مســئله را كنــاری بنهــد و تحــت نــام »دولت‌هــای مســتقل« آن را بــا ســایر دولــت‌ـ 

ملت‌هــا نیــز تقســیم و تســهیم نمایــد. تقســیم و تســهیم هژمونــی، در مغایــرت بــا منطــق نظــام 

ــی  ــروز باق ــرای طــرف پی ــی ب ــروز می‌‌شــود و هژمون ــگ روی می‌دهــد، یكــی پی ــا جن اســت. ی

می‌مانــد و یــا نظــام نوینــی پدیــد می‌آیــد كــه دارای بازدهــی بیشــری باشــد. هژمونــی قدیمــی 

نیرویــش كفــاف تقابــل بــا او را نمی‌نمایــد. او نیــز در چارچــوب كلیتــی دیالكتیكــی در صــورت 

ــازش  ــامحه و س ــق مس ــز از طری ــزوم نی ــورت ل ــی و در ص ــای تدافع ــق جنگ‌ه ــزوم از طری ل

موجودیــت خویــش را ادامــه می‌دهــد. ترجیــح‌دادن كاپیتالیســم و تظاهرنمــودن بــه اســتقلالی 

ــدارد. ــا فضل‌فروشــی ن ــی ی ــر از خودفریب ــی به‌غی خــارج از نظــام، معنای

ــگ  ــده در فرهن ــای برساخته‌ش ــت‌ـ ملت‌ه ــت: دول ــه اس ــی واقع‌گرایان ــن قضاوت ــن چنی بنابرای

هژمــون  ملــتِ  دولــت‌ـ  دست‌نشــانده‌ی  و  عامــل  نهادهــای  تمركزیافته‌تریــن  خاورمیانــه، 

می‌باشــند. مثــاً موجودیــت بیســت و دو دولــت كمینه‌ای]یــا مینیــال[ عــرب، تنهــا بــا 

ــته  ــد داش ــری نمی‌توان ــح دیگ ــد. توضی ــح می‌باش ــل توضی ــون قاب ــتِ هژم ــت‌ـ مل ــع دول مناف

باشــد. جمهــوری تركیــه ‌ـ به‌مثابــه‌ی بازمانــده‌ی عثمانــی‌ـ تنهــا وقتــی كــه پذیرفــت بــه حالــت 

ــوع  ــه ن ــه رســمیت شــناخته شــد؛ ب ــش ب ــد، موجودیت ــی بمان ــه‌ای باق ــت كمین ــت‌ـ مل ــك دول ی

ــوم  ــد عم ــز همانن ــه نی ــا در خاورمیان ــت‌ـ ملت‌ه ــد. دول ــت یاب ــت موجودی ــری نمی‌توانس دیگ

جهــان، ابــزار ژرفابخشــیدن بــه بحــران هســتند و نــه برون‌رفــت از آن‌هــا. هــدف آن‌هــا ایجــاد 

ــاً بحــران  ــز نتیجت ــن نی ــت‌ـ ملت‌هــای هژمــون اســت. ای ــال جهــت دول ــات گلوب ــداری و ثب پای

كاپیتالیســم را گلوبــال می‌نمایــد. دولــت‌ـ ملت‌هــای خاورمیانــه چــون ابزارهایــی نیســتند كــه از 

فرهنــگ منطقــه تغذیــه نماینــد، لــذا همیشــه دچــار یــك چالــش می‌باشــند. عنــاصر برآمــده از 

ــت  ــی از واقعی ــب به‌كل ــن ترتی ــد. بدی ــنتی می‌افزاین ــدرت س ــر بحــران ق ــان را ب خودباختگی‌ش

ــك  ــچ ی ــه هی ــانده ك ــل و دست‌نش ــای عام ــن نهاده ــلند. ای ــه‌ می‌گس ــعِ منطق ــی جوام فرهنگ

ــت‌ـ  ــوند. دول ــزوم می‌ش ــت و بی‌ل ــد، رفته‌رفتــه نابایس ــل نمی‌نماین ــی را ح ــائل اجتماع از مس

ملت‌هــای موجــود در منطقــه اگرچــه در دوران آغازیــن كاپیتالیســم توانســته باشــند از طریــق 

ــی  ــا در طــول مدت ــند، ام ــت بخش ــی مشروعی ــش را اندك ــت خوی ــی موجودی كاپیتالیســم دولت

ــك  ــا به‌صــورت ضددموكراتی ــد. نه‌تنه ــد آم ــار مســائل اجتماعــی نفَس‌شــان بن ــر ب ــاه در زی كوت

باقــی ماندنــد، بلكــه ضداجتماعــی نیــز گشــتند. پیدایــش دولــت‌ـ ملت‌هــا، بــه اقتضــای 

منطق‌شــان بــر پایــه‌ی ضدیــت بــا ملــت دموكراتیــك بــود. ایــن ضدیــت در دوران اخیرشــان، بــه 

ــا  ــرد. ب ــودی می‌ب ــه ناب ــردد و محیط‌زیســت را رو ب ــدل می‌گ ــودن« مب ــا اجتماعی‌ب ــت ب »ضدی

ــم. ــم درك نمایی ــر می‌توانی ــان را به ــان، واقعیت‌ش ــت امروزین‌ش ــوس وضعی ــی ملم بررس

ــامی  ــی اس ــزرگ هژمون ــده‌ی ب ــن نماین ــی، آخری ــوری عثمان امپراط

ــا  ــا جنگ‌ه ــه ب ــالی ك ــصد س ــان شش ــوری در پای ــن امپراط ــود. ای ب

ــس،  ــوری بیزان ــل امپراط ــگ در مقاب ــدا جن ــید: ابت ــت، فروپاش گذش

ســپس در برابــر هژمونــی صلیبــی اروپــا كــه خانــدان اتریشــی 

ــر اشــاعه‌ی  هابســبورگ طلایــه‌دار آن بــود، همچنیــن جنــگ در براب

رو بــه جنــوب رژیــم تــزاری روس از شــال، و در آخــر نیــز جنــگ در 

ــده  ــوری خارج‌ش ــی، جمه ــور پی‌درپ ــس. به‌ط ــی انگلی ــر هژمون براب

از زیــر آوار و ویرانه‌هــای امپراطــوری را مــورد تحلیــل قــرار دادیــم. 

ــان  ــه هم‌پیمانی‌ش ــی را ب ــوری عثمان ــی امپراط ــه فروپاش ــانی ك كس

اگــر  اشــتباه هســتند. حتــی  در  پیونــد می‌دهنــد،  آلمان‌هــا  بــا 

ازهــم  امپراطــوری عثمانــی  بازهــم  پیــروز می‌گشــتند،  آلمان‌هــا 

فــرو می‌پاشــید. تأســیس جمهــوری تركیــه را می‌تــوان بــه ایــن 

عوامــل مربــوط دانســت: ابتــدا اقــدام بــه پاكســازی خلق‌هــای 

مســیحی؛ ســپس پاكســازی متفقــان جمهــوری اعــم از كمونیســت‌ها، 

ــی  ــن هم‌پیمان ــا؛ همچنی ــا و کورده ــامی، چركَس‌ه ــان اس امت‌گرای

بیــن ملی‌گرایــی یهــودی‌ـ صهیونیســت و بــورژوازی بروكراتیــك تــرك. 

از طریــق ایــن پیمانــی كــه تحــت هژمونــی انگلســتان منعقد گشــت، 

بخــش مهمــی از راه پیــروی به‌ســوی تشــكل اسرائیــل در خاورمیانــه 

مینیــال  واقعیــت  مرتبط‌بــودن  نشــانه‌ها،  تمامــی  شــد.  طــی 

جمهــوری تركیــه را بــا »پیش‌مــدل اسرائیــل« نشــان می‌دهنــد. 

ــه  ــدام ب ــتان و اق ــال کوردس ــا در ش ــت کورده ــازی موجودی پاكس

تأســیس یــك تشــكل مینیــال سیاســی کــورد در جنــوب کوردســتان 

 ـساختِ  جمهوری تركیه الف0طرح‌
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نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی بــا نقــش »پیش‌مــدل اسرائیل«‌بــودنِ جمهوری]تركیــه[ دارد. كُنژكتور]یــا فــراز و نشــیب‌های 

ــز در  ــار نی ــای پرش ــت‌ـ ملت«ه ــه خُرده‌»دول ــراب ب ــه‌ی اع ــود. تجزی ــاب می‌نم ــزی را ایج ــن چی ــی[ آن دوران، چنی سیاس

ارتبــاط بــا تشــكیل اسرائیــل اســت. خُرده»دولــت‌ـ ملت«هــای فلســطین و کــورد كــه امــروزه در حــال تأســیس می‌باشــند 

ــه هســتند. ــز در چارچــوب هــان برنام نی

ترك‌هــا و کوردهــا در جنــگ رهایی‌بخــش ملــی 1922ـ1919 نقــش دو عنــر اصلــی را ایفــا كردنــد و ایــن موضع‌گیــری آنــان 

ــده می‌شــود،  ــی دی ــی و عثمان ــه كــه در خاندان‌هــای ســلجوقی، ایوب ــود. همانگون ــا ســنت‌های تاریخی‌شــان همخــوان ب ب

در تمامــی تشــكل‌های قــدرت‌ـ دولتــی تأسیس‌شــده، موضعــی مشــرك در پیــش گرفتــه بودنــد. هرچنــد در ســده‌ی 19 بــا 

تأثیــر هژمونــی انگلســتان كــه هــر دو طــرف را بــه بــازی می‌گرفــت، خواســتند تــا ایــن شراكــت را برهــم زننــد، امــا موفــق 

ــوان  ــا[ و عن ــوان]=Jön Türkه ــای ج ــای ترك‌ه ــا و فتنه‌انگیزی‌ه ــد. توطئه‌ه ــه داده ش ــور ادام ــت مزب ــتند و شراك نگش

بعدی‌شــان »جمعیــت اتحــاد و ترقــی« كــه افسارشــان در دســت ملی‌گرایــی یهــودی و جریــان ماســونی بــود نیــز نتوانســت 

ــد. در تحلیــل آخــر نیــز همیــن شراكــت تاریخــی بــود كــه پیــروزی در جنــگ  هــان ســنت شراكــت تاریخــی را برهــم زنَ

رهایی‌بخــش ملــی را تعییــن نمــود.

پرسشــی اساســی كــه بایــد در اینجــا پرســیده شــود ایــن اســت كــه چــرا موجودیــت کوردهــا كــه حــدود نهصــد ســال متفــق 

ــاختِ  ــرح‌ـ س ــق ط ــی منط ــت؟ وقت ــع گش ــكار واق ــی و ان ــورد نف ــود، م ــوری ب ــس جمه ــی مؤس ــر اصل ــراتژیك و عن اس

جمهــوری تركیــه مــورد تحلیــل قــرار می‌گیــرد، بــه یقیــن بایــد نفــوذ ملی‌گرایــی یهــودی و نیــروی سرمایه‌شــان در انقــاب 

فرانســه و روســیه را احتســاب نمــود. می‌دانیــم كــه پادشــاهان فرانســوی كاتولیك‌هــای متعصبــی بودنــد و مخالــف یهودیــان؛ 

ــد.  ــوده بودن ــا نم ــم ایف ــتیزی نقشــی مه ــا و گســرش یهودس ــان در گتوه ــردآوردن یهودی ــو در گ ــرون وســطی بدین‌س از ق

تزارهــای روس نیــز ارتدوكس‌هــای متعصبــی بودنــد و بیشــر از كاتولیك‌هــا در پوگروم‌های)قتل‌عام‌هــای( یهودیــان 

ــر  ــان پیام ــر عنوان‌ش ــود؛ پیش‌ت ــان نم ــوان نویســندگان هــم عنوان‌ش ــنفكران یهودی)می‌ت ــد. هــم روش ــش نمودن ــای نق ایف

بــود( و هــم سرمایــه‌داران یهودی)انباشــت‌كنندگان پیشــتاز سرمایــه‌ كــه در طــول تاریــخ در حاشــیه باقــی مانــده بودنــد( 

ــا در  ــن از آن‌ه ــت انتقام‌گرف ــد. جه ــز می‌كردن ــدان تی ــان دن ــناختند و برایش ــك می‌ش ــاهی را نی ــای پادش ــن خاندان‌ه ای

زمــان مناســب، خــود را آمــاده می‌كردنــد. انقلاب‌هــای فرانســه و روســیه، فرصــت مذكــور را بیــش از پیــش بــه آنــان داد. 

بیهــوده نیســت كــه هــر دو انقــاب را نیــز انقلاب‌هــای بورژوایــی عنــوان نموده‌انــد. در تــداركات ایدئولوژیــك و تمهیــدات 

پراكتیكــی مربــوط بــه انقلاب‌هــا مؤثــر بودنــد. نقــش آن‌هــا در اعــدام هــر دو پادشــاه و وقــوع انقلاب‌هــا تحــت هژمونــی 

ــود. ــده ب ــزور تعیین‌كنن ــورژوازی، در ســطح یــك كاتالی ب

بــدون شــك تأثیــر اینــان نــه بــه ســبب كمیــت بلكــه ناشــی از كیفیت‌شــان بــود. ایــن در حالــی بــود كــه جهــت طلایــه‌داری 

ــه  ــتانی ك ــون‌های پروتس ــا آنگلوساكس ــان ب ــد. هم‌پیمانی‌ش ــوردار بودن ــه برخ ــه‌ی لازم ــه‌‌ی سرمای ــورژوازی، از وزن ــرای ب ب

ــت.  ــاب داش ــر دو انق ــر ه ــوی ب ــیار ق ــری بس ــد، تأثی ــك بودن ــود هژمونی ــك صع ــال ی ــردام در ح ــدن‌ـ آمس ــیر لن در مس

ــده‌ی  ــروی پیش‌برن ــد، نی ــورت گرفتن ــال ص ــتی رئ ــا سوسیالیس ــرال ی ــی لی ــه در خط‌مش ــی ك ــت‌پرده‌ی انقلاب‌های در پش

اساســی بودنــد. گرایــش دولــت‌ـ ملــت بورژوایــی پروتســتانی آنگلوساكســون وقتــی امپراطوری‌هــای كاتولیــك و ارتدوكــس 

ــان  ــا اهدافــی هژمونیــك سرنگــون و منهــدم می‌ســاخت، روشــنفكران و نیروهــای سرمایــه‌ی یهــودی راهنمای ــا ب را در اروپ

ــای  ــل انقلاب‌ه ــودی، تحلی ــه‌ی یه ــای سرمای ــنفكران و نیروه ــوذ روش ــاب نف ــدون احتس ــد. ب ــی‌‌اش بودن ــان اساس و متفق

ــد. ــی خواهــد مان ــه باق ــی و جزم‌گرایان ــا ناكاف ــی اروپ بورژوای

علــت اینكــه بــورژوازی پروســی آلمان كه بــه مخالفت بــا هژمونی دولت‌ـ ملــت آنگلوساكســون برخاســته بود)امپراطوری‌های 

كاتولیــك اســپانیا و اتریــش كــه خانــدان هابســبورگ آلمــان بــر آنــان حكــم می‌رانــد را هــم بایســتی بــر این‌هــا افــزود( بــه 

همــراه رژیــم تــزاری و بــورژوازی روس چنــان مواضعــی علیــه یهودیــان اتخــاذ كردنــد كــه تــا نسل‌كشــی پیــش می‌رفــت، 

ــری دو  ــد تأثی ــا كردن ــه به‌پ ــی ك ــای هژمونیك ــی جنگ‌ه ــا ط ــت‌ آن‌ه ــان در شكس ــه یهودی ــد ك ــد بودن ــود: معتق ــن ب ای

وجهــی داشــته‌اند؛ یعنــی پشــتیبانی یهودیــان از پــروژه‌ی دولــت‌ـ ملــت آنگلوساكســون و مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی نقشــی 

تعیین‌كننــده ایفــا نمــوده اســت. هــان مــوارد بــرای فروپاشــی امپراطــوری عثمانــی نیــز مصــداق دارنــد، حتــی بیشــر از آن 

نیــز مصــداق دارنــد. زیــرا امپراطــوری عثمانــی در برابــر مصوبــات كنگــره‌ی صهیونیســتی كــه بــه ســال 1896 برگــزار شــد و 

فلســطین را به‌عنــوان مام‌میهــن یهودیــان پذیرفــت، در حكــم یــك مانــع بــود. مبــارزان یهــودی و صاحبــان سرمایــه‌ی یهــودی 

ابتــدا دوســتانه از ســلطان عبدالحمیــد خواســتند تــا راه كــوچ یهودیــان بــه فلســطین را بگشــاید. وقتــی عبدالحمیــد مطابــق 

خواسته‌شــان عمــل نكرد)امــا بازهــم بــا یهودیــان در حــر و نــر بــود( یــا بــه عبارتــی اقداماتــش كفایــت ننمــود، ترك‌هــای 

جــوان كــه جمعیــت اتحــاد و ترقــی را تأســیس كــرده بودنــد، امپراطــوری را زیــر نفــوذ خویــش گرفتند)ســفیر انگلیــس در آن 

دوران، بــه قــدرت رســیدن ترك‌هــای جــوان و جمعیــت اتحــاد و ترقــی را به‌عنــوان تصاحــب امپراطــوری توســط یهودیــان 

ــد(. از طریــق كودتاهــای مشروطیــت دوم)1908( و 31 مــارس 1909 عبدالحمیــد را نیــز هماننــد پادشــاه  ارزیابــی می‌نمای

ــان را در  ــوری، نفوذش ــیس جمه ــا تأس ــگام ب ــد. هم‌هن ــارج كردن ــد و از دَور خ ــر نمودن ــد تأثی ــیه فاق ــزار روس ــه و ت فرانس

آناتولــی و مزوپوتامیــا بــه اوج رســاندند.

ــك  ــاورانِ دموكراتی ــر پاكســازی ملت‌ب ــی نظی ــه رویدادهای ــم ك ــز وجــود دارد. می‌بینی ــر نی ــب دیگ ــك تشــابه بســیار جال ی

ــت  ــت‌ـ مل ــوری دول ــیس دیكتات ــه و روس و تأس ــاب فرانس ــا« در انق ــوراها و رادیكال‌ه ــداران ش ــا ، طرف ــی »كموناره یعن

در آن‌هــا، در جمهــوری تركیــه نیــز تكــرار شــده‌اند. انقــاب فرانســه اساســاً انقــاب دموكراتیــك ملــی خلــق بــود. رهبرانــی 

همچــون بابــوف و روبســپیر واقعیــت مذكــور را ثابــت نمودنــد. اینكــه سر آن‌هــا نیــز همچــون لویــی شــانزدهم بــا گیوتیــن 

ــت  ــت‌ـ مل ــد. دول ــم می‌ش ــرا خت ــت‌ـ ملت«‌گ ــوری »دول ــه دیكتات ــه ب ــود ك ــیری ب ــی در مس ــی اساس ــد، گام ــع گردی قط

همان‌طــور كــه طبــق مــدل آنگلوساكســون ایجــاد گردیــد، تأثیــر نظــارت بالفعــل آنــان را نیــز بــا خــود به‌همــراه داشــت. 

دیدگاهــی كــه تاریخ‌نویســان دربــاره‌ی آن همــرأی هســتند ایــن اســت كــه ختم‌شــدن انقــاب فرانســه بــه مــدل دولــت‌ـ 

ملــت، یكــی از بزرگ‌تریــن گام‌هــا در مســیر پیشرفــت كاپیتالیســمِ آنگلوساكســون انگلیســی بــه حالــت نیــروی هژمونیــك 

ــان  ــوان ه ــد، می‌ت ــاده ش ــان نه ــوری روس بنی ــی امپراط ــه‌ی فروپاش ــه در نتیج ــز ك ــت روس نی ــت‌ـ مل ــرای دول ــت. ب اس

ــا  دیــدگاه را ـ اگرچــه نــه به‌صــورت كامــل‌ـ پیــش كشــید. در ابتــدای انقــاب، نه‌تنهــا رژیــم تــزاری پاكســازی شــد بلكــه ب

ــك  ــه ی ــن ك ــت. كروپاتكی ــود گش ــازی و ناب ــز پاكس ــكِ روس نی ــاوری دموكراتی ــوراها، ملت‌ب ــوس ش ــه‌ی ملم ــازی نمون پاكس

طرفــدار دوآتشــه‌ی ملــت دموكراتیــك روس یعنــی طرفــدار شــوراهای آن بــود، شــخصاً بــه لنیــن پیشــنهادات و هشــدارهایی 

جهــت نلغزیــدن شــوروی بــه ســوی دیكتاتــوری دولــت‌ـ ملــت داد. مــواردی كــه بعدهــا در دولــت‌ـ ملــت روس روی دادنــد، 

اثبــات نمودنــد كــه پیشــنهادات و هشــدارهای كروپاتكیــن صحیــح بودنــد.

ــاً  جمعیــت اتحــاد و ترقــی كــه در امپراطــوری عثمانــی بــه ترتیــب ابتــدا كنــرل و ســپس قــدرت را تصاحــب نمــود، ماهیت

ــان و  ــش مؤسس ــت. نق ــودی اس ــه‌ی یه ــای سرمای ــودی و نیروه ــارزان یه ــی مب ــك و پراكتیك ــاهنگی ایدئولوژی ــر پیش بیانگ

ــن  ــز از ای ــورد نی ــرك و ک ــاركت‌كنندگان ت ــت. مش ــده نیس ــت تعیین‌كنن ــا، در جمعی ــایر ملیت‌ه ــه س ــوب ب ــران منس مدی

جملــه می‌باشــند. اعضــای تــرك و کــورد بیشــر نقــش نقاب‌زننــده بــر نفــوذ یهــودی را بــازی می‌كننــد. بــه هنــگام تأســیس 

جمعیــت، بــه انــدازه‌ی جنبــه‌ی طرفــدار رهایــی ملــی، جنبــه‌ی رهایــی دموكراتیــك نیــز وجــود داشــت. به‌مثابــه‌ی انقــاب، 

در سرآغــاز از طریــق هم‌پیمانــی نیروهــای ملــی دموكراتیــك بــه پیــروزی رســید. یــك هم‌پیمانــی متشــكل از كمونیســت‌ها، 

ــز ســاختار برخــوردار از خصلــت  ــی نی ــود. در انقــاب آناتول ــان اســامی، چَركَس‌هــا، کوردهــا و ترك‌هــا مطــرح ب امت‌گرای

ملــت دموكراتیــك، هماننــد انقلاب‌هــای فرانســه و روســیه از طریــق روش‌هــای توطئه‌گرانــه بــه دولــت‌ـ ملــت دیكتاتــوری 

و خودكامــه مبــدل گردانــده شــد. در اینجــا نیــز هژمون‌گرایــی انگلیســی بــود كــه نقــش اساســی را ایفــا می‌نمــود. امــا در 

»دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی جمهــوری صرفــاً عنــاصر ملــت دموكراتیــك پاكســازی نگشــتند. همچنیــن بــه پاكســازی چهــار تــن از 

پنــج پاشــا)غیر از مصطفــی كــال( كــه ایفاگــر نقــش پیشــاهنگی بودنــد نیــز بســنده نشــد. انگلیــس در پــی نوســاماندهی 

و بازتنظیــم خاورمیانــه بــود و جمهــوری تركیــه كــه یكــی از ســنگ بناهــای اساســی نظــام دولــت‌ـ ملــت مینیمال)دولــت‌ـ 

ملت‌هایــی در حجــم و انــدازه‌ی مناســب تــا بتواننــد تحــت هژمونــی انگلســتان باقــی بماننــد( در ایــن خاورمیانــه‌ی مدنظــر 

ــد،  ــه‌‌اش بودن ــی در اندیش ــش مل ــگ رهایی‌بخ ــه در جن ــزی ك ــر از آن چی ــیار متفاوت‌ت ــكلی بس ــه ش ــود، ب ــتان ب انگلس

ــت  ــك دول ــردد، همچــون ی ــل منجــر می‌گ ــه تأســیس اسرائی ــه ب ــزی و برســاخته شــد. در مســیری ك ــو طرح‌ری ــاً از ن تقریب

»پیش‌مــدل اسرائیــل« طرح‌ریــزی گردیــد. از مســئله‌ی موصــل‌ـ كركوك)تجزیــه‌ی کوردســتان(، در ایــن زمینــه همچــون یــك 
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اهــرم اســتفاده نمودنــد. دوگانــه‌ی »یــا جمهــوری یــا موصــل‌ـ كركــوك« كــه پیــش روی مصطفــی كــال پاشــا گذاشــته شــد، 

ــه  ــك ســنگ دو گنجشــك زده می‌شــد. هــم موصــل‌ـ كركــوك از دستشــان گرفت ــا ی ــز ب ــود. در اینجــا نی ــا ب ــن معن ــه همی ب

ــل«ی دوم، در مســیر  ــدل اسرائی ــوردی »پیش‌م ــك تشــكل ک ــا ی ــی( و هــم در آنج ــاق مل ــا میث ــر ب می‌شــد)به‌گونه‌ای مغای

تأســیس اسرائیــل پایه‌ریــزی می‌شــد. بخــش بــزرگ کوردســتان یعنــی شــال کوردســتان نیــز در طــول تاریــخ جمهــوری، در 

دریایــی از خــون رهــا گشــت و بــه چنــان حالــی درآورده شــد كــه نــای جنبیــدن در آن نمانــد.

ــان طرفــدار امــت، كمونیســت‌ها و کوردهــا به‌طــور  ــی دین‌گرای ــی خویــش یعن ــا متفقــان اصل ــك نظــام جمهــوری كــه ب ی

مســتمر در ســتیزه و نــزاع بــه‌سر بــرد، موجودیت‌شــان را پیوســته انــكار كنــد و از طریــق تحریــك و فتنه‌انگیــزی پیاپــی آن‌‌هــا 

را اعــدام و نابــود نمایــد، البتــه كــه شــانس توســعه و رشــد نخواهــد یافــت.  بــه زبــان گنُــگ و نامأنــوسِ  ایــن طبقــه‌ی نویــنِ 

متشــكل از بــورژوازی بروكراتیــك تــرك ـ كــه اقلیتــی انــدك بودنــدـ و عنــاصر یهــودی، »ترك‌هــای ســفید« نامیــده می‌شــود. 

ــد و تمامــی عنــاصر دموكراتیــك جمهــوری  ــه بودن ــه‌ی دینــی بســیار نامنعطــف پذیرفت این‌هــا، ملی‌گرایــی لائیــك را به‌منزل

را »دیگــری« محســوب می‌نمودنــد. تاریــخ جمهــوری عبــارت از حفــظ همیــن ماهیــت اســت. وقتــی برخــی دولت‌مــردان 

نظیــر مَنــدرس، اوزال، ارَبـَـكان و اجََویــت خواســتند اندكــی از ایــن ماهیــت جمهــوری گــذار نماینــد و بدیــن ترتیــب در داخــل 

ــودن[   ــم]یا كمینه‌ای‌ب ــز از مینیمالیس ــه نی ــی خاورمیان ــارج یعن ــد و در خ ــوری گردن ــیون جمه ــه‌ی دموكراتیزاس وارد مرحل

گــذار كننــد و وارد رونــد بیشینه‌‌ســازی شــوند، بی‌تأمــل پاكســازی گشــتند. »قانــون آهنیــنِ« ماهیــتِ دیكتاتــوری مینیــال، 

ــا،  ــازی کورده ــواره پاكس ــا هم ــكات و فتنه‌گری‌ه ــا، تحری ــق توطئه‌ه ــت از طری ــن جه ــه همی ــد. ب ــظ ش ــه اصرار حف ب

مســلمانان، كمونیســت‌ها و حتــی چركس‌هــا در دســتور كار نگــه داشــته شــد. قتل‌عام‌هــا، دســتگیری‌ها و اعدام‌هــا 

ــام  ــه ن ــو ب ــش سری نات ــو ارت ــال 1952 بدین‌س ــد. از س ــو درآمدن ــت نات ــه عضوی ــد. ب ــی ماندن ــتور كار باق ــه در دس همیش

ــده  ــش نامی ــت و كودتاهــای ارت ــه قیموم ــس پروســه‌هایی ك ــود. در پ ــه را اداره نم ــاً تركی ــان عم ــت آلم ــا مركزی ــو، ب گلادی

ــرك‌ـ کــورد  ــوی‌ـ ســنی، ت ــو، تنش‌هــای چــپ‌ـ راســت، عل ــرار داشــت. جهــت مدیریــت گلادی ــو ق می‌شــوند، همیشــه گلادی

همیشــه لاینحــل باقــی گذاشــته شــدند و آن‌هــا را بــه توجیهــی بــرای دیكتاتوری‌هــای نظامــی و مدنــی مبــدل نمودنــد. از 

1925 بــه بعــد اخلالگری‌هــا و فتنه‌هــای صورت‌گرفتــه علیــه کوردهــا نقــش مشــابهی را ایفــا می‌كــرد. در پــی آن برآمدنــد 

تــا بعــد از جنــگ سرد، نقــش نوینــی بــه جمهــوری تركیــه بدهنــد. هرچــه بــود دیگــر تأســیس اسرائیــل بــه اتمــام رســیده و 

هژمونــی موجــود در خاورمیانــه پیــروی نمــوده بــود. وقتــی تهدیــد روســیه‌ی شــوروی از میــان رفــت)1990(، روزی تاریخــی 

جهــت هژمونــی كامــل ایــالات متحــده‌ی آمریــكا در خاورمیانــه فــرا رســیده بــود.

جهــت درك اهمیــت ایــن روز تاریخــی، نشــانه‌ی اساســی مــا بازهــم بایــد موقعیــت اسرائیــل باشــد. اسرائیــل تأســیس شــده 

بــود امــا مســائل امنیتــی آن حــل نشــده بودنــد. هــر لحظــه ممكــن بــود توســط ملی‌گرایــی عــرب بلعیــده شــود. بدیــن 

جهــت بــه متفقــان مانــدگار و اســراتژی و تاكتیك‌هــای نوینــی نیــاز وجــود داشــت. نقشــی را كــه دیكتاتــوری دولــت‌ـ ملــت 

تــرك ســفید طــی 1920 در جمهــوری تركیــه ایفــا نمــود، این‌بــار قــرار بــود »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی کــورد ســفید در کوردســتان 

ــج  ــاره‌ی دومیــن جنــگ خلی ــود مشــابه مقطــع ســال‌های 1920. درب ــد. مقطــع ســال‌های 1990 مقطــع دومــی ب ایفــا نمای

نیــز كــه در اویــل ســال‌های 2000 روی داد،‌ می‌تــوان هــان مــوارد را گفــت. فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در اوایــل 

1990، مســئله‌ی تعییــن یــك دشــمن نویــن را بــرای هژمونــی جهــان كاپیتالیســتی)برای نیــروی رهــر یعنــی ایــالات متحــده‌ی 

ــا  ــد ی ــوان تهدی ــامی« به‌عن ــم اس ــل، »رادیكالیس ــت اسرائی ــراردادنِ امنی ــا ق ــا مبن ــاً ب ــود. نتیجت ــود آورده ب ــكا( به‌وج آمری

دشــمن نویــن اعــان گشــت.

ایــن واقعیــت نوینــی كــه آشــكار شــد، بازاندیشــی دربــاره‌ی موقعیــت اسرائیــل در منطقــه را ضروری می‌نمــود. برســاخت 

ــد.  ــته باش ــباهت داش ــم ش ــد ه ــدارد، نمی‌توان ــباهت ن ــه‌ای ش ــت منطق ــت‌ـ مل ــك دول ــی ی ــاخت معمول ــه برس ــل ب اسرائی

اسرائیــل تنهــا یــك دولــت‌ـ ملــت یهــودی هــم نیســت. نمی‌تــوان بــه چنیــن درك و برداشــتی از آن بســنده كــرد. وقتــی رونــد 

تأســیس اسرائیــل را مــد نظــر قــرار می‌دهیــم، می‌بینیــم كــه رویدادهایــی همچــون برگــزاری كنگــره‌ی صهیونیســتی)1896(، 

ــد  ــت دوم، سرنگون‌ســازی عبدالحمی ــای مشروطی ــه‌ی فشــار)1909ـ1876(، كودت ــر منگن ــد زی ــراردادنِ ســلطان عبدالحمی ق

ــا توســط جمعیــت اتحــاد و ترقــی در تاریــخ 23 ژانویــه‌ی 1913،  در 31 مــارس 1909، قبضه‌كــردن قــدرت از طریــق كودت

واردشــدن بــه جنــگ جهانــی اول در ســال 1914 به‌واســطه‌ی یــك امــر واقــع، تقســیم خاورمیانــه بیــن انگلســتان و فرانســه 

ــل، در  ــی اسرائی ــودی یعن ــور یه ــك كش ــیس ی ــه‌ی تأس ــه‌ی بالفور)برنام ــو«، اعلامی ــایكس‌ـ پیك ــده‌ی »س ــه‌ی معاه ــر پای ب

فلســطین طــی ســال 1917(، تأســیس رژیمــی تحت‌الحمایــه‌ی انگلیــس در فلســطین و اعــام مجلــس كبیــر ملــت تركیــه)در 

ــی  ــازی جمهوری‌گرای ــی و پاكس ــش مل ــگ رهایی‌بخ ــای جن ــوزان در اثن ــده‌ی ل ــول معاه ــی 1920(، قب ــخ یعن ــان تاری ه

ــای جنــگ رهایی‌بخــش ملــی و تأســیس دیكتاتــوری اقلیــت(  ملــت دموكراتیك)برهــم‌زدن هم‌پیمانــی به‌وجودآمــده در اثن

و تأســیس دیكتاتــوری CHP توســط »دولــت‌ـ ملت‌«گرایــی تــرك ســفید)1923(، تحریــك و اخلالگــری علیــه شــیخ ســعید در 

تاریــخ 15 فوریــه‌ی 1925 و آغــاز رونــد قتل‌عــام کوردهــا)1938ـ1925(، هم‌پیمانــی انگلســتان و جمهــوری تركیــه)1939(، 

ــی)1960(،  ــای 27 م ــه)1952(، كودت ــوری تركی ــدنِ جمه ــو درآم ــت نات ــه عضوی ــل)1948(، ب ــیس اسرائی ــمی تأس ــان رس اع

ــای »چَویــك بیــر«)1997(  ــر‌ـ دَمیــرل)1993(، كودت ــای 12 ســپتامبر)1980(، كودتــای چیللَ ــای 12 مــارس)1971(، كودت كودت

و در آخــر نیــز كودتــا علیــه اجویــت و بــه قــدرت رســاندن حــزب عدالــت و توســعه)2002( و در كنــار آن‌هــا جنگ‌هــای 

اول)1990( و دوم خلیج)اشــغال ظاهــری افغانســتان در ســال 2001 به‌واقــع دومیــن جنــگ خلیــج و در حكــم تمرینــی جهــت 

ــه هــم وابســته‌اند و حــول محــور اسرائیــل می‌باشــند.  ــر آن به‌صــورت زنجیــروار ب اشــغال عــراق بــود( و ماجراهایــی نظی

همچنیــن بایــد دولــت‌ـ ملت‌هــای تأسیس‌شــده در منطقــه را نیــز در ارتبــاط بــا همیــن ماجراهــا دیــد و بــر ایــن زنجیــره 

افزود)بایــد بخشــی جداگانــه را بــه این‌هــا اختصــاص داد(. بــدون پرداخــن بــه بندوبســت‌های داخلــی ایــن ماجراهایــی كــه 

هركــدام در حكــم بخشــی از یــك مســیر می‌باشــند، بــه راحتــی می‌توانیــم بگوییــم كــه رونــد برســاخت اسرائیــل، نشــانه‌ی 

اساســی توســعه‌ی هژمونــی آنگلوساكســونی در منطقــه اســت. بعــد از فروپاشــاندن آگاهانــه‌ی امپراطــوری عثمانــی، اسرائیل 

به‌عنــوان نیــروی هســته‌ی هژمونــی نویــن منطقــه طرح‌ریــزی گشــته و برســاخته شــده اســت. هژمونــی انگلســتان‌ـ ایــالات 

متحــده‌ی آمریــكا در جهــان چــه ماهیتــی داشــته باشــد، نیــروی هژمونیــك منطقــه یعنــی اسرائیــل نیــز بــرای خاورمیانــه 

هــان اســت. اسرائیــل صرفــاً یــك دولــت‌ـ ملــت كوچــك یهــودی نیســت بلكــه در عیــن حــال، یــك نیــروی هژمونیــك بــزرگ 

اســت.

طــرح‌ـ ســاختِ بنیادیــن جمهــوری‌ای كــه دولــتِ حــزب عدالــت و توســعه)AKP( ســعی دارد مُهــر خویــش را بــر آن بزنــد، 

ــی  ــازه به‌عمــل آورده، تحول ــی ت ــه‌ی دشــمن اصل ــك در زمین ــه سیســتم هژمونی ــق تشــخیصی ك ــه بلكــه مطاب ــر نیافت تغیی

ــك پیش‌تشــكل، در  ــوان ی ــاً به‌عن ــه اساس ــرا را ‌ـك ــك و ملی‌گ ــوری لائی ــد جمه نســبی در آن ایجــاد شــده اســت. می‌خواهن

دهــه‌ی 1920 در مســیری قــرار داشــت كــه بــه تأســیس اسرائیــل ختــم می‌شــدـ بــه یــك جمهــوری اســام میانــه‌روی تــرك 

متحــول نماینــد كــه رادیكالیســم اســامی ســال‌های 2000 و ملی‌گرایــی ایرانــی و عربــی معطــوف بــه اسرائیــل را از حالــت 

ــر آن زد،  ــش را ب ــر خوی ــق)CHP( مُه ــواه خل ــزب جمهوری‌خ ــه ح ــوری اول ك ــع جمه ــد. در مقط ــارج نمای ــد خ ــك تهدی ی

ــد.  ــود نماین ــه و ناب ــج در جامعــه را تصفی ــی اســامی رای ــك‌ـ ملت‌گــرا، امت‌گرای ــق دولــت لائی ــا از طری اساســاً خواســتند ت

ســاطین عثمانــی كــه نیــروی هژمونیــك ششــصد ســاله‌ی اســامی بودنــد، در عیــن حــال عنــوان خلیفــه را نیــز در اختیــار 

داشــتند و یــك میــراث قــوی امت‌گــرا را بــرای جمهــوری بــه ارث گذاشــته بودنــد. تــا زمانــی كــه كلیــت‌ ایــن امــت اســامی 

در عــالم اســام حفــظ می‌شــد، برســاخت هژمونــی انگلیــس و هســته‌ی آتــی آن در منطقــه یعنــی اسرائیــل، به‌غایــت دشــوار 

 )CHP(ــق ــی حــزب جمهوری‌خــواه خل ــك یعن ــرای لائی ــان ملت‌گ ــوری جری ــه تحــتِ دیكتات ــوری ك ــرای جمه می‌گشــت. ب

قــرار داشــت، ایــن نقــش در نظــر گرفتــه شــده بــود: گشــایش مســیری كــه بــه تجزیه‌نمــودن كلیــت امت‌گرایانــه‌ی مزبــور 

ختــم می‌شــد. انگلســتان، اســلحه‌ی دولــت‌ـ ملــت را بــا ایــن هــدف در بســیاری از گوشــه‌ و كنارهــای جهــان بــه‌كار بــرده 

ــر درمی‌آمــد. گسســن جمهــوری از  ــك اســلحه‌ی بســیار لازم و مؤث ــت ی ــه حال ــز ب ــه نی ــرای خاورمیان ــن اســلحه، ب ــود. ای ب

بنیــاد ملــت دموكراتیــك و متحول‌شــدن شــتاب‌زده و بســیار خونیــنِ آن بــه دولــت‌ـ ملــت تــرك ســفید، تنهــا بــا ایــن نقــش 

اســراتژیكش قابــل توضیــح اســت.

رخدادهــای بعــدی كــه هركــدام در حكــم یــك مقطــع می‌باشــند، در مســیر همیــن اســراتژی روی دادنــد. دومیــن نقشــی 

ــاعه‌ی  ــت از اش ــه‌ی ممانع ــد، در زمین ــرار دادن ــوری ق ــش روی جمه ــت پی ــت‌ـ مل ــوان دول ــه‌ی 1920 به‌عن ــی ده ــه ط ك

روســیه‌ی شــوروی در خاورمیانــه و جلوگیــری از توســعه‌ی كمونیســم در تركیــه‌ی جمهــوری بــود. سیاســت داخلــی و خارجــی 
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ــن  ــر ای ــروی ناظــر ب ــود. انگلســتان نی ــن دو هــدف اساســی شــاكله‌بندی شــده ب ــا ای ــه اساســاً در مطابقــت ب تركی

رونــد بــود. انقــاب اســامی ایــران در ســال 1979 و اشــغال افغانســتان توســط روســیه‌ی شــوروی در هــان ســال، 

موازنــه‌‌ی دولــت‌ـ ملــتِ‌ برقرارشــده در منطقــه را از ریشــه بــه لــرزه درآورده بــود. موازنــه‌ی دولــت‌ـ ملــت كــه در 

مقطــع جمهــوری اول، در خاورمیانــه و تحــت حمایــت انگلســتان و ایــالات متحــده‌ی آمریــكا برقــرار گشــته بــود، در 

ارتبــاط بــا اسرائیــل كامــل شــده بــود. حلقــه‌ی ناقــص، دولــت‌ـ ملــت کــورد بــود كــه آن نیــز در مرحلــه‌ی تأســیس 

بــود. در ایــن مــورد بایــد بــه تأكیــد گفــت: در دورانــی كــه تــا انقــاب اســامی ایــران)1979( و اشــغال افغانســتان 

توســط روســیه‌ی شــوروی ادامــه داشــت، در خاورمیانــه بــه موازنــه‌ی دولــت‌ـ ملــتِ تحــت هژمونــی اسرائیل)به‌طــور 

مشــرك بــا متفقانــش یعنــی انگلســتان و ایــالات متحــده‌ی آمریــكا( دســت یافتــه شــده بــود. در خاورمیانــه، گرایــش 

ــا  ــت ب ــه در مطابق ــود بلك ــتقل نب ــتِ مس ــای مل ــه اقتض ــد ب ــا می‌ش ــه ادع ــاف آنچ ــت برخ ــت‌ـ مل ــدل دول ــا م ی

حســاب‌وكتاب‌های هژمونیكــی تنظیــم شــده بــود كــه مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در منطقــه به‌دنبالشــان بــود؛ ایــن 

ــه،  ــح می‌دهــد. در خاورمیان ــك توضی ــك را بســیار نی ــروی هســته‌ی هژمونی ــه‌ی نی ــل به‌منزل ــه، هســتی اسرائی نكت

نظــام دولــت‌ـ ملــت در حكــم پیش‌شرط‌هــای تحقــق اسرائیــل بــوده و نظامــی ضروری جهــت اســتمراریابی هژمونــی 

ــودنِ[ مربــوط بــه جمهــوری  و بنابرایــن موجودیــت اسرائیــل اســت. ایــن منطــق نظــام، مینیمالیســم]یا كمینه‌ای‌ب

ــد. ــح می‌ده ــی توضی ــیار به‌خوب ــه را بس تركی

تهدیداتــی كــه از 1979 بــه بعــد از دو مجــرا متوجــه نظــام می‌شــدند)از طــرف روســیه‌ی شــوروی و ایــران اســامی(، 

ــه  ــه ب ــك ك ــت دموكراتی ــت مل ــز مخالف ــل نی ــود و در داخ ــه ب ــوری تركی ــول در جمه ــنِ تح ــی بنیادی ــل خارج دلی

ــای 12  ــر نظــام، كودت ــه اقتضــای منافــع اغماض‌ناپذی ــدی را تشــكیل مــی‌داد. ب ــود، تهدی ــن ابعــاد رســیده ب بالاتری

ســپتامبر 1980 را در چارچــوب گلادیــو ‌ـكــه بــه ســبب دو تهدیــد مزبــور در موقعیتــی قــوی بــودـ صــورت دادنــد. 

ایدئولــوژی ملت‌گــرای لائیــكِ دوران جمهــوری اول، بــه ســبب تهدیــدات جدیــد، ناكافــی باقــی می‌مانــد و پاســخگو 

نبــود. بــه همیــن دلیــل و جهــت جلوگیــری از هــر دو تهدیــد، ســنتز تــرك‌ـ اســام لازم دیــده شــد. اینكــه ایدئولــوژی 

ــدا  ــا پی ــوب معن ــن چارچ ــت، در همی ــق یاف ــام تحق ــرك‌ـ اس ــنتز ت ــه‌ی س ــوری دوم به‌منزل ــع جمه ــمی مقط رس

می‌كنــد. برنامــه ایــن بــود كــه از طریــق ســنتزگرایی تــرك‌ـ اســامِ میانــه‌روی تركیــه بــه رادیكالیســمِ اســامی ایــران 

پاســخ داده شــود، همچنیــن جنبش‌هــای ملــت دموكراتیــك نیــز از طریــق تــرور فاشیســتی نابــود گردنــد. در اصــل 

بــا یــك جمهــوری كودتایــی اینچنینی)جمهــوری دوم( تحــت نظــارت گلادیــو بــه ایــن تهدیــدات دوجانبــه‌ی داخلــی 

ــورت  ــك ص ــد ایدئولوژی ــی جدی ــرح‌ و خط‌مش ــن ط ــای ای ــر مبن ــز ب ــات نی ــد. اقدام ــخ داده می‌ش ــی پاس و خارج

گرفتنــد. حــزب عدالــت و توســعه)AKP( به‌عنــوان حــزب هژمونیــك مرحلــه‌ی دامنه‌دارتــر و ثبات‌یافته‌‌تــر مقطــع 

جمهــوری دوم طراحــی شــد كــه از 1980 بــه بعــد آغــاز گردیــد. به‌عنــوان یــك حــزب اینچنینــی طرح‌ریــزی گردیــد: 

ــی  ــر در پ ــا دیگ ــد، ام ــته می‌باش ــوری دوم وابس ــی جمه ــی و خارج ــن داخل ــت‌های بنیادی ــه سیاس ــه ب ــی ك حزب

ــوری دوم طراحــی  ــقِ)CHP( جمه ــد حــزب جمهوری‌خــواه خل ــه نوعــی همانن ــی آن اســت. ب كامل‌نمــودن هژمون

ــه  ــد. چالش‌هــای مصنوعــی‌ای ك ــق می‌نمای ــه را تصدی ــن گفت ــز ای ــات هشــت ســال گذشــته‌ی آن نی ــد. اقدام گردی

امــروزه حــزب عدالــت و توســعه)AKP( بــا اسرائیــل دارد، نبایــد كســی را متعجــب نمایــد. نمی‌تــوان ادعــا هــم كــرد 

ــه در  ــی منفعت‌محــور هســتند ك ــور، چالش‌های ــا چالش‌هــای مذك ــدارد؛ ام ــچ چالشــی بین‌شــان وجــود ن ــه هی ك

چارچــوب هــان نظــام هژمونیــك قابــل حــل می‌باشــند.

ــد.  ــوان »پیش‌مــدل اسرائیــل« روی داده بودن ــی به‌عن ــز چالش‌هــای جــدی و خونین ــن مقطــع جمهــوری نی در اولی

ــش  ــع خوی ــه نف ــودی داشــت را پیوســته ب ــه‌ی یه ــا سرمای ــه ب ــی‌ای ك ــرك جــوان، هم‌پیمان ــك ت ــورژوازی بروكراتی ب

جهت‌دهــی می‌كــرد. می‌خواســت ســهم یهودیــان و ماســون‌ها را به‌طــور مســتمر كاهــش دهــد. اقدامــات 

ــاد و  ــت اتح ــگ )از رهــران پیشــتاز جمعی ــد بی ــی جاوی ــس یعن ــدار انگلی ــه‌ی طرف ــر مالی ــدام وزی بســیاری، از اع

ــر امــوال« در ســال 1943 صــورت  ــات ب ــه‌ی »مالی ــه بهان ــی كــه ب ــا تصاحــب اموال ــه ت ترقــی( در ســال 1926 گرفت

ــت  ــا، یهودی ــن ماجراه ــی ای ــم تمام ــود. علی‌رغ ــودی ب ــه‌ی یه ــتمر سرمای ــن مس ــدف كاس ــا ه ــی ب ــت، همگ گرف

ــاختار  ــر س ــه ب ــش را همیش ــر خوی ــه مُه ــد ك ــی مان ــده‌ای باق ــروی تعیین‌كنن ــه‌ی نی ــرك به‌منزل ت

ــز  ــه‌ی آن‌هــا در ارتــش و سیاســت خارجــی نی ــك، سیاســی و اقتصــادی نظــام مــی‌زد. وزن ایدئولوژی

ــود. ــده ب ــان تعیین‌كنن همچن

یــك جنــاح جدیــد بــورژوازی تــرك یعنــی سرمایــه‌ی خصوصــی آناتولــی بــا مركزیــت قونیــه و قیصریــه، 

از طریــق حــزب عدالــت و توســعه)AKP( خواهــان ســهم بیشــری از سرمایــه‌ی یهــودی و نیــروی 

آن در حكومــت)در جمهــوری اول( اســت. حــزب عدالــت و توســعه)AKP( كــه جهــت خدمــت بــه 

هژمونــی مثلــثِ »ایــالات متحــده‌ی آمریــكا‌ـ انگلیــس‌ـ اسرائیــل« در خاورمیانــه، توســط خــود ایــن 

مثلــث تشــكیل شــده اســت، در ازای خدمــت بــه هژمونــی مزبــور خواهــان افزایــش ســهم خویــش 

ــد  ــای جدی ــی كودتاه ــدم ترتیب‌ده ــر وی، ع ــش ب ــت ارت ــدن قیموم ــز كاسته‌ش ــن نی ــت. راه ای اس

علیــه وی و كســب ســهم بیشــری از بهــره‌ی اســتثمار  در خاورمیانــه اســت. اسرائیــل ایــن بــورژوازی 

تــازه بــه دوران رســیده‌ی آناتولــی را اندكــی افراطــی یافتــه و انتظــار دارد كــه از طلب‌هایــش بكاهــد؛ 

ــال« را بســیار  ــروی گلوب ــه‌ای« و »نی ــروی منطق ــر »نی ــن نغمه‌هــای سرداده‌شــده‌ی وی نظی همچنی

مبالغه‌آمیــز یافتــه و می‌خواهــد كــه خوانــش صحیحــی از ایــن مســئله ایجــاد شــود كــه در منطقــه 

ــده،  ــعه)AKP( داده ش ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــه ب ــی ك ــت. نقش ــون اس ــی هژم ــان چه‌كس و جه

منعطف‌ســازی ملی‌گرایــی شــیعی ایــران و اســام‌گرایی رادیــكال‌ـ ملی‌گرایــی لائیــكِ عــرب و 

ــور  ــش و ام ــن منظــور در ارت ــه بدی ــك می‌باشــد. آشــكار اســت ك ــه نظــام هژمونی ــا ب الحــاق آن‌ه

خارجــی نقشــی را بــه وی اعطــا نموده‌انــد؛ حــزب عدالــت و توســعه)AKP( نیــز ایــن نقــش را ایفــا 

می‌نمایــد. تظاهــر بــه درگیــری در زمینــه‌ی ایــن بخــش، جنــگ زرگــری اســت؛ امــا چالش‌هایــی كــه 

بــر سر افزایــش ســهم وجــود دارنــد واقعــی هســتند ولــی این‌هــا نیــز چالش‌هایــی هســتند كــه در 

چارچــوب نظــام قابــل حل‌وفصــل می‌باشــند. همخوانــی كامــل حــزب عدالــت و توســعه)AKP( بــا 

نظــام هژمونیــك در میان‌مــدت و بلندمــدت ناگزیــر اســت. اگــر سركشــی كنــد و فراتــر از آن بــا ایــران 

و اســام رادیــكال و حتــی اســام‌گرایی میانــه‌رو هم‌پیمانــی نمایــد و نظــام هژمونیــك را تحــت فشــار 

قــرار دهــد، وضعیتــی كــه برایــش پیــش خواهــد آمــد متفاوت‌تــر از اســاف قدیمــی‌اش و چیــزی كــه 

بــر سر حــزب جمهوری‌خــواه خلــق)CHP( آمــد، نخواهــد بــود.

بــه راحتــی می‌تــوان گفــت كــه تركیــه حلقــه‌ی ضعیــف نظــام اســت. گسســت آن از نظــام، احتمالــی 

ــه و  ــر فریبكاران ــر دو محــور ممكــن اســت روی دهــد: محــور اول، اگ ضعیــف نیســت. گسســت ب

ــه  ــوّت منطقــه‌ای اســت كــه می‌خواهــد ب ــروی پرق ــك نی ــه ی ــی نباشــد، مســیر مبدل‌شــدن ب گول‌زن

ــتان و  ــیه، هندوس ــل، روس ــورهای BRIC)برزی ــایر كش ــیه و س ــی روس ــوریه و حت ــران، س ــراه ای هم

چیــن( پیشــرد دهــد، ایــن مســیر كــه بــه »تغییــر محــور« نیــز تعبیــر می‌گــردد تــا مبدل‌شــدن بــه 

نیــروی گلوبــال نیــز پیــش مــی‌رود و بدیــن ترتیــب بــا هژمونــی اسرائیــل، ایــالات متحــده‌ی آمریــكا، 

ــت  ــن نیس ــه غیرممك ــیر اگرچ ــن مس ــد. ای ــت درمی‌آی ــا از درِ مخالف ــه‌ی اروپ ــتان و اتحادی انگلس

ــی و معــادلات ملمــوس خــود، بســیار  ــت ذات ــه موجودی ــا توجــه ب ــی ب ــه‌ی فعل امــا جمهــوری تركی

دشــوار اســت كــه قــادر بــه طی‌نمــودن آن باشــد. ورود بــه دومیــن محــور گسســت، از ایــن طریــق 

ممكــن اســت: هم‌پیمانی‌هایــی كــه جمهــوری در جنــگ رهایی‌بخــش ملــی برقــرار نمــوده بــود، بــر 

مبنــای ملــت دموكراتیــك روزآمــد گردنــد. در ایــن مســیری كــه می‌توانــد بــه گسســت از مدرنیتــه‌ی 

كاپیتالیســتی ختــم شــود، مســائل بنیادینــی كــه در ســطح ملــی و منطقــه‌ای روی می‌دهنــد تنهــا از 

طریــق مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك قادرنــد بــه شــانس چاره‌یابــی ریشــه‌ای دســت یابنــد.
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ــه  ــه در خاورمیان ــی ك ــنِ بحران ــع بنیادی ــر از مناب ــی دیگ یك

دولــت‌ـ  همزمــانِ  برســاخت  مراحــل  می‌دهــد،  روی 

ملت‌هــای عــرب و اسرائیــل اســت. هنگامــی كــه انگلســتان 

از اوایــل ســده‌ی نوزدهــم آغــاز بــه انجــام عملیات‌هایــی بــر 

ــوان  ــرب را به‌عن ــیوخ ع ــود، ش ــی نم ــوری عثمان روی امپراط

چــاق و اهــرم فشــار بــه‌كار بــرد. در بالــكان، عالـِـان 

ــه‌كار گرفــت و از رهگــذار  ــار را ب ــی ارتدوكــس یونانی‌تب دین

ــی  ــه فروپاش ــان، ب ــت یون ــت‌ـ مل ــاخت دول ــه برس ــاری ب ی

امپراطــوری در بالــكان سرعــت بخشــید. در شــبه‌جزیره‌ی 

عربســتان ‌ـكــه در جنــوب امپراطــوری واقــع گشــته و بــر سر 

راه هندوســتان دارای موقعیتــی اســراتژیك بــودـ نیــز فعالیت 

مشــابه‌ی را آغــاز كــرد؛ یعنــی »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی عــرب 

را از طریــق شــیوخی كــه نماینــده‌ی هیرارشــی فرادســت 

ــرار داد.  ــورد پشــتیبانی ق ــد، م ــی مســلمان بودن ــان دین عالم

ــق  ــز از طری ــتان نی ــه‌ی کوردس ــان دوران در زمین ــی ه ط

رهــری طریقت‌هــای دارای ریشــه‌ی ســلیمانیه‌ای)به‌ویژه 

نقشــبندی‌ها و قادری‌هــا(، اقدامــات مشــابهی را انجــام 

ــوب پادشــاهی  ــر جن ــده‌ی خــود ب ــرل تدریجــاً فزاین داد. كن

ایــران را نیــز توســعه داد. مرحلــه‌ای كــه ابتــدا بــا شــورش‌ها 

آغــاز شــد، بعــد از جنــگ جهانــی اول از طریــق رژیم‌هــای 

تحت‌الحمایــه‌ای و بعــد از جنــگ جهانــی دوم از طریــق 

ــان رســید. در  ــه پای ــاً تشــكل‌یافته ب ــت‌ـ ملت‌هــای كام دول

ایــن بیــن امپراطــوری عثمانــی از میــان رفــت. خــأ بزرگــی در 

 ـساختِ اسرائیل  ـملت«‌های عرب و طرح‌ »دولت‌

منطقــه پدیــد آمــد یــا پدیــد آورده شــد. خــود انگلســتان، برعكــس چیــزی كــه در هندوســتان انجــام داد، مســتقیماً 

به‌عنــوان نیــروی اســتعمارگر در منطقــه جــای نگرفــت، امــا هیــچ نیــروی رقیبــی نیــز باقــی نگذاشــت. خواســت تــا 

جمهــوری تركیــه را در چارچوبــی مشــابه رژیم‌هــای تحت‌الحمایــه‌‌ای عــرب و در هــان تاریــخ)1920( طرح‌ریــزی 

ــكا  ــده‌ی آمری ــالات متح ــا ای ــس و ی ــودن انگلی ــر سر قیم‌ب ــیواس ب ــره‌ی س ــی در كنگ ــث اساس ــوع بح نماید)موض

ــر مســیر داده شــد)این  ــوری تغیی ــر به‌ســوی جمه ــن ام ــال، ای ــی ك ــكال مصطف ــود(. در نتیجــه‌ی ایســتار رادی ب

ــه‌ی مونتاگنارهــا، روبســپیر  ــكال جمهوری‌خواهان ــات رادی ــا اقدام ــود ب ــال بســیار مشــابه ب ــی ك برخــورد مصطف

و رفقایــش كــه در انقــاب فرانســه علیــه پادشــاهی قانونــی مشروطــی كــه طــرح انگلیــس بــود، صــورت دادنــد(. 

لیكــن ماهیتــاً هیــچ چیــزی تغییــر نیافــت. رژیم‌هــای تحت‌الحمایــه‌‌ای عــرب نیــز بعــد از مدتــی كوتــاه بــه دولــت‌ـ 

ملت‌هــای مشــابهی متحــول گردیدنــد. اســتفاده از عناویــن پادشــاهی یــا جمهــوری، ماهیــت »دولــت‌ـ ملت«‌گــرای 

ــر نمــی‌داد. ــه‌ای[ آن‌هــا را تغیی مینیمالیســت]یا كمین

سرعت‌گرفــن ظهــور اسرائیــل نیــز دقیقــاً مصــادف بــا ایــن مقطــع بــود. عــاوه بــر مــواردی كــه در بخش‌هــای قبلــی 

دربــاره‌ی قبیلــه‌ی یهــود بیــان شــدند، بــاری دیگــر بایــد گفــت كــه ریشــه‌ی اسرائیــل، بــر ایــن قبایــل و ایدئولــوژی 

ادیــان تك‌خدایــی و ملی‌گرایی‌هــا( اســتوار گردانــده می‌شــود. اسرائیــل به‌لحــاظ  آن‌ها)ایدئولــوژی یهــود‌ـ 

ماهــوی عبــارت اســت از: محصــول طبیعــی جنگ‌هــای صورت‌گرفتــه در راه تأســیس مــدل دولــت‌ـ ملتــی كــه طــی 

ــوان دولــت مــدرن توســعه یافــت، حــدود چهارصــد ســال ادامــه داشــت  1550 در مســیر آمســردام‌ـ لنــدن به‌عن

ــان روشــنفكری یهــود و  ــه دریایــی از خــون تبدیــل نمــود. در زمینــه‌ی برســاخت دولــت‌ـ ملــت، جری ــا را ب و اروپ

سرمایه‌گرایی)كاپیتالیســم( آن همیشــه نقــش طلایــه‌دار را ایفــا نمــود. اعتقــاد داشــتند كــه یهودیــان تنهــا از طریــق 

تجزیــه‌ی امپراطوری‌هــای كاتولیــك، ارتدوكــس و اســامی بــه آزادی خویــش خواهنــد رســید و به‌تدریــج بــر مبنــای 

ــه‌ای  ــول پروس ــه در ط ــودی ك ــل‌ـ یه ــت اسرائی ــك دول ــودی، ی ــی یه ــده از ملی‌گرای ــتی برآم ــای صهیونیس ایده‌ه

توســعه می‌یابــد، طرح‌ریــزی خواهــد شــد. ایــن فعالیت‌هــای معتقدانــه، آگاهانــه و ســازمان‌یافته، قبــل از جنــگ 

ــه و  ــت‌ـ ملــت جمهــوری مینیمالیســتِ تركی ــد. دول ــار آوردن ــای آن و بعــد از آن نتیجــه به‌ب ــی، در اثن ــی اول جهان

همــراه بــا آن شــار فراوانــی از خُرده»دولــت‌ـ ملت«هــای مینیمالیســت عــرب كــه بــر روی ویرانه‌هــای امپراطــوری 

عثمانــی تأســیس شــده بودنــد، فضایــی را پدیــد آوردنــد كــه در آن، دولــت‌ـ ملــت یهــود یعنــی »اسرائیــل«ی كــه 

آرمــان ایدئولــوژی مقــدس صهیــون بــود به‌طــور رســمی)1948( اعــان گشــت. جمهــوری تركیــه، چنــان كــه گویــی 

ــه  ــل را ب ــت اسرائی ــه دول ــی گشــت ك ــن دولت ــد، اولی ــات می‌نمای ــش را اثب ــل«ی خوی جوهــره‌ی »پیش‌مــدل اسرائی

رســمیت شــناخت.

تأســیس و اعــان موجودیــت اسرائیــل، یــك رویــداد معمولــی نیســت. وقتــی آخریــن نیروهــای منطقــه‌ای ایفاگــر 

نقــش هژمونیــك یعنــی امپراطــوری عثمانــی و شاهنشــاهی ایــران بــه دولــت‌ـ ملت‌هــای وابســته‌ی مینیمالیســت]یا 

كمینــه‌ای[ تحــول یافتنــد و بــه همیــن دلیــل خلأیــی در قــدرت پدیــد آمــد، اسرائیــل به‌منزلــه‌ی نیــروی هژمــون 

هســته‌ی هژمونی‌گرایــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی به‌وجــود آمــد تــا ایــن خــأ قــدرت را پــر نمایــد. طــرح‌ـ ســاختِ 

ــه  ــت ك ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــم اس ــیار مه ــئله‌ای بس ــته‌مانند، مس ــون هس ــروی هژم ــك نی ــكل ی ــل به‌ش اسرائی

ــل را  ــی اسرائی ــون یعن ــروی هژم ــت نی ــه موجودی ــی ك ــه میزان ــه ب ــود در منطق ــای موج ــت‌ـ ملت‌ه ــایر دول س

بپذیرنــد، مــروع دیــده خواهنــد شــد؛ در صورتــی كــه بــه رســمیت نشناســند، تــا ســطح سربــه‌راه شــدن از طریــق 

جنگ‌هــا فرســوده‌ گردانــده می‌شــوند و بــه چنــان وضعیتــی درآورده می‌شــوند كــه آن را بــه رســمیت بشناســند. 

جمهــوری تركیــه، مــر، اردن و برخــی كشــورهای حــوزه‌ی خلیــج چــون از اولیــن كشــورهایی هســتند كــه اسرائیــل 

ــام  ــوب نظ ــدند و در چارچ ــه ش ــروع پذیرفت ــی م ــت‌ـ ملت ــوان دول ــدام به‌عن ــر ك ــناختند، ه ــمیت ش ــه رس را ب
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گنجانــده شــدند. جنــگ بــا مابقــی، توســط اسرائیــل و متفقانــش بــه همــراه ســایر كشــورها ادامــه دارد. جنــگ و 

درگیــری‌ای كــه در چارچــوب مســئله‌ی فلســطین بــا اعــراب و در چارچــوب مســئله‌ی خلیــج بــا ســایر كشــورهای 

اســامی صــورت می‌گیــرد، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا موجودیــت هژمونیــك اسرائیــل در منطقــه دارد. ایــن درگیری‌هــا، 

توطئه‌هــا، ســوءقصدها و جنگ‌هــا تــا زمانــی كــه هژمونــی اسرائیــل بــه رســمیت شــناخته شــود، ادامــه خواهنــد 

یافــت.

تــا زمانــی كــه طــرح‌ـ ســاختِ هژمونــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در خاورمیانــه به‌صــورت صحیــح درك نشــود، ایــن 

ــت‌ـ ملــت عــرب برســاخته شــده‌اند. از  ــم كــرد كــه چــرا بیســت و دو دول ــح درك نخواهی ــز به‌صــورت صحی را نی

طریــق تفاســیر تاریخــی راســت‌‌گرا‌‌ـ چپ‌‌گــرا، دین‌گــرا‌ـ مذهب‌گــرا، اتنیك‌گــرا و قوم‌گرایانــه‌ای كــه دربــاره‌ی 

كاپیتالیســتی  مدرنیتــه‌ی  نمی‌تــوان  می‌آینــد،  به‌عمــل  ملت«گــرا  »دولــت‌ـ  خُرده‌بــورژوازی  اســتقلال‌گرایی 

ــئله‌ی  ــدن و درك مس ــه، فهمی ــن رابط ــرد. در همی ــل ك ــح تحلی ــورت صحی ــه را به‌ص ــده در خاورمیان طرح‌ریزی‌ش

ــه و  ــوری تركی ــائل جمه ــح مس ــد درك صحی ــاً همانن ــود دارد)دقیق ــت وج ــه در واقعی ــكلی ك ــم به‌ش ــرب آن‌ه ع

ســایر جمهوری‌هــا و جمعیت‌هــای تــرك(، قبــل از هرچیــز مســتلزم درك‌نمــودنِ صحیــحِ طــرح‌ـ ســاخت و تأســیس  

هژمونی‌گرایــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در خاورمیانــه اســت. بــا آن دســته از ذهنیت‌هایــی كــه بــر مبنــای آن‌هــا 

ــد و در  ــان كشــور« تفســیر می‌نماین ــتِ ف ــت‌ـ مل ــه‌‌ را به‌شــكل »تأســیس باشــكوه و مســتقل دول ــخ و جامع تاری

ــد.  ــل درك نمی‌باش ــه قاب ــت و جامع ــائل دول ــك از مس ــچ ی ــند، هی ــات می‌باش ــنِ واقعی ــتهزاء گرف ــه اس ــم ب حك

بنابرایــن همانگونــه كــه مســئله‌ی عــرب صرفــاً مســئله‌ای مربــوط بــه اسرائیــل نیســت، نمی‌تــوان آن را بــه مســئله‌ی 

فلســطین‌ـ اسرائیــل نیــز تقلیل‌دهــی نمــود. اولیــن و عمیق‌تریــن مســئله‌ای كــه جوامــع عربــی دچــار آن هســتند، 

قبــل از هرچیــز از تقســیم اعــراب بــه بیســت و دو خُرده‌»دولــت‌ـ ملــت« سرچشــمه می‌گیــرد. ایــن بیســت و دو 

دولــت، نمی‌تواننــد نقشــی فراتــر از ســازمان‌های عامــل و دست‌نشــانده‌ی كلكتیــو جهــت مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

ــن چارچــوب،  ــرب، اساســی‌ترین مســئله و معضــل اســت. در ای ــرای خلق‌هــای ع ــان ب ــد. موجودیت‌ش ــازی كنن ب

مســئله‌ی عــرب مســئله‌ای‌ اســت مرتبــط بــا طــرح‌‌ـ ســاخت و تأســیس مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در منطقــه. تنهــا در 

ــد  ــه( می‌توانن ــه‌داری در منطق ــه‌ی سرمای ــك مدرنیت ــروی هژمونی ــا اسرائیل)نی ــاط ب ــی در ارتب ــوب یعن ــن چارچ ای

مســائلی داشــته باشــند.

امــا فرامــوش نكنیــم: نیروهایــی كــه اسرائیــل را برســاختند هــان نیروهایــی هســتند كــه بیســت و دو دولــت‌ـ ملــت 

عــرب را برســاختند. بنابرایــن رابطــه و چالــش آن‌هــا بــا اسرائیــل در حكــم اســتتار]واقعیات[ اســت. ماهیتــاً چــون 

آن‌هــا نیــز دارای هــان نظــام هژمونیــك می‌باشــند، بنابرایــن چالش‌هــای مزبــور حتــی اگــر قــوی هــم باشــد تنهــا 

ــا باشــد. هــم  وقتــی كــه شــهامت برون‌رفــت از مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی نشــان داده شــود، می‌توانــد حــاوی معن

ــه رســمیت نشناســی!! دیپلماســی  ــل را ب ــی و هــم اسرائی ــی بمان ــه‌ی كاپیتالیســتی باق ــی مدرنیت در هــان هژمون

ــه‌ی  ــای ملی‌گرایان ــی رویكرده ــرد. تمام ــمه می‌گی ــت سرچش ــن واقعی ــودن همی ــه، از انكارنم ــاب‌دار و متقلبان نق

اســامی‌ اعــم از اســام رادیــكال، اســام میانــه‌رو و اســام شــیعی كــه می‌خواهنــد جایگزیــن مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

گرداننــد، تنهــا عبــارت از یــك جریــان متقلبانــه‌ی بــزرگ می‌باشــند. زیــرا ایــن اســام‌گرایی مشــتقی از ملی‌گرایــی 

اســت كــه از آغــاز ســده‌ی 19 بــه بعــد تحــت هژمونــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی توســعه یافتــه، پیونــدی بــا تمــدن 

ــه كشــورهای اســامی موجــود  ــص ب ــه آن را مخت ــزار ایدئولوژیكــی كاپیتالیســم اســت ك ــك اب ــدارد و ی اســامی ن

ــای نقشــی  ــه ایف ــادر ب ــر، ق ــات اســام‌گرایی سیاســی دویســت ســال اخی ــد. جریان ــه ایجــاد نمود‌ه‌ان در خاورمیان

فراتــر از عاملیــت و دست‌نشــاندگی نقــاب‌دار بــرای هژمونــی كاپیتالیســتی نبوده‌انــد، زیــرا آنهــا را در چارچــوب 

ــور  ــال مزب ــت س ــه در دویس ــد. اینك ــل نموده‌ان ــرده و وارد عم ــزی ك ــه طرح‌ری ــتی بدین‌گون ــه‌ی كاپیتالیس مدرنیت

نقشــی فراتــر از عمیق‌تر‌ســازی مســائل ملــی و اجتماعــی خاورمیانــه ایفــا ننمودنــد، تصدیقــی بــر همیــن واقعیــت 

اســت. از موانــع اصلــی ایدئولوژیــك و سیاســی پیــش روی كمونالیســم و ملی‌خواهــی دموكراتیــك می‌باشــند. اســامِ 

فرهنگــی، موضوعــی متفــاوت اســت؛ اینكــه در چارچــوب ســنت اقــدام بــه دفــاع و صیانــت از ایــن اســام]فرهنگی[ 

شــود، دارای وجهــی بامعنــا و مثبــت اســت.

درگیری‌هــای »عــرب‌ـ اسرائیــل« و »فلســطین‌‌ـ اسرائیــل« اگــر قــادر نشــوند از چارچــوب مدرنیته‌ی كاپیتالیســتی گذار 

كننــد، تنهــا بــه درگیــری مــوش و گربــه شــباهت خواهنــد داشــت. چیــزی كــه به‌عنــوان نتیجــه آشــكار می‌شــود، 

بــه هــدر دادن حــدوداً صــد ســاله‌ی انــرژی حیاتــی تمامــی خلق‌هــای عــرب از طریــق ایــن درگیری‌هایــی اســت 

كــه نتیجــه‌اش از قبــل معلــوم اســت. اگــر ایــن درگیری‌هــا صــورت نمی‌گرفتنــد، تنهــا از طریــق درآمدهــای نفتــی 

می‌توانســتند عربســتانی را بســازند كــه هــم‌وزن ده ژاپــن باشــد. مهم‌تریــن نتیجــه‌ای كــه از ایــن گفتــه اســتنباط 

می‌شــود، ایــن اســت كــه نظام‌منــدی دولــت‌ـ ملــت در خاورمیانــه برخــاف آنچــه ادعــا می‌شــود سرچشــمه‌ی حــل 

مســائل اساســی ملــی و اجتماعــی نیســت، برعكــس در حكــم منبــع ایجــاد مســائل، حادتــر نمــودن و ژرف‌‌ســازی 

ــل  ــئله ح ــت، مس ــت‌ـ مل ــد. دول ــان برآم ــوان از پس‌ش ــه نمی‌ت ــت ك ــی اس ــان حالت ــه چن ــان ب ــائل و رساندن‌ش مس

ــتهلك‌گردانی  ــودن و مس ــزار درگیرنم ــا اب ــتم نه‌تنه ــان سیس ــر از آن، ه ــی فرات ــازد. حت ــئله می‌س ــد، مس نمی‌نمای

نیــروی دولت‌هــای خاورمیانــه اســت بلكــه ابــزار درگیرســازی نیروهــای جوامــع تــا حــد مســتهلك‌نمودن آن‌هــا نیــز 

ــم  ــد. در اینجــا نمی‌توانی ــق می‌نمای ــی تصدی ــت عال ــن تشــخیص‌دهی را به‌غای ــت عــراق، صحــت ای هســت. واقعی

ــی اســام‌گرا  ــازمان‌های سیاس ــا و س ــم. ایدئولوژی‌ه ــبت دهی ــتی نس ــه‌ی كاپیتالیس ــه مدرنیت ــاً ب ــئولیت را تمام مس

ــه  ــت‌كم ب ــز، دس ــد نی ــش سر برآوردن ــائل و نجات‌بخ ــال مس ــام ح ــت ن ــه تح ــال( ك ــتی رئ و چپ‌گرا)سوسیالیس

ــای  ــوان و فارس‌ه ــراب ج ــوان، اع ــای ج ــوان، کورده ــتی)ترك‌های ج ــه‌ی كاپیتالیس ــل مدرنیت ــاصر ناق ــدازه‌ی عن ان

ــه  ــت ك ــال اس ــد س ــدوداً ص ــند. ح ــئول می‌باش ــی Jön Türk, Jön Kürt, Jön Arap, Jön Fars( مس ــوان یعن ج

هیچ‌كــدام از روش‌هــا و برنامه‌هایــی كــه بــه خلق‌‌هایشــان پیشــنهاد نموده‌انــد، موفقیت‌آمیــز نبــوده اســت؛ 

همچنیــن این‌هــا فراتــر از خدمــت بــه برســاخت منطقــه‌ای مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی و به‌كارگیــری شدن‌شــان بــر 

ــات را در چارچــوب ایدئولوژی‌هــا و  ــن واقعی ــم نقــش ای ــد. نمی‌توانی ــای نقشــی نبوده‌ان ــه ایف ــادر ب ــا، ق ــن مبن ای

ــم. ــكار نمایی ــز ان ــرای عــرب نی ــت‌ـ ملت‌«گ ســازمان‌بندیهای سیاســی »دول

مســائل اعــراب نیــز هماننــد مســائل تــرك و تركیــه، مســائلی غیرقابــل حــل نمی‌باشــند. در اینجــا ســعی می‌شــود 

ــت از  ــارت اس ــی عب ــور اول ــوند: مح ــل ش ــد و ح ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــی م ــور اصل ــول دو مح ــائل ح ــه مس ك

ــش در چارچــوب هــان نظــام، ایجــاد درگیری‌هــای هدایت‌شــونده  ــت و جامعــه‌ی خوی افزایش‌دهــی ســهم دول

ــت‌ـ  ــه دول ــت ك ــه‌ای اس ــان نتیج ــن ه ــه. ای ــب نتیج ــب كس ــن ترتی ــدف و بدی ــن ه ــتای ای ــد در راس و كنترل‌من

ملت‌هــای عربــی و ازجملــه ســازمان آزادی‌بخــش فلســطین، در پنجــاه ســال اخیــر از طریــق روش درگیــری‌ای كــه 

آزموده‌انــد، می‌خواهنــد بــدان برســند. دیــر یــا زود ســعی خواهنــد كــرد ایــن محــور را از طریــق معاهداتــی نظیــر 

»كمــپ دیویــد«  كــه بــا مــر منعقــد گشــت، كامــل نماینــد. امــا ایــن راه فراتــر از هرچــه حادترنمــودن مســائل 

ــای دیگــری نیســت.  ــچ معن ــكال، بیانگــر هی ــه ســمت راه‌حل‌هــای رادی ــاری ب اجتماعــی عــرب و ســوق‌دهی اجب

ایــن راه می‌توانــد »دولــت‌‌ـ ملت«‌گرایــان الیگارشــیك عــرب كــه متكــی بــر نفــت خــام هســتند را ارضــا نمایــد؛ امــا 

ــازد.  ــرآورده س ــا را ب ــای آن‌ه ــك خلق‌ه ــق اقتصــادی و دموكراتی ــات بســیار عمی ــد مطالب ــچ وجــه نمی‌توان ــه هی ب

خلق‌هــای عــرب دارای مســائل اقتصــادی و دموكراتیكــی هســتند كــه در طــول تاریــخ به‌صــورت كوه‌ماننــد روی 

ــه‌ی كاپیتالیســتی می‌باشــند،  ــی كــه اقــار و دنباله‌روهــای مدرنیت هــم انباشــته شــده‌اند. دولــت‌ـ ملت‌هــای عرب

ــه  ــائل ك ــد. مس ــان آورن ــر زب ــل را ب ــد واژه‌ی ح ــی نمی‌خواهن ــه حت ــد بلك ــل نمی‌كنن ــائل را ح ــن مس ــا ای نه‌تنه
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به‌طــور مســتمر حــاد و دشــوار گردانــده شــده و از طریــق درگیری‌هــای دینــی و مذهبــی 

پنهان‌شــان می‌نماینــد، بــه چنــان سمت‌وســویی جهت‌دهــی می‌شــوند كــه نظیــر آنچــه در 

نمونــه‌ی عــراق دیــده شــد، یــا تــا حــد آخــر منجــر بــه تحلیل‌رفــن، فروپاشــی و درگیــری خواهنــد 

ــی  ــك را الزام ــی دموكراتی ــی و مل ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــه‌ای اقتص ــای ریش ــا راه‌حل‌ه ــد ی ش

خواهنــد نمــود.

ــه‌ی  ــذار از مدرنیت ــای گ ــر مبن ــا ب ــی، تنه ــائل عرب ــل مس ــه‌ی ح ــی در زمین ــور اصل ــن مح دومی

ــردد.  ــرح می‌گ ــام مط ــت از نظ ــت، گسس ــن وضعی ــد. در ای ــرح باش ــد مط ــتی می‌توان كاپیتالیس

بایــد به‌خوبــی دانســت كــه رادیكالیســم اســامی یــا اســام سیاســی قــادر بــه تشــكیل مدرنیتــه‌ی 

آلترناتیــو نیســت. اســام به‌مثابــه‌ی فرهنــگ، تنهــا در چارچــوب حیــات مدرنیتــه‌ا‌ی كــه آلترناتیــوِ 

مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی باشــد می‌توانــد ایفــای نقــش نمایــد. پارادایــمِ مدرنیتــه‌ای كــه متناســب 

ــرب  ــای ع ــرای خلق‌ه ــد، ب ــه باش ــای خاورمیان ــی خلق‌ه ــی تمام ــت تاریخــی و اجتماع ــا واقعی ب

نیــز قوی‌تریــن و صحیح‌تریــن گزینــه اســت. بــرای خلق‌هــا،‌ مدرنیتــه‌ی آلترناتیــو عبــارت اســت 

از مدرنیتــه‌ی دموكراتیكــی كــه همیشــه در برابــر مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در حــال مبــارزه 

می‌باشــد و از كلیــت »ملــت دموكراتیــك و جنبش‌هــای سوسیالیســتی، اكولوژیســتی، فمینیســتی 

و فرهنگــی« متشــكل اســت.

ــاط  ــد در ارتب ــی درجــه‌ دوم دارن ــه اهمیت در چارچــوب مســائل اعــراب، آن دســته از مســائل ك

ــت‌ـ  ــام‌گرایی و »دول ــدگاه مبتنــی بــر ملی‌گرایــی، اس ــل می‌باشــند. دی ــت اسرائی ــا موجودی ب

ملت«‌گرایــی عربــی كــه اعــراب نســبت بــه اسرائیــل دارنــد، توســط خــودِ هژمونــی ایدئولــوژی 

ــوژی و دولــت  ــل‌ـ یهــود هدایــت شــده اســت؛ در محــدوده‌ی ترسیم‌شــده توســط ایدئول اسرائی

ــرای  ــد، ب ــه باقــی بمانن ــده اســت. هرچــه در چارچــوب هــان مدرنیت ــل‌ـ یهــود باقــی مان اسرائی

هژمونــی اسرائیــل كــه دارای جمعیــت اندكــی اســت، نمی‌تواننــد بیانگــر نقشــی فراتــر از 

ــه‌ی  ــارت مدرنیت ــت از اس ــد توانس ــز نخواه ــل نی ــود اسرائی ــند. خ ــب‌بازی باش ــك خیمه‌ش عروس

ــط  ــی در وس ــا وقت ــل ت ــد. اسرائی ــی یاب ــت، رهای ــودِ اوس ــت خ ــاخته‌ی دس ــه س ــتی ك كاپیتالیس

ــتند را در  ــردن وی هس ــاده‌ی غرق‌ك ــه آم ــر لحظ ــه ه ــی ك ــت نیروهای ــراب، موجودی ــای اع دری

پیرامونــش حــس نمایــد، از اینكــه بــا توســل بــه برتــری تســلیحات تكنولوژیــك ـ و ازجملــه بمــب 

اتــم‌ـ از خــودش دفــاع نمایــد، بــه هیــچ وجــه امتنــاع نخواهــد ورزیــد. اسرائیــل یــا تحــت هژمونــی 

ــد  ــاد خواه ــل را ایج ــا اسرائی ــرده ب ــه‌ای صلح‌ك ــت خاورمیان ــت‌ـ مل ــه‌ی دول ــك موازن ــش ی خوی

نمــود كــه بــه ســبب دلایلــی كــه بازگــو شــد می‌بینیــم ایــن امــر چقــدر دشــوار اســت؛ و یــا اگــر 

ــد ریســك  ــد، بای ــی یاب ــه خــودش آن را به‌وجــود آورده رهای می‌خواهــد از اســارت سیســتمی ك

گــذار از مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی را متقبــل شــود. مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك، در محیط]آشــوب‌زده و[ 

جنگل‌آســای خاورمیانــه نه‌تنهــا بــرای مســئله‌ی یهــود بلكــه بــرای مســئله‌ی دولــت اسرائیــل نیــز 

‌ـكــه اطرافــش توســط هیولاهــای ملی‌گــرا و دین‌گــرای ســاخته‌ی دســت خــودش در چنــره قــرار 

ــدگار. ــه‌ـ گزینه‌ایســت حــاوی راه‌حــل مان گرفت

ــم]یا  ــانی مینیمالیس ــه آس ــه ب ــوری تركی ــس جمه ــران، برعك ــی ای ــنت دولت س

كمینه‌ای‌‌شــدن[ را نمی‌پذیــرد. حتــی شاهنشــاهی ایــران در دوران معــاصر نیــز 

ــر مینیمالیســم]یا كمینه‌ای‌شــدن[ ایســتادگی نمــود.  ــوری در براب ــش از جمه بی

ــت  ــت‌ـ مل ــمِ دول ــر مینیمالیس ــال 1979، در براب ــران در س ــامی ای ــاب اس انق

ــه و  ــام موازن ــود( و نظ ــده ب ــیم ش ــش ترس ــه مرزهای ــه خاورمیانه)ك ــص ب مخت

معــادلات آن، موضــع مهمــی اتخــاذ نمــود. از هــان ابتــدا در برابــر هژمونــی 

ــه و  ــوری تركی ــد جمه ــود. هرچن ــاری نم ــش پافش ــی خوی ــر هژمون ــل، ب اسرائی

دولــت‌ـ ملت‌هــای عربــی تــن بــه پذیــرش مشروعیــت نظــام »دولــت‌ـ ملــت« 

دادنــد كــه وجــود اسرائیــل را میــر می‌نمــود، انقــاب اســامی ایــران، علی‌رغــم 

تمامــی بی‌ثباتی‌هــا و تناقضــات رفتــاری‌ خــود، اســتاتوی ترسیم‌شــده را آنچنــان 

ــا هژمونــی متقابــل را تشــكیل  ــه خــرج داد ت كــه هســت نپذیرفــت و تــاش ب

دهــد. تنــش میــان ایــران‌ و اسرائیــل كــه امــروزه شــاهد آن هســتیم، تنهــا میــان 

دو دولــت‌ـ ملــت نیســت، بلكــه تنشــی اســت كــه میــان دو نیــروی نظام‌منــدِ  

هژمونی‌خــواه جریــان دارد.

بــه دلیــل اینكــه ایــران دومیــن نیرویــی اســت كــه در پــی برقــراری هژمونــی 

ــه در  ــه ك ــود. همانگون ــل نم ــر روی آن تأم ــر ب ــتی از نزدیك‌ت ــد، بایس می‌باش

دیگــر جلدهــای دفاعیــات نیــز از آن بحــث نمــودم، قدمــت و ریشــه‌ی ســنت 

ــی  ــد. از فرهنگ ــاد)550 ـ1000 ق.م( می‌رس ــیون م ــه كنفدراس ــران ب ــی ای دولت

مشــابه ماد‌ـکوردهــا برخــوردار اســت. آییــن زرتشــتی و میترائیســم، دو منبــع 

ــد.  ــان نموده‌ان ــخ اع ــگ را در تاری ــن فرهن ــت ای ــه موجودی ــتند ك ــم هس مه

امپراطــوری] هخامنشــی[ پــارس به‌منزلــه‌ی اولیــن دولــت ایرانــی، تمامــاً بــر رد 

پــای كنفدراســیون مــاد تأســیس شــده اســت. به‌نوعــی مقطعــی از امپراطــوری 

 ـملت«‌گرایی شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه ج 0»دولت‌
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ــی  ــه بردگ ــه ب ــار اولی ــی اعص ــذار از بردگ ــد. در گ ــا نموده‌ان ــد ایف ــش سرآم ــز در آن نق ــا نی ــه ماده ــت ك اس

اعصــار باســتان)500 ـ1000 ق.م( دارای نقــش بنیادیــن اســت. بردگــی عــر باســتانِ یونــان و روم، موجودیتــش 

را مدیــون اشــاعه‌طلبی پــارس‌ـ مــاد اســت. عــر هلنیســتیك)300 ق.م تــا 300 ب.م( كــه بــا فتوحــات 

اســكندر آغــاز شــد، بیانگــر ایجــاد ســنتزی خلاقّانــه میــان شرق‌ـ غــرب اســت. بحــران عمیــق ناشــی از جنــگ‌ 

هژمونی‌طلبانــه‌ی جهانــی كــه میــان رومی‌هــاـ پارت‌هــا همچنیــن میــان رومی‌ها)بیزانــس(ـ ساســانیان صدهــا 

ســال ادامــه داشــت)حدود 100 ق.م تــا 630 ب.م(، بــا صعــود نیــروی هژمونیــك اســام بــه فرجــام می‌رســد. 

ســنت دولتــی ایــران در طــول مدت‌زمانــی حــدوداً هــزار ســاله)1500ـ650 ب.م( كــه از فتوحــات اســامی تــا 

ــا فرهنــگ آن بیگانــه  بنیانگــذاری خانــدان صفــوی می‌رســد، توســط خاندان‌هــای عــرب، تــرك و مغــول كــه ب

ــت.  ــده اس ــت درآم ــوژی دول ــورت ایدئول ــوی به‌ص ــدان صف ــا خان ــان ب ــیع، همزم ــد. تش ــی ش ــد، نمایندگ بودن

ــر  ــا هــدف تســلط ب ــز در همیــن دوران تشــكیل شــدند. جنــگ هژمونیكــی كــه ب ــرانِ مــدرن نی بنیان‌هــای ای

ــان  ــه پای ــه ســال 1639 ب ــا پیمان‌نامــه‌ی »قــر شــیرین« ب ــی وارد آن شــد، ب ــا امپراطــوری عثمان کوردســتان ب

ــه دو بخــش  ــور ب ــق معاهــده‌ی مذك ــار از طری ــن ب ــرای اولی ــدرن، ب ــه عــر م ــتان در ورود ب ــید. کوردس رس

ــه دچــار  ــن تجزی ــدرن در کوردســتان، به‌واســطه‌ی ای ــت م ــك دول ــال تشــكیل ی ــه و تقســیم شــد. احت تجزی

ــر  ــك، ب ــروی هژمونی ــا نی ــن ب ــت »مشترك‌زیس ــورد، سیاس ــین‌های ک ــان بیگ‌نش ــد. در می ــم گردی ــه‌ای مه ضرب

ــود. ــاده ب ــی جــا افت ــی« به‌خوب ــی داخل ــای خودگردان مبن

ــه‌ی  ــد نمون ــی اول همانن ــگ جهان ــد از جن ــه دســت شــد، بع ــدان دســت ب ــد خان ــن چن ــه بی ــران ك ــت ای دول

ــك  ــوان ی ــتان به‌عن ــك انگلس ــاب‌وكتاب‌های هژمونی ــه‌ی حس ــان، در نتیج ــاهی افغ ــه و پادش ــوری تركی جمه

دولــت‌ـ ملــت مــدرن از نــو برســاخته شــد. دقیقــاً هماننــد ســازش صورت‌گرفتــه بــا مصطفــی كــال، قــدرت در 

ازای یــك ایــران كمینه‌ای]یــا مینیــال[، بــه رضــا شــاه ســپرده شــد. انگلســتان هــر كــدام از جمهــوری تركیــه، 

شاهنشــاهی ایــران و پادشــاهی افغــان را كــه در ایــن دوران كمینه‌ای]یــا مینیمیــزه[ كــرده بــود، به‌عنــوان یــك 

ــزی و تأســیس نمــود.  ــوب طرح‌ری ــه جن ــر سر راه سرازیرشــدن روســیه‌ی شــوروی رو ب ــل، ب ــت حائ ــت‌ـ مل دول

ــه از روی  ــاخت، ن ــدل نس ــیكی مب ــتعمراتی كلاس ــای مس ــه رژیم‌ه ــده را ب ــای یادش ــتان حوزه‌ه ــه انگلس اینك

ناتوانــی بلكــه بــه ســبب بیم‌داشــن از اشــاعه‌ی روســیه‌ی شــوروی بــود. سیاســت »دولــت حائــل«، یــك سیســتم 

انگلیســی اســت كــه از اوایــل ســده‌ی 19 تــا روزگار مــا عمومــاً بــا موفقیــت بــه اجــرا درآمــده اســت. خانــدان 

رضاشــاه یــك برنامــه‌ی مدرنیســتی را بــه اجــرا درآورد كــه بــر مبنــای آن ســنت فرهنگــی ایــران بــه كنــاری نهــاده 

ــه‌ی یــك رژیــم اقــاری ابتــدا انگلســتان، ســپس ایــالات  ــا به‌منزل شــد و از غــرب تقلیــد گردیــد. ســعی شــد ت

ــه كیفیتــی  ــل پابرجــا نگــه داشــته شــود. اینكــه دولــت‌ـ ملت‌هــای خاورمیان ــكا و حتــی اسرائی متحــده‌ی آمری

ــا دنبالــه‌رو« داشــتند، بــه آشــكارترین شــكل در خانــدان اخیــر پهلــوی بــه نمایــش  از نــوع »دولــت اقــاری ی

گذاشــته شــد. ایــن دولت‌هایــی كــه از طریــق نیــروی نظامــی و پلیســی بــر سر پــا نگــه داشــته می‌شــدند، بــا 

قطــع پشــتیبانی نیــروی هژمونیــك، یــك‌روزه سرنگــون گشــتند. فرجــام خانــدان پهلــوی نیــز اینگونــه گشــت.

ــن  ــد. ای ــز می‌باش ــی نی ــاب فرهنگ ــك انق ــه سیاســی اســت، ی ــدازه‌‌‌ای ك ــه ان ــران، ب ــاب اســامی 1979 ای انق

ــی‌اش را از  ــروی اساس ــس، نی ــه بالعك ــت؛ بلك ــیعه نگرف ــای ش ــازماندهی عل ــاً از س ــش را صرف ــاب توان انق

فرهنــگ اجتماعــی خلق‌هــای ایــران گرفــت كــه دارای ریشــه‌های تاریخــی عمیقــی بــود. انقــاب در سرآغــاز 

ــك برخــوردار  ــی دموكراتی ــت مل ــی روی داد، از كیفی ــد آنچــه در انقلاب‌هــای فرانســه، روســیه و آناتول همانن

بــود. بــر یــك هم‌پیمانــی وســیع نیروهــای ملــی دموكراتیــك اتــكا داشــت. هم‌پیمانــی ملــت دموكراتیكــی كــه 

ــران و در رأس  ــای ای ــت خلق‌ه ــار میهن‌دوس ــیعی و اقش ــان ش ــت‌ها، امت‌گرای ــیع كمونیس ــتگی وس از همبس

همــه خلــق کــورد سرچشــمه می‌گرفــت، نیــروی اصلــی پیــروزی بــود. امــا طیــف متشــكل از علــای شــیعی 

ــی  ــود، ط ــوردار ب ــری برخ ــی قوی‌ت ــی و اجتماع ــت تاریخ ــنت مدیری ــه از س ــان( ك ــار میانه‌احوال)بازاری و تجّ

ــك  ــود. ی ــوب نم ــه سرك ــش را بی‌رحمان ــایر متفقان ــرد و س ــرار ك ــش را برق ــی خوی ــاه هژمون ــی كوت مدت‌زمان

ــان یافــت. هرچنــد  ــه نیــز جری ــكِ مشــابه آن، طــی دهــه‌ی 1920 در جمهــوری تركی پروســه‌ی هژمونی

بنیــان »ملــت دموكراتیــكِ« انقــاب توســط علــای شــیعه دچــار انحــراف شــد نیــز، ماهیتــاً بــا مدرنیته‌ی 

ــه‌ی  ــن اندوخت ــا ای ــت ت ــیعی خواس ــی ش ــرد. الیگارش ــه‌سر می‌ب ــرت ب ــاد و مغای ــتی در تض كاپیتالیس

ــای تاریخــی و فرهنگــی آن بســیار عظیــم اســت، به‌عنــوان كارتــی جهــت  ضدكاپیتالیســتی را كــه معن

ــه‌كار  ــتی ب ــام كاپیتالیس ــك نظ ــای هژمونی ــر نیروه ــش در براب ــت خوی ــه موجودی ــی ب مشروعیت‌بخش

ــن  ــران ای ــی ای ــاش الیگارش ــی ت ــرد. تمام ــه‌كار ب ــا آن را ب ــن مبن ــر ای ــد ب ــم می‌خواه ــوز ه ــرد. هن ب

اســت كــه از بنیــان آنتی‌مدرنیستی)ضدكاپیتالیســتی( انقــاب به‌عنــوان یــك اســلحه در برابــر نیروهــای 

هژمونیــك غربــی اســتفاده كنــد و در موازنــه‌ی دولــت‌ـ ملــت خاورمیانــه بــه موقعیتــی پذیرفته‌شــده 

ــه‌ی  ــا مدرنیت ــه‌ی متفــاوت، از لحــاظ ماهــوی چالشــی ب ــه‌ی یــك مدرنیت ــد. به‌منزل و معتــر دســت یاب

ــوری  ــع جمه ــن مقط ــن و دومی ــرب و اولی ــای ع ــت‌ـ ملت‌ه ــه دول ــور ك ــدارد. همان‌ط ــتی ن كاپیتالیس

ــه  ــام ب ــی، »بیشــینه ســهم« را در گســره‌ی نظ ــق حســاب‌وكتاب‌های تاكتیك ــد از طری ــه درصددن تركی

چنــگ آورنــد و در ازای تأیید‌شــدن و پشتیبانی‌شــدن توســط نظــام، اجــازه دهنــد كــه نظــام از آن‌هــا 

بهره‌منــد شــود، ایــران نیــز می‌خواهــد چالشــی را كــه بــا نظــام دارد بــا هدفــی مشــابه بــه‌كار بگیــرد 

و نتایــج مشــابهی كســب نمایــد. ایــن نوعــی چانه‌زنــی تیپیــك تجّــار بــازار اســت كــه در ســنت ایــران 

ــنت  ــردد. س ــاز می‌گ ــه آغ ــن نقط ــت از همی ــز درس ــران نی ــش در ای ــت. چال ــی قویس دارای موقعیت

ــرد.  ــز نمی‌پذی ــتی را نی ــه‌ی كاپیتالیس ــا مدرنیت ــازش‌كرده ب ــیعی س ــی ش ــك الیگارش ــوی، ی ــی ق فرهنگ

ــو«  ــان دو مدرنیته‌ی‌آلترناتی ــارزه‌ در می ــك »مب ــه ی ــران ب ــش موجــود در ای ــن شــانس اینكــه چال بنابرای

ــده شــد،  ــه و عــرب دی ــت‌ـ ملت‌هــای تركی ــد، همیشــه وجــود دارد. برعكــس آنچــه در دول تحــول یاب

تصــور نمــی‌رود بــه آســانی نیــز از میــان برداشــته شــود.

الیگارشــی ایــران، امــروزه بــر سر خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیــك بــا اسرائیل گشــته اســت)اگرچه 

ــدف، از  ــن ه ــا همی ــه ب ــعی دارد ك ــژه س ــه دارد(. به‌وی ــار ادام ــطح گفت ــاً در س ــری عمدت ــن درگی ای

ــخ  ــیعی در تاری ــنت ش ــد. س ــتفاده نمای ــك كارت دوم اس ــوان ی ــش به‌عن ــته‌ای خوی ــای هس فعالیت‌ه

نیــز در پــی كســب هژمونــی برآمــده اســت. در پشــت سر خــود یــك ایــران هژمونیــكِ هــزاران ســاله را 

به‌عنــوان اســلحه در اختیــار دارد؛ امــا در دوران مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی دربــاره‌ی نیــروی خــود اغــراق 

می‌نمایــد. در عــری كــه نظــام به‌طــور بیشــینه‌ای گلوبــال شــده اســت، اگــر الیگارشــی شــیعه‌ی ایــران 

مدرنیتــه‌‌ای را به‌صــورت ریشــه‌ای ترجیــح ندهــد، شــانس موفقیــت آن بســیار ضعیــف اســت. خــود را 

ــن ترتیــب  ــد و بدی ــن( تشــبیه می‌نمای ــل، روســیه، هندوســتان و چی ــی برزی ــه كشــورهای BRIC)یعن ب

در پــی نقشــه‌ی تشــكیل بلــوك هــم برمی‌آیــد. می‌خواهــد آن اتفاقــی را كــه ســعی دارد بــا جمهــوری 

دومِ حــزب عدالــت و توســعه)AKP( بــر مبنــای PKKســتیزی برقــرار نمایــد، بــه همــراه ســوریه گســرش 

بخشــد . كل ایــن حســاب‌وكتاب‌ها، هیــچ ارزش واقعــی‌ و جــدی‌ای دربــر ندارنــد. هماننــد ســایر 

ــی مســائل دارای دو محــور  ــز چاره‌یاب ــران نی ــت ای ــت‌ـ مل ــش روی دول ــه، پی ــت‌ـ ملت‌هــای منطق دول

ــم  ــد رژی ــا نظــام؛ درســت همانن ــارت اســت از: ســازش‌كردن ب ــی حــول محــور اول عب اســت. چاره‌‌یاب

شاهنشــاهی. در اصــلْ الیگارشــی شــیعه بــرای ایــن امــر آمــاده اســت؛ امــا نظام]مدرنیته‌ی سرمایــه‌داری[ 

ــد،  ــورت می‌گیرن ــازش ص ــتای س ــه در راس ــی ك ــی دیدارهای ــدارد. ول ــول ن ــود قب ــكل موج ــه ش آن را ب

نهایتــاً چــه از راه صلح‌آمیــز و چــه از راه جنــگ، بــه نفــع نیروهــای هژمونیــك كاپیتالیســتی بــه فرجــام 

ــود،  ــیده ش ــش كش ــائل پی ــل مس ــوع ح ــی موض ــه وقت ــت ك ــن اس ــور ای ــن مح ــید. دومی ــد رس خواهن

ــی  ــه‌ی دموكراتیك ــت مدرنیت ــز رهیاف ــن نی ــت. ای ــد گش ــرح خواه ــام مط ــكال وی از نظ ــت رادی گسس

اســت كــه هنــگام فاقــد چــاره مانــدن و ناتوان‌گشــنِ هــم الیگارشــی شــیعی و هــم نیروهــای هژمونیــك 

ــر وارد عرصــه خواهــد شــد. ــل(، به‌طــور ناگزی ــژه اسرائی غربی)به‌وی
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ــخ 11  ــورك در تاری ــوی نیوی ــای دوقل ــه برج‌ه ــه علی ــه‌ای ك حمل

ســپتامبر 2001 صــورت گرفــت و بــه احتــال بســیار یــك توطئــه 

ــط  ــوم« توس ــی س ــگ جهان ــاز »جن ــه آغ ــدام ب ــل اق ــود، در اص ب

نظــام كاپیتالیســتی بــود. اســام رادیكالــی كــه پــس از فروپاشــی 

ــو  ــرف نات ــود از ط ــا ب ــال 1990 مدت‌ه ــوروی در س ــیه‌ی ش روس

ــد«  ــوان »دشــمن جدی ــی به‌عن ــك جهان ــن نظــام هژمونی و بنابرای

ــورد  ــك م ــاب ایدئولوژی ــوان نق ــل به‌عن ــود، در اص ــده ب ــام ش اع

ــود:  ــن ب ــدف ای ــوی، ه ــاظ ماه ــت. به‌لح ــرار می‌گرف ــتفاده ق اس

ــر روی كشــورهای  ــی كاپیتالیســتی ب ــراری هژمون ــردن برق كامل‌ك

دارای فرهنــگ اســامی خاورمیانــه كــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم 

نیمــه‌كاره باقــی مانــده بــود؛ خاصــه كشــورهایی همچــون ایــران، 

عــراق، ســوریه، لیبــی و نظایــر آن‌هــا ‌ـكــه دولت‌هــای عصیانگــر 

ــتم]هژمونیك  ــه سیس ــر ب ــدندـ بی‌كم‌وك ــده می‌ش ــی نامی و یاغ

جهانــی[ ضمیمــه و الحــاق  شــوند و به‌طــور عــام نیــز هژمونــی 

ــن از  ــردد؛ همچنی ــم گ ــكا تحكی ــده‌ی آمری ــالات متح ــی ای جهان

طریــق »جنــگ جهانــی ســوم« كــه تحــت هژمونــی ایــالات 

متحــده‌ی آمریــكا درگرفتــه بــود، خــأ هژمونیكــی كــه پــس 

ــد.  ــر می‌گردی ــود پُ ــده ب ــاد ش ــوروی ایج ــام ش ــی نظ از فروپاش

ــازه‌ی  ــب ت ــوان رقی ــن به‌عن ــی چی ــر ترق ــن، در براب ــر ای ــاوه ب ع

محتمــل نیــز ممانعــت ایجــاد می‌شــد. هــدف اولیــن حملــه علیــه 

افغانســتان ایــن بــود: بــرای اینكــه روســیه و چیــن خــأ هژمونیــك 

ــه‌كار  ــوری دســت ب ــد، ف ــر نكنن ــه را پُ ــده در آســیای میان پدیدآم

گردیــده و ابتــكار عمــل بــه دســت گرفتــه شــود. القاعــده و 

طالبــان ابزارهایــی ]پاراوانــی یــا[ كاذب و ویترینــی بودنــد كــه بــا 

همیــن هــدف بــه‌كار رفتنــد. اگــر خواســته می‌شــد طــی بیســت 

 ـملت در عراق، افغانستان، پاكستان  فروپاشی دولت‌
ــواره د0و بن‌بست ساختارین مدرنیته‌ی كاپیتالیستی ــد موجودیت‌شــان هم ــگ، بای ــه جن ــا جهــت مشروعیت‌بخشــی ب ــد؛ ام ــار ســاعت می‌توانســتند نابودشــان كنن و چه

مباحــث روز را اشــغال می‌كــرد. در چارچــوب تداركاتــی كــه انجــام گرفتنــد، اولیــن حملــه‌ی جنــگ بــا موفقیــت بــه پایــان 

رســید. حملــه بــه عــراق از طریــق برتــری تكنولوژیــك بــا هــان سرعــت بــه هدفــش رســید. هــدف، سرنگون‌ســازی رژیــم 

صــدام حســین بــود. ایــن هــدف تحقــق یافــت؛ امــا دشــواری اصلــی در حــوزه‌ی سیاســی سر بــرآورد. پــس از سرنگون‌ســازی 

رژیــم طغیان‌گــری همچــون عراق)می‌تــوان آن را والــی سر بــه طغیــان برداشــته‌ی نظــام هــم نامیــد( تمامــی شرارت‌هایــی 

كــه در طــول تاریــخ تمــدن انباشــته شــده بودنــد، گویــی كــه در جعبــه‌ی پانــدورا گشــوده شــده باشــد، یــك بــه یــك شروع 

كردنــد بــه خارج‌شــدن و پخش‌‌گردیــدن.

ــرای آن  ــود و هــزاران ســال ب ــا محــل تأســیس نظــام تمــدن مركــزی ب ــه‌ ی ــن منطق ــود. اولی ــی نب ــك كشــور معمول عــراق ی

گهوارگــی نمــوده بــود. منطقــه‌ی انباشته‌شــدن تمامــی اتنیســیته‌ها، ادیــان و مذاهــب بــود. از نظــر سیاســی، یــا یــك رژیــم 

مســتبد نامنعطــف را الزامــی می‌نمــود یــا یــك نظــام دموكراتیــك آن‌هــم از نــوع رادیكال‌تریــن را. رژیم‌هــای سیاســی لیــرال 

غربــی، شــانس اجــرا نداشــتند. همچنیــن چنــان حــوزه‌ای نبــود كــه از طریــق جامعه‌شناســی غربــی قابــل تحلیــل باشــد. 

خلاصــه اینكــه چنــان فرهنگــی نیــز نبــود كــه از طریــق پارادایم‌هــای ایدئولوژیــك و سیاســی غربــی بــه آســانی ازپــس‌ِ آن 

ــا آن  ــه وضعیتــی شــباهت داشــت كــه انگلســتان بعــد از جنــگ جهانــی اول ب ــود، ب برآینــد. وضعیتــی كــه پیــش آمــده ب

روبــه‌رو شــد. پیــروزی‌ای كــه از نظــر نظامــی بــه دســت آورده شــده بــود، در عرصــه‌ی سیاســی قــادر بــه ایفــای هــان نقــش 

نبــود. بالعكــس، بــا سرنگونــی رژیم‌هــای خودكامــه‌ و مســتبد ســنتی، مســائل اصلــی اجتماعــی آشــكار گشــته و از حالــت 

مســائلی كــه مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی قــادر بــه حل‌وفصــل آن‌هــا باشــد خــارج شــده‌ بودنــد. از زمــان ســومریان بدین‌ســو 

چرخــه‌ای ثابــت تكــرار می‌گشــت. هــر گامــی كــه بــا هــدف حــل مســائل برداشــته می‌شــد، مســائل را هرچــه بیشــر بــزرگ 

می‌نمــود. فرهنگ‌هــای موجــود در منطقــه‌ی عــراق، بیشــر از هــر مــورد دیگــری، نشــان می‌دهنــد كــه اقدامــات دولــت‌ـ 

ــم در  ــری ه ــزار دیگ ــت، اب ــت‌ـ مل ــر از دول ــند. به‌غی ــائل می‌باش ــازی مس ــی و حجیم‌س ــع لاینحل ــد مناب ــه ح ــا چ ــت ت مل

دســتان مدرنیتــه‌ی غربــی وجــود نداشــت. چیــزی كــه پــس از ســقوط آن روی مــی‌داد، یــك كائــوس نمونه‌ای]یــا تیپیــك[ و 

وضعیتــی آنارشــیك بــود.

ــد از  ــد بع ــه بتوان ــاده‌ی ك ــزار آم ــز اب ــا نی ــراق نداشــت. در آنج ــت ع ــا وضعی ــی ب ــت موجــود در افغانســتان تفاوت وضعی

دولــت‌ـ ملــت بــر جــای آن نشــانده شــود، وجــود نداشــت. در واقــع وضعیتــی كــه پــس از شكســن پوســته‌ی دولــت‌ـ ملــت 

در كل منطقــه پدیــد می‌آمــد، بــه همدیگــر شــباهت داشــت. جــای دولــت‌ـ ملــت تنهــا راهگشــای یــك ادراك ســطحی از 

مدرنیتــه شــده بــود. وقتــی جــای مزبــور برداشــته می‌شــد، واقعیتــی كــه برمــا و آشــكار می‌گشــت ایــن بــود: مســائلی 

فرهنگــی‌ كــه هــزاران ســال اســت روی همــه انباشــته شــده‌اند. رژیم‌هــای مســتبد ســنتی، صرفــاً فرهنگ‌هــا را از طریــق 

فشــار سركــوب نمــوده بودنــد. ممكــن نبــود بتواننــد ایــن فرهنگ‌هــا را نابــود نماینــد. جــای مدرنیتــه بســیار ســطحی بــود. 

بــا كوچك‌تریــن تــكان، جــا می‌ریخــت و تصویــر واقعــی آشــكار می‌شــد. هژمونــی آمریــكا هــم از گنــدم ری افتــاده بــود 

ــا  ــه ب ــه‌ای ك ــی داشــت. مرحل ــن كیفیت ــام و تمــام چنی ــه، به‌طــور ت ــای بغــداد!  بن‌بســت هژمون‌هــای مدرنیت هــم از خرم

اعــدام صــدام حســین در عــراق رقــم خــورد، بــرای »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی خاورمیانــه بــه اعــدام لویــی شــانزدهم در انقــاب 

ــانزدهم،  ــی ش ــدام لوی ــا اع ــگام ب ــه هم ــور ك ــت. همان‌ط ــباهت داش ــیك ش ــای مونارش ــه رژیم‌ه ــان‌دادن ب ــه و پای فرانس

ــز  ــا اعــدام صــدام حســین نی ــد و وارد عــر زوال گشــتند، ب ــه خــود بیاین ــاری دیگــر نتوانســتند ب رژیم‌هــای مونارشــیك ب

ــد و وارد عــر زوال می‌گشــتند. ــه خــود آین ــاری دیگــر ب ــد ب ــادر نبودن ــت‌ـ ملت‌هــا ق رژیم‌هــای فاشیســتی دول

ــای  ــت‌[  رژیم‌ه ــیون]یا مرمّ ــه رستوراس ــور ك ــا همان‌ط ــرد، ام ــه‌كار بُ ــش را ب ــروی خوی ــام نی ــك تم ــام هژمونی ــد نظ هرچن

ــاره‌ی دولــت‌ـ ملــت در عــراق و  ــرای مرمّت‌نمــودن دوب ــای مقطــع 1830ـ1815 سر نگرفــت، تلاش‌هــا ب مونارشــیك در اروپ

ــه‌ی  ــد. كلی ــت‌ـ ملــت می‌گردن ــا عــراق و افغانســتان نیســتند كــه دچــار فروپاشــی دول ــد: تنه ــز سر نمی‌گیرن افغانســتان نی

دولــت‌ـ ملت‌هــا از دولــت‌ـ ملــت موجــود در قرقیزســتان واقــع در مرزهــای چیــن گرفته، تــا دولت‌ـ ملــت موجــود در مراكشِ 

ــن  ــت‌ـ ملت‌هــای موجــود در بوســنی و هِرزه‌گوی ــا دول ــه، ت ــس، از یمــن و ســودان گرفت ــوس اطل ــر ســواحل اقیان ــع ب واق

ــچ  ــون هی ــی مشــابه می‌باشــند. از هم‌اكن ــز( دچــار بحران ــی كــه در شــال هســتند نی و قفقــاز جنوبی)همین‌طــور آن‌های
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ــی  ــان، یمــن و ســودان پیوســته در حالت ــده اســت. لبن ــی نمان ــان پاكســتان و افغانســتان باق ــی می تفاوت

متلاطــم هســتند. مــر در كوچك‌تریــن انعطــاف دموكراتیــك، بــا فروپاشــی رژیــم رویــارو گشــته اســت. 

الجزایــر هنــوز به‌طــور كامــل از جنــگ داخلــی خــارج نشــده اســت. تركیــه كــه خویــش را جزیــره‌ی ثبــات 

اعــام نمــوده اســت، تنهــا از طریــق تحــركات ویــژه‌ی گلادیــو بــر سر پــا باقــی مانــده اســت. تقریبــاً حتــی 

یــك كشــور خاورمیانــه هــم باقــی نمانــده اســت كــه دچــار مســئله نباشــد. اگــر ایــالات متحــده‌ی آمریــكا و 

متفقانــش تمامــی سربازان‌شــان را گــرد آورنــد نیــز قــادر بــه حــل بحران‌هــا نمی‌باشــند. كمااینكــه مســائل، 

از آن دســته مســائلی نیســتند كــه بــا رویكــرد نظامــی حــل شــوند. آن‌هایــی كــه به‌عنــوان تروریســت‌های 

ــد.  ــاد كرده‌ان ــان ایج ــه خودش ــتند ك ــاندگانی هس ــان و دست‌نش ــد، جاسوس ــان می‌نماین ــامی اعلام‌ش اس

هیــچ نیــروی نظامــی‌ای وجــود نــدارد كــه در برابرشــان از لحــاظ نظامــی بجنگــد. شــاید تنهــا ایــران وجــود 

دارد؛ اگــر بــه ایــران حملــه شــود نیــز به‌طــور مضاعــف نیــروی معضل‌دارتــر پدیــد خواهــد آمــد.

تمامــی نشــانه‌ها در مــورد بحــران خاورمیانــه نشــان می‌دهنــد كــه یافــن راه برون‌رفــت دولــت‌ـ ملت‌هــا 

از طریــق مرمّــت، احتمالــی ضعیــف اســت. در واقــع چیــزی كــه هژمونــی ایــالات متحــده‌ی آمریــكا بعــد 

از 1990 در پــی انجــام آن برآمــد، نوعــی مرمّــت دولــت‌ـ ملــت بــود مشــابه بــا مرمّت‌كــردن رژیم‌هــای 

مونارشــیك در مقطــع 1830ـ1815 بــود. امــا همانگونــه كــه مرمّت‌كــردن رژیم‌هــای مونارشــیك سر 

نگرفــت، مرمّــت دولــت‌ـ ملــت نیــز خاصــه در خاورمیانــه سر نمی‌گیــرد. كمااینكــه بحرانــی كــه كشــورهای 

ــا  ــج ژرف ــراً دچــار آن گشــته‌اند و به‌تدری ــت اخی ــت‌ـ مل ــه‌ی حــوزه‌ی ظهــور دول ــا به‌منزل ــه‌ی اروپ اتحادی

ــذار از بحــران  ــر خواهــان گ ــا اگ ــه‌ی اروپ ــت اســت. اتحادی ــت‌ـ مل ــك بحــران دول ــاً ی ــز كام ــد نی می‌یاب

ــا  ــت‌ـ ملت‌ه ــه دول ــی ك ــا زمان ــت. ت ــت اس ــت‌ـ مل ــكال در دول ــی رادی ــام تحولات ــار از انج ــد، ناچ باش

وضعیــت حاكمیت‌خواهانــه‌ی خویــش را حفــظ نماینــد، بحــران هرچــه بیشــر ژرفــا خواهــد یافــت. ایــن 

در حالیســت كــه اتحادیــه‌ی اروپــا شــصت ســال اســت بــا محدودســازی حاكمیــت دولــت‌ـ ملــت، ســعی 

بــر توســعه‌دهی خویــش نمــوده اســت. بــا توجــه بــه اینكــه حتــی ایــن تلاش‌هــا هــم كفایــت ننمودنــد، 

]جهانی‌بــودن یــا[ گلوبالیتــه‌ی ‌بحــران دولــت‌ـ ملــت آشــكارا عیــان می‌گــردد. مســئله، دیگــر ایــن نیســت 

ــا نیســتند؛  ــه‌ی كاپیتالیســتی دچــار بحــران ســاختاری هســتند ی ــن مدرنیت ــت‌ـ ملت‌هــا و بنابرای كــه دول

مســئله ایــن اســت كــه بعــد از بحــران، چه‌چیــز چگونــه انجــام داده خواهــد شــد. بحــران و كائــوس از 

ــد از فروپاشــی  ــه دوران بع ــت را ب ــر وضعی ــع خواهــد شــد؟ اگ ــذار واق ــورد گ ــه م ــق و چگون چــه طری

ــت‌ـ  ــای دول ــه به‌ج ــود ك ــو نم ــورد گفتگ ــن م ــد در ای ــم، بای ــبیه نمایی ــی تش ــا عثمان ــوری روم و ی امپراط

ملت‌هــا چه‌چیزهایــی یعنــی چــه نــوع رژیم‌هــا، تشــكل‌های سیاســی و اشَــكال حیــات اجتماعــی 

مشــركی ایجــاد خواهنــد شــد؛ ســپس بایــد راه‌حلــی بــرای آن یافــت.

ــه‌ی  ــه مدرنیت ــوط ب ــد از آن، مباحــث مرب ــت و دوران بع ــت‌ـ مل ــران دول ــی بح ــت ارزیاب ــتیم جه خواس

دموكراتیــك را پیشــرد دهیــم. در خاورمیانــه، رخدادهــای بســیار زیــادی به‌وقــوع پیوســته‌اند كــه 

مدت‌هاســت از بعُــد تــراژدی فراتــر رفتــه و به‌صــورت بلایــا و فجایعــی بــزرگ درآمده‌انــد؛ ایــن رویدادهــا 

از حالــت محدود‌مانــدن بــه برخــی خلق‌ها)ارمنی‌هــا، سُیانی‌هــا، هلن‌هــا، یهودیــان، فلســطینی‌ها، 

ــه  ــی منطق ــات اجتماع ــی حی ــا( خــارج گشــته و تمام ــر آن‌ه ــا و نظای ــراب، افغان‌ه ــا، اع ــا، ترك‌ه کورده

را بــه لــرزه درآورده‌انــد. نظــام مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی و رژیم‌هــای دولــت‌ـ ملــت كــه خودشــان مســبب 

ــاره همچــون  ــد ایــن نظــام و رژیم‌هــا را دوب ــای بــزرگ می‌باشــند، دیگــر نمی‌توانن ایــن تراژدی‌هــا و بلای

راه‌حــل نشــان دهنــد. بــه همیــن جهــت اســت كــه افزایــش‌دادن مباحــث مربــوط بــه مدرنیتــه و ارزیابــی 

ــی  ــت فراوان ــز اهمی ــائل، حائ ــل مس ــران و ح ــت از بح ــت برون‌رف ــك جه ــه‌ی دموكراتی ــات مدرنیت امكان

اســت.

اساســی  روزآمــد  مســائل  پــس  در  كــه  همان‌گونــه 

ــا  ــت‌ـ ملت‌ه ــاختِ« دول ــرح‌ـ س ــه‌ی »ط ــه مقول خاورمیان

نهفتــه اســت، مســئله‌ی کــورد نیــز اساســا از همیــن 

ــی  ــه‌ی سیاس ــرد. نقش ــمه می‌گی ــاخت‌ها سرچش ــرح‌ـ س ط

خاورمیانــه كــه در جنــگ جهانــی اول طرح‌ریــزی شــد، بــه 

منظــور ایجــاد مســائلی ترســیم گشــت كــه حداقــل صــد 

ســال ادامــه داشــته باشــند. عهدنامــه‌ی »ســایكس‌ـ پیكــو« 

بــرای خاورمیانــه هــان اســت كــه عهدنامــه‌ی »ورســای«  

بــرای اروپــا بــود. عهدنامه‌ی ورســای كــه همچــون »صلحی 

ــه  ــای نقــش نمــود، منجــر ب ــان داد« ایف ــح پای ــه صل ــه ب ك

ــو  ــایكس‌ـ پیك ــه‌ی س ــت. عهدنام ــی دوم گش ــگ جهان جن

ــی،  ــح عثمان ــای صل ــرد. به‌ج ــا ك ــش را ایف ــان نق ــز ه نی

ــد.  ــق ران ــران و بن‌بســتی عمی ــه درون بح ــه را ب خاورمیان

ــان جنــگ به‌وجــود  ــی كــه در پای ــت‌‌ـ ملت‌های تمامــی دول

علیــه  داخــل  در  كــه  بودنــد  ســازمان‌هایی  آمدنــد، 

ــه  ــر وادار ب ــه همدیگ ــش و در خــارج علی خلق‌هــای خوی

ــنتی،  ــه‌ی س ــودی جامع ــازی و ناب ــدند. پاكس ــگ می‌ش جن

ــه‌هایی  ــود. نقش ــا ب ــل خلق‌ه ــگ در مقاب ــای جن ــه معن ب

ــای  ــه معن ــز ب ــد نی ــده بودن ــیم ش ــش ترس ــا خط‌ك ــه ب ك

ــود. ــاختگی ب ــای س ــان دولت‌ه ــگ می ــه جن ــوت ب دع

صرفــاً طــرح‌ـ ســاختِ اسرائیــل با وضعیــت موجــود خویش، 

ــوان  ــت. نمی‌ت ــاده اس ــت سر نه ــاله را پش ــد س ــی ص جنگ

تصــور كــرد كــه بعــد از ایــن راه بــر چــه جنگ‌هــای 

 ـملت در خاورمیانه و مسئله‌ی کورد هـ0موازنه‌ی دولت‌
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بزرگــی خواهــد گشــود. كشــور كوچكــی همچــون لبنــان پیوســته در وضعیــت جنــگ بــه‌سر می‌بــرد. 

ــل  ــا اسرائی ــگ ب ــرار دارد و در حــال جن ــی« ق ــت »حكومــت نظام ســوریه به‌طــور مســتمر در وضعی

ــی و خارجــی  ــگ داخل ــا جن ــرادف ب ــش م ــه در طــول تأســیس خوی ــراق هــم ك ــت ع می‌باشــد. دول

بــوده اســت. ایــران نیــز موقعیــت متفاوت‌تــری نــدارد. منطــق موجــود در برســاخت تمامــی دولــت‌ـ 

ــاد هرچــه بیشــر  ــه چاره‌یابــی و حــل مســائل موجــود اجتماعــی، بلكــه ازدی ــه، ن ملت‌هــای خاورمیان

مســائل و بدیــن ترتیــب نگه‌داشــنِ دائمــی ایــن دولــت‌ـ ملت‌هــا در حالــت رژیم‌هــای جنــگ داخلــی 

و خارجــی اســت. دلیــل اصلــی ایــن امــر، برســاخت اسرائیــل به‌منزلــه‌ی هســته‌ی نیروهــای هژمونیــك 

اســت. تــا وقتــی اسرائیــل به‌منزلــه‌ی نیــروی هســته درك نگــردد، نمی‌توانیــم درك نماییــم كــه موازنــه یــا 

عــدم موازنــه‌ی دولــت‌ـ ملــت در خاورمیانــه چگونــه طرح‌ریــزی و تأســیس گشــته اســت. آشــكارترین 

ــد. ــتان می‌باش ــیم‌نمودن کوردس ــورد و تقس ــئله‌ی ک ــخص، مس ــه‌‌ی مش ــن نكت ــر ای ــر اثبات‌گ عن

عهدنامــه‌ی ســایكس‌ـ پیكو)تقســیم خاورمیانــه بیــن فرانســه و انگلســتان( بنیــان عهدنامــه‌ی »سِــور«  

نیــز هســت. عهدنامــه‌ی ســور، تجزیــه‌ و تقســیم آناتولــی و مزوپوتامیــای شــالی را تنظیــم می‌نمایــد. 

برخــاف آنچــه ادعــا می‌شــود، جنــگ رهایی‌بخــش ملــی عهدنامــه‌ی ســور را به‌كلــی از میــان 

ــا اندكــی بی‌تأثیــر باقــی بمانــد. عهدنامــه بــه نســبت مهــم و فراوانــی  برنداشــت، بلكــه ســبب شــد ت

ــن واگــذاری  ــه شــد. همچنی ــه اقتضــای ســور پذیرفت ــه‌ای[ ب ــا كمین ــد. جمهــوری مینیمال]ی اجــرا گردی

ــم  ــیم مه ــه و تقس ــن تجزی ــن دومی ــت. بنابرای ــور اس ــه‌ی س ــی‌ها، نتیج ــه انگلیس ــوك ب ــل‌ـ كرك موص

ــل از  ــیم، قب ــه و تقس ــت)اولین تجزی ــورد اس ــئله‌ی ک ــی مس ــل اصل ــدرن، دلی ــتان در دوران م کوردس

آغــاز دوران مــدرن از طریــق پیــان قــر شــیرین بــه ســال 1639 صــورت گرفــت(. دو دولــت‌ـ ملــت 

كمینه‌ای]یــا مینیــال[ كــه در عــراق و آناتولــی تأســیس شــدند، بــه معنــای دو عملیــات جنگــی اســت 

كــه جســم و تــن کوردســتان و کوردهــا را ازهــم تجزیــه نمــود. تــا زمانــی كــه دولــت‌ـ ملــت را اینگونــه 

ــدت  ــی درازم ــه تداوم‌یاب ــه این‌هم ــم و ن ــتان را درك كنی ــیم کوردس ــم تقس ــه می‌توانی ــم، ن درك نكنی

ــی  ــی از وقت ــراق از 1920 یعن ــت ع ــه دول ــی ك ــن آن را. رژیم ــل باقی‌گذاش ــورد و لاینح ــئله‌ی ک مس

ــاله  ــود س ــی ن ــم جنگ ــك رژی ــاخته، ی ــرار س ــا برق ــه کورده ــاً علی ــروز صرف ــه ام ــا ب ــزی‌ شــده ت پایه‌ری

بــوده اســت. رویدادهــای امروزیــن بســیار به‌خوبــی نشــان می‌دهنــد كــه دولــت مذكــور بــه معنــای 

نوعــی رژیــم جنگــی در مقابــل جامعــه‌ی خویــش نیــز هســت. ایــن واقعیتــی اســت كــه همــگان بــدان 

ــر  ــا از منظ ــر تنه ــفید، اگ ــای س ــت ترك‌ه ــت‌ـ مل ــرف دول ــده از ط ــم برقرارش ــند: رژی ــرف می‌باش مع

کوردهــا بــدان نگریســته شــود نیــز، نوعــی رژیــم هشــتاد و پنــج ســاله‌ی »جنــگ ویــژه«‌ اســت كــه 

ــات و  ــا منازع ــه ب ــروز همیش ــه ام ــا ب ــاز ت ــان آغ ــم، از ه ــی‌رود. رژی ــش م ــز پی ــی‌ها نی ــا نسل‌كش ت

ســتیزه‌های درونــی دســت بــه گریبــان بــوده اســت. مســائلی كــه در میــان کوردهــا شــایع كرده‌انــد، 

ــده و  ــزی ش ــه برنامه‌ری ــتند ك ــائلی هس ــند، مس ــده باش ــاد ش ــود ایج ــه خودبه‌خ ــتند ك ــائلی نیس مس

ــر  ــه ب ــودنِ خاورمیان ــشِ »مدیریت‌نم ــن بخ ــوان مهم‌تری ــه به‌عن ــتند ك ــائلی هس ــته‌اند؛ مس ــاد گش ایج

ــده‌اند. ــیده ش ــداوم بخش ــته و ت ــزی گش ــات«، برنامه‌ری ــودن آن در معض ــای غرق‌نم مبن

بایــد ایــن نكتــه را بســیار به‌خوبــی تحلیــل نمــود كــه چــرا نیروهــای هژمونیــك مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

ــد  ــی و بع ــران و عثمان ــه دســت امپراطوری‌هــای ای ــدا ب ــا را ابت حــدود دویســت ســال اســت کورده

ــوب  ــوریه سرك ــراق و س ــران، ع ــه، ای ــای تركی ــت‌ـ ملت‌ه ــت دول ــه دس ــز ب ــی اول نی ــگ جهان از جن

می‌نمایــد. در ایــن امــر نه‌تنهــا یــك هــدف بلكــه اهــداف بســیاری وجــود دارنــد. اولیــن هــدف عبــارت 

اســت از: ژرفابخشــیدن بــه چالــش کوردهــا بــا خلق‌هــای عــرب، تــرك و ایرانــی كــه در طــول تاریــخ 

ــته،  ــود داش ــروع وج ــش م ــتاتوی[ كمابی ــا اس ــك موقعیت]ی ــان ی ــته‌اند و بین‌ش ــر زیس ــا همدیگ ب

ــن‌  ــن نگه‌داش ــی؛ همچنی ــوب و ناآرام ــمت آش ــه س ــوق‌دهی‌اش ب ــود و س ــتاتوی موج ــم‌زدن اس بره

آن‌هــا در حالــت جنــگ دائمــی بــا همدیگــر. دومیــن هــدف، ایجــاد میهن‌هایــی وســیع جهــت دولــت‌ـ 

ــن ترتیــب  ــق پاكســازی کوردهاســت. بدی ــی و یهــود از طری ملت‌هــای طراحی‌شــده‌ی ارمنــی، سُیان

هــم دولــت‌ـ ملت‌هایــی بــه دســت خواهنــد آورد كــه وابســتگی مطلقــی بــه آن‌هــا دارنــد و نقــش 

ســه حلقــه‌ی حائــل و واســطه را ایفــا می‌نماینــد، و هــم بــا درگیر‌نمــودن دائمــی کوردهــا بــا همســایگان 

ــق  ــكلات، موف ــائل و مش ــان مس ــن در می ــب نگه‌داش ــان و بدین‌ترتی ــیحی و یهودی‌‌ش ــلمان، مس مس

می‌شــوند همگــی و از یــك نظــر هســته‌ی خاورمیانــه را بــه حالــت وابســته بــه خویــش نگــه دارنــد. 

البتــه كــه نیروهــای هژمــون مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی از ایــن نیــز امتنــاع نمی‌ورزنــد كــه گاه و بیــگاه 

خــود را در هیــأت فرشــته‌ی نجــات بــه ایــن کوردســتانِ تقسیم‌شــده و کوردهــا عَرضــه دارنــد؛ هــان 

کوردهــای غرق‌شــده در مســائل چنــان حــادی كــه تــا نسل‌كشــی نیــز پیــش می‌رونــد. وقتــی 

بــه رخدادهایــی می‌نگریــم كــه تــا روزگار مــا به‌وقــوع پیوســته‌اند، آنــگاه به‌راحتــی می‌توانیــم 

بگوییــم كــه از طریــق ایــن معاهــداتِ »صلح‌آمیــزی كــه بــه صلــح پایــان می‌دهنــد«، بخــش بزرگــی 

ــت. ــده اس ــرا ش ــان اج از برنامه‌ریزی‌هایش

می‌توانیــم رویدادهــای کوردســتان عــراق را به‌عنــوان براهیــن اثبات‌كننــده‌ی ایــن نظرات‌مــان 

ــی رهبری‌نمــودن کوردهــای موجــود در  ــم. تمامــی مشــاهیر کــوردی كــه در سرآغــاز در پ نشــان دهی

کوردســتان عــراق امــروزی بودنــد، بــه دســت عثمانی‌هــا و ســپس سردمــداران عــراق سركــوب گردانــده 

شــدند. انگلســتان در ایــن امــر شــخصاً نیــرو بــه‌كار بــرد. بــا نگه‌داشــن اعــراب و کوردهــا در وضعیــت 

درگیــری دائمــی، هــر دو قــر را نیــز بــه خویــش وابســته نمــود. در ایــن میــان بــا وعــده‌ی ایجــاد میهــن 

مســتقل، سُیانی‌هــا را بــه دســت بیگ‌هــای کــورد یعنــی بــه دســت بدرخــان بیــگ و خــود بدرخــان 

ــته  ــش وابس ــه خوی ــان را ب ــد)1840( و تمامی‌ش ــوب گردانی ــا سرك ــت عثمانی‌ه ــه دس ــز ب ــگ را نی بی

ــده  ــیس ش ــك تأس ــته‌ی هژمونی ــوان هس ــه به‌عن ــی ك ــی دوم، اسرائیل ــگ جهان ــد از جن ــاخت. بع س

بــود، وارد میــدان گردیــد. اسرائیــل، یــك دولــت‌ـ ملــت تــرك ســفید)دیكتاتوریCHP( ‌ـكــه مدت‌هــا 

قبــل از تأســیس خــود، در آناتولــی بــا تكیــه بــر یهودیــان صابتائیســتِ »دونمــه«ی تــرك و بــه همــراه 

ــرای  ــل« ب ــك »پیش‌مــدل اسرائی ــه‌ی ی ــی به‌منزل ــودـ را در آناتول ــرك برســاخته شــده ب بروكرات‌هــای ت

ــه از  ــی ك ــورد عراق ــان ک ــر یهودی ــرف دیگ ــل از ط ــود؛ اسرائی ــوده ب ــل نم ــه‌گاه تبدی ــه تكی ــش ب خوی

ــن در پــی  ــای كار خویــش قــرار مــی‌داد؛ بنابرای ــد را مبن ــه‌سر می‌بردن ــر در منطقــه ب مدت‌هــا پیش‌ت

آن برآمــد تــا مــوردی مشــابه دولــت‌‌ـ ملــت تــرك ســفید را همچــون یــك تشــكل اســراتژیك دومِ متكــی 

بــر کوردها)اساســاً متكــی بــر حــزب دموكــرات کوردســتان( طراحــی و تأســیس نمایــد. البتــه نمی‌توانیــم 

ــاب‌وكتاب‌های  ــه‌ها و حس ــه نقش ــا ب ــد را تنه ــاد آن بودن ــی ایج ــه در پ ــوردی ك ــی ک ــكل سیاس تش

هژمونیــك خارجــی نســبت دهیــم. نكتــه‌ای كــه می‌خواهیــم بیــان نماییــم ایــن اســت كــه موازنــه‌ی 

دولــت‌ـ ملــت در خاورمیانــه توســط نیروهــای هژمونیــك مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی طراحــی گشــته و 

اجــرا شــده اســت. برخــاف آنچــه ادعــا می‌شــود، اراده‌ی تعیین‌كننــده، نیروهــای طبقــه‌ی فرادســت 

ــای نقــش  ــار اســت. ایف ــك سفســطه‌ی تمام‌عی ــی، ی ــورژوازی مل ــی نیســتند. پیشــاهنگی‌نمودن ب داخل

ــروی  ــه نی ــا نیســت ك ــدان معن ــكال، ب ــورژوای رادی ــا خُرده‌ب ــورژوا ی ــاصر ب رهــری توســط برخــی عن
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ــاصر  و  ــال عبدالن ــال، ج ــی ك ــون مصطف ــی همچ ــور رهبران ــاً ظه ــتند. مث ــام هس ــده‌ی نظ تعیین‌كنن

صــدام حســین بــدان معنــا نیســت كــه این‌هــا نظــام دولــت‌ـ ملــت را تعییــن نموده‌انــد. بــه هــر حــال، 

ــز عمــل  ــت موفقیت‌آمی ــت‌ـ مل ــر برســاخت دول ــن شــخصیت‌ها در ام نظــام در باژگون‌ســازی نقــش ای

نمــوده؛ باژگــون هــم نمــوده اســت. حتــی در باژگون‌ســازی نقــش رهــران سوسیالیســتی همچــون لنیــن و 

اســتالین كــه می‌خواســتند نظــام دولــت‌ـ ملــت روس را بــر مبنــای سوسیالیســم برســازند نیــز ـ هرچنــد 

هفتــاد ســال از آن گذشــت‌ـ مهــارت نشــان داده‌ اســت. هــان مــوارد را می‌تــوان بــرای چیــن مائوئیســتی 

ــی  ــا وقت ــن اســت: ت ــم ای ــان نمایی ــم بی ــد می‌خواهی ــه تأكی ــه در اینجــا ب ــزی ك ــد. چی ــان ران ــر زب ــز ب نی

ــه و  ــود، آن مدرنیت ــع نش ــذار واق ــورد گ ــش م ــوه خوی ــی وج ــا تمام ــتی ب ــه‌ی كاپیتالیس ــم مدرنیت پارادای

ــود. ــد ب ــده‌ی اساســی خواهن ــروی تعیین‌كنن نیروهــای هژمونــش نی

طــرح‌ـ ســاخت و تأســیس هرچنــد دیرهنــگامِ هســته‌ی دولــت‌ـ ملــت کــورد تنهــا در چارچــوب مدرنیتــه‌ی 

كاپیتالیســتی به‌صــورت صحیــح قابــل درك می‌باشــد. به‌ویــژه کوردســتان و هســته‌ی دولــت‌ـ ملــت کــورد 

ــد.  ــا می‌نمای ــی ایف ــیار مهم ــش بس ــه، نق ــل در منطق ــك اسرائی ــاب‌وكتاب‌های هژمونی ــوب حس در چارچ

همانگونــه كــه دولــت‌ـ ملــت تــرك آناتولــی در پیدایــش اسرائیــل نقــش پیشــاهنگ)پیش‌مدل اسرائیــل( را 

بــازی نمــوده اســت، دولــت‌ـ ملــت کــورد نیــز در نقشــه‌های هژمونیــك اسرائیــل كــه معطــوف بــه ایــران، 

عــراق، ســوریه و تركیــه هســتند نقــش بســیار مهمــی بــازی می‌نمایــد. اینكــه نیروهــای مؤســس اسرائیــل 

از هــان ســال‌ 1945 از بنیانگــذاری حــزب دموكــرات کوردســتان)PDK( پشــتیبانی كردنــد و از 1960 بــه 

ــان  ــك و استراتژیك‌ش ــه‌های هژمونی ــا نقش ــد، ب ــی می‌نماین ــتیبانی عمل ــه، از آن پش ــق تركی ــد از طری بع

در منطقــه مرتبــط اســت. نمی‌تــوان تشــكیل حكومــت فدرالــی کــورد توســط کوردهایــی كــه از 1990 بــا 

ــاب‌وكتاب‌ها  ــن حس ــك از ای ــد را منف ــازی PKK می‌باش ــای پاكس ــر مبن ــته‌اند و ب ــط گش ــو مختل گلادی

ــد. یكــی از  ــور را بســیار به‌خوبــی اثبــات می‌نمای ــه‌ی مشــرك علیــه PKK، واقعیــت مزب اندیشــید. حمل

مهم‌تریــن اهــداف دومیــن حملــه‌ی جنــگ خلیــج طــی ســال‌های 2000 نیــز تأســیس مانــدگار هســته‌ی 

ــد، هــان  ــه و اجــرا می‌نماین ــم را گرفت ــن تصمی دولــت‌ـ ملــت کــورد در عــراق اســت. نیروهایــی كــه ای

نیروهایــی هســتند كــه در ســده‌ی اخیــر کوردســتان را تقســیم كردنــد و کوردهــا را در مرزهــای قتل‌عــام 

ــروزه  ــود. ام ــام داده می‌ش ــد، انج ــی نمای ــه را الزام ــر چ ــام ه ــاب‌وكتاب‌های نظ ــتند. حس ــی گذاش باق

دولــت‌ـ ملــت کــوردی كــه حالــت هســته دارد، عنــری اســت كــه از منظــر نظــام كاپیتالیســتی حداقــل 

ــه دارای نقــش  ــت‌ـ ملت‌هــا خاورمیان ــا و دول ــه‌ی نیروه ــی اســت. در موازن ــل الزام ــدازه‌ی اسرائی ــه ان ب

اســراتژیكی اســت كــه تــا حــد غائــی اغماض‌‌ناپذیــر اســت. همانگونــه كــه عمومــاً بــرای امنیــت نظــام و 

نیــاز نظــام بــه نفــت خــام و خصوصــاً امنیــت و هژمونــی اسرائیــل نمی‌تواننــد از هســته‌ی دولــت‌ـ ملــت 

ــن  ــز هرچــه لازم باشــد، انجــام داده خواهــد شــد. بدی ــرای قوی‌شــدنش نی ــد، ب کــورد چشم‌پوشــی نماین

ترتیــب یكــی از مهم‌تریــن حلقه‌هــای دیگــر كــه در 1920 طراحــی شــده بــود، بــر نظــام افــزوده خواهــد 

شــد. هــان اهمیتــی كــه دولــت‌ـ ملــت تــرك ســفید بــرای سرآغــاز نظــام داشــت را دولــت‌ـ ملــت کــورد 

ســفید جهــت كامل‌ســازی آن دارد.

در ایــن موضــوع جهــت ممانعــت از ســوء‌تفاهم بایــد ایــن نــكات را نیــز بــه تأكیــد بیــان نمــود. وقتــی 

ــا منطــق نظــام برســاخته شــده‌اند، نبایــد چنیــن اســتنباط شــود كــه  گفتــه می‌شــود دولــت‌ـ ملت‌هــا ب

ــس،  ــاً برعك ــند. دقیق ــق می‌باش ــمن مطل ــا دش ــت ی ــا بی‌اهمی ــر خلق‌ه ــا از منظ ــت‌ـ ملت‌ه ــا دول گوی

بایــد دولــت‌ـ ملت‌هــا را تشــكل‌های بســیار مهمــی انگاشــت و از طریــق برنامــه‌ی جامعــه‌ی دموكراتیــك 

خلــق، رابطــه و چالش‌شــان را ســامان‌دهی نمــود. هــدف برنامه‌هــای جامعــه‌ی دموكراتیــك 

ــه از  ــد، بلك ــا را بگیرن ــای آن‌ه ــود ج ــند و خ ــا را فروپاش ــت‌ـ ملت‌ه ــه دول ــت ك ــن نیس ای

ــی« در  ــون اساس ــر قان ــی ب ــازش مبتن ــه‌ی »س ــر پای ــه ب ــد ك ــار دارن ــا انتظ ــت‌ـ ملت‌ه دول

برابــر پروژه‌هــای جامعــه‌ی دموكراتیــك احــرام نشــان دهنــد. می‌خواهنــد به‌عنــوان 

ــك  ــه‌ی دموكراتی ــای جامع ــز، پروژه‌ه ــتی صلح‌آمی ــن و همزیس ــن مشترك‌زیس شرط بنیادی

و اجــرای آن‌هــا را به‌عنــوان یــك حــق در چارچــوب قانــون اساســی بپذیرنــد. ســعی دارنــد 

موجودیــت یكدیگــر را به‌طــور متقابــل بــه رســمیت بشناســند و ایــن را بــه حالــت یــك حكــمِ 

مبتنــی قانــون اساســی درآورنــد.

ــا  ــر و پوی ــه‌ای مؤث ــوان رئالیت ــا جــای خــود را به‌عن ــتان و کورده ــه کوردس آشــكار اســت ك

ــه‌ی دوران 2000  ــك خاورمیان ــه‌ی دموكراتی ــم جامع ــت و ه ــت‌ـ مل ــه‌ی دول ــم در موازن ه

گرفته‌انــد. پیــان کوردســتیزانه‌ای كــه بــه پیشــاهنگی جمهــوری تركیــه بــا ایــران و ســوریه 

بســته شــده، شــانس چندانــی بــرای پیــروزی نــدارد؛ زیــرا در مغایــرت بــا حســاب‌وكتاب‌های 

نظــام كاپیتالیســتی اســت. در بنیــان تلاشــی اینچنینــی جهــت هم‌پیمانــی، ایــن نكتــه نهفتــه 

اســت: مزدوری‌گــری بــرای نظــام بــدون کــورد و کوردســتان. امــا دیگــر ممكــن نیســت كــه 

به‌ویــژه اسرائیــل و ایــالات متحــده‌ی آمریــكا ایــن برخــورد را بپذیرنــد. ایــن مزدوری‌نمــودنِ 

بــدون کــورد و کوردســتان بــرای امپریالیســم كــه بیــن 2000ـ1920 بــه اجــرا درآمــد، دیگــر از 

حالــت سیاســتی قابــل اجــرا خــارج گشــته اســت. بــه احتــال قــوی، دولــت‌ـ ملــت کــوردی 

كــه در توافــق بــا عــراق برســاخته شــده طــی مدتــی كوتــاه از طــرف ایــران، ســوریه و تركیــه 

بــه رســمیت شــناخته خواهــد شــد. امــا دشــواری مســئله از ایــن امــر نشــأت می‌گیــرد: در 

ــل  ــازی PKK و KCK تحمی ــور، پاكس ــت مزب ــت‌ـ مل ــدنِ دول ــمیت شناخته‌ش ــه رس ازای ب

ــت  ــد سرنوش ــد ش ــعی خواه ــس س ــن پ ــت. از ای ــوده اس ــی بیه ــز طلب ــن نی ــردد. ای می‌گ

ــم  ــط، ه ــورت مختل ــن و به‌ص ــی معی ــازش قانون ــك س ــای ی ــر مبن ــا ب ــتان و کورده کوردس

ــق  ــورد تواف ــتِ م ــت‌ـ مل ــت دول ــك KCK و هــم واقعی ــت جامعــه‌ی دموكراتی ــان واقعی می

بــورژوازی کــورد تعییــن شــود. در تاریــخ مــدرنِ خاورمیانــه‌ی دموكراتیــك، بــرای اولیــن بــار 

قــوّه‌ی جامعــه‌ی دموكراتیــك و قــوّه‌ی دولــت‌ـ ملــت همــراه بــا هــم ایفــای نقــش خواهنــد 

نمــود. به‌ویــژه جنگ‌هایــی كــه در عــراق، افغانســتان، اسرائیــل‌‌ـ فلســطین و حتــی در تركیــه 

ــرای  ــی ب ــای بزرگ ــاوی درس‌ه ــد، ح ــد آورده‌ان ــه پدی ــی ك ــت‌های عمیق روی داده و بن‌بس

ــرای  ــت‌ـ ملت«‌گ ــت‌های »دول ــن سیاس ــته‌ی خونی ــودنِ گذش ــت تكرارننم ــت. جه کوردهاس

دارای مرزهــای نامنعطــف، نظامــی دوگانــه را مبنــا قــرار خواهنــد داد، یعنــی نظامــی متكــی 

بــر توافــق KCK كــه مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك را سرلوحــه قــرار داده و دولــت‌ـ ملــت کــورد 

عــراق كــه مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی را سرلوحــه قــرار می‌دهــد. بدیــن ترتیــب می‌تــوان ادعــا 

كــرد كــه از »دولــت‌‌ـ ملت«‌گرایــی سوسیالیســم رئــال نیــز درس‌هــای لازمــه گرفتــه شــده‌اند. 

ــورت  ــه به‌ص ــد و ن ــد آم ــل دوم درخواهن ــك اسرائی ــورت ی ــه به‌ص ــتان ن ــا و کوردس کورده

ســایر دولــت‌ـ ملت‌هــا. کوردهــا و کوردســتان، نیــروی پیشــاهنگ و مــكانِ »ســنتز نوینــی از 

مدرنیتــه« خواهنــد شــد؛ یعنــی مدرنیتــه‌ای گذاركننــده از تمــامِ آن مســائلی كــه همگــی در 

ــتیزه‌اند. ــال س ــان در ح درونش
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ــر  ــال اخی ــت س ــی دویس ــه ط ــی ك ــا و منازعات ــد درگیری‌ه بای

در خاورمیانــه روی دادنــد را به‌صــورت صحیــح درك نمــود. 

ــوع  ــه به‌وق ــی ك ــه درگیری‌های ــن اینك ــز دانس ــل از هرچی قب

ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــی تمدن ــوب هژمون ــد در چارچ می‌پیوندن

بلكــه در چارچــوب فرهنگــی صــورت می‌گیرنــد، حائــز اهمیــت 

فراوانــی اســت. منازعاتــی كــه بــر سر هژمونــی تمــدن بــا اروپــا 

یعنــی بــا غــرب صــورت می‌گرفــت، بعــد از »ســلطان ســلیمان 

قانونــی« بــه مرحلــه‌ی پایان‌یافــن بــه نفــع اروپــا وارد شــد. در 

ــا ســده‌ی 19 پیــش آمــد، هژمونــی نظــام تمــدن  رونــدی كــه ت

مركــزی بــه نفــع كاپیتالیســم اروپــای غربــی بــه پایــان رســیده 

بــود. هژمونــی كشــورهای اروپایــی كــه همــگام بــا ســده‌ی 19 

از نظــر فیزیكــی نیــز بــه منطقــه آمدنــد، نیروهایــی كــه بــر سر 

ــد،  ــش ندیدن ــل خوی ــد را در مقاب ــی قــدرت می‌جنگیدن هژمون

بلكــه آن نیروهــای اجتماعــی در مقابل‌شــان ظاهــر شــدند 

كــه در برابــر پذیــرش و درونی‌ســازی فرهنــگ مدرنیتــه‌ی 

ــی  ــای عثمان ــد. امپراطوری‌ه ــتادگی می‌نمودن ــتی ایس كاپیتالیس

ــد كــه  ــی نبودن ــی قــدرت، در وضعیت ــران از منظــر هژمون و ای

قــادر بــه درگیــری بــا كشــورهای اروپایــی باشــند. تنهــا ســعی 

داشــتند بــر سر پــا باقــی بماننــد. ایــن را نیــز بــا حســاب‌وكتابی 

می‌دادنــد.  انجــام  قــدرت  موازنــه‌ی  مبنــای  بــر  كم‌مایــه 

امــا فرهنــگ اجتماعــی، به‌گونــه‌ای متفاوت‌تــر از بســیاری 

حوزه‌هــا‌ی مســتعمراتی‌ كــه در ســطح جهــان بودنــد، به‌جــای 

و0جنگ‌های مدرنیته در خاورمیانه و نتایج محتمل آن

اینكــه بلادرنــگ فرهنــگ مــدرن اروپایــی را بپذیــرد و درونــی نمایــد، عمدتــاً بــه مقاومــت در برابــر آن دســت 

زد. اینكــه قــادر نشــدند منطقــه را به‌طــور كامــل بــه اســتعمار بكشــانند نیــز، از نیــروی فرهنگــی آن ناشــی 

ــت ســوژه‌ی فعــال  ــن مقطــع در وضعی ــج، طــی ای ــوان ســنت فرهنگــی رای ــژه اســام به‌عن می‌شــد. به‌وی

مقاومــت بــود. در اینجــا نكتــه‌ی مهمــی را بایــد تمایــز داد: نیــروی مقاومت‌كننــده نــه اســام قدرت‌گــرا و 

ــز وجــود  ــای اســام‌گرای سیاســی نی ــود. جنبش‌ه ــی ب ــگ اجتماع ــه‌ی فرهن ــه اســام به‌مثاب ــرا، بلك دولت‌گ

ــته  ــه پیوس ــد. آن‌ك ــش می‌گرفتن ــزدوری‌ در پی ــانی م ــه آس ــی ب ــع معین ــا در ازای مناف ــا این‌ه ــتند، ام داش

ــی اســامی  ــان داشــت، ســنت اجتماع ــوان موجــی ســهمگین در اعــاق جری ــد و به‌عن مقاومــت می‌ورزی

بــود. بــه همیــن دلیــل تفكیــك ســنت جامعه‌گــرا و ســنت قدرت‌گــرای سیاســی كــه از ســده‌ی 19 تــا روزگار 

ــی می‌باشــد. ــز اهمیت ــر حائ ــرده می‌شــوند، ام ــش بُ ــام اســام پی ــا تحــت ن م

ــه‌ی  ــی و مدرنیت ــام فرهنگ ــان اس ــری می ــه درگی ــت ك ــاره اس ــود در این‌ب ــیده ش ــد پرس ــه بای ــی ك پرسش

ــان  ــك در می ــدرت هژمونی ــان دو ق ــری می ــه درگی ــی ك ــری‌ اســت. مادام ــی از درگی كاپیتالیســتی، چــه نوع

ــان دارد.  ــامی جری ــنت اس ــگ س ــتی و فرهن ــه‌ی كاپیتالیس ــگ مدرنیت ــان فرهن ــری می ــس درگی ــت، پ نیس

عمدتــاً جنگ‌هایــی مدرنیتــه‌ای مطرح‌انــد كــه بیشــر در حــوزه‌ی فرهنــگ اجتماعــی روی می‌دهنــد. وقتــی 

موضــوع »فرهنــگ در خاورمیانــه« پیــش كشــیده می‌شــود، نبایــد ایــن را تنهــا بــه اســام محــدود نمــود. بایــد 

ایــن را بــا ســایر ادیــان ابراهیمــی یعنــی مســیحیت و یهودیــت كامــل ســاخت، حتــی بایســتی تأثیــرات دینــی 

لائیــك و »شــامان‌ـ پــاگان«‌ی  كــه به‌گونــه‌ای هرچنــد نقــاب‌دار، خــارج از دیــن یــا ادیــان تك‌خدایــی وجــود 

ــرد. ــی ك ــد بررس ــورت كلیت‌من ــب آن را به‌ص ــود و بدین‌ترتی ــاب نم ــد را احتس دارن

حــوزه‌ی فرهنــگ اساســی‌ای كــه انســانیت معــاصر را تشــكیل داده اســت، جغرافیــای خاورمیانــه می‌باشــد. 

همیــن منطقــه‌ی فرهنگــی اساســی اســت كــه از اعصــار پیشــاتاریخ تــا ســده‌ی 19 و اگــر فرهنــگ انســان 

ــه  ــال انســانیت را تغذی ــی طــی ســیصدهزار س ــم، به‌طــور تخمین ــه حســاب بیاوری ــز ب ــاپینس را نی هموس

نمــوده اســت. فرهنــگ مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی اساســاً فرهنــگ هژمونیــكِ دویســت ســال اخیر اســت. انتظار 

نمــی‌رود فرهنــگ دویســت ســاله‌ی اخیــر، در ایــن مدت‌زمــان كوتــاه یــك فرهنــگ را كــه طــی ســیصدهزار 

ســال به‌صــورت مركــزی تشــكیل شــده اســت، آســیمیله گردانــد. بایــد انتظــار داشــت كــه مــدت درگیــری 

فرهنگــی طولانــی گــردد، فرهنــگ بومــی بــه آســانی تســلیم نشــود و حتــی بــه جنــگ هژمونیــك فرهنگــی 

ــه  ــوان ب ــد را می‌ت ــان دارن ــروزه به‌صــورت شــدیدی جری ــه ام ــه‌ای ك ــن درگیری‌هــای منطق ــزد. بنابرای برخی

مقطــع جنگ‌هــای هژمونیــك فرهنگــی مدرنیتــه تعبیــر نمــود. بــه همیــن ســبب اهمیــت بســیار فراوانــی 

ــف می‌شــوند، به‌شــكل  ــدرت تعری ــه ق ــوط ب ــا حــوزه‌ی مرب ــالا ب ــه در ســطوح ب ــی ك ــه درگیری‌های دارد ك

ــی  ــی و مل ــگ طبقات ــم جن ــه‌ی پارادای ــا چارچــوب تنگ‌نظران ــه ب ــن نظــر، ن ــد. از ای ــی تفســیر گردن متفاوت

ــی  ــی و واف ــف كاف ــه‌روی سیاســی، توصی ــی اســام میان ــه و دولت ــای قدرت‌مداران ــا جنگ‌ه ــه ب ــی و ن غرب

ــز  ــادی نی ــن ابع ــا دارای چنی ــك درگیری‌ه ــدون ش ــت. ب ــن نیس ــه ممك ــود در خاورمیان ــای موج درگیری‌ه

ــت  ــدرت و دول ــه حوزه‌هــای ق ــوط ب ــراً مرب ــد، اك ــد رخ می‌دهن ــن بعُ ــه در ای ــی ك می‌باشــند. درگیری‌های

ــند.  ــر می‌باش ــد، مهم‌ت ــدرت را داراین ــاد ق ــن ابع ــام ای ــذار از تم ــت گ ــه كیفی ــی ك ــا جنگ‌های ــتند. ام هس

كمااینكــه درگیری‌هایــی كــه دارای بعُــد قــدرت و دولــت هســتند، هــر انــدازه وســیع و طولانی‌مــدت هــم 

باشــند، تــوان خــروج از حــوزه‌ی قــدرت هژمونیــك را ندارنــد. در مقابــل ایــن، خصلــت درگیری‌هایــی كــه 

در ابعــاد مدرنیتــه رخ می‌دهنــد متفــاوت اســت و ایــن نــوع درگیری‌هــا دارای كیفیــت گــذار از مدرنیتــه‌ی 

حاكــم هســتند.
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بــه احتــال بســیار، تقدیــر و فرجــام مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی كــه آخریــن 

بــا ضرب‌المثــل  نظــام تمــدن مركــزی می‌باشــد، به‌گونــه‌ای متناســب 

»هــر گیــاه بــر ریشــه‌‌‌های خــود می‌رویــد و می‌خُشــكد« و به‌‌رغــم 

ــد  ــد ش ــن خواه ــی تعیی ــق منازعات ــش، از طری ــم و نگرانی‌های ــی بی تمام

ــوی  ــلطه‌ی ق ــت و س ــم حاكمی ــد. علی‌رغ ــه رخ می‌دهن ــه در خاورمیان ك

مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی در روزگار مــا، كاپیتالیســم به‌لحــاظ اصــل و 

بنُ‌مایــه در تاریــخ انســانیت به‌عنــوان یــك گمراهــی اجتماعــی كــه 

همیشــه مارژینــال باقــی مانــده اســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه. 

بــا  اســت؛  انســانیت  مــادری  جریــان  خط‌مشــی  ضــدّ  كاپیتالیســم، 

ــت  ــا در موقعی ــت ی ــاد اس ــز در تض ــت نی ــمول طبیع ــك جهانش دیالكتی

و   16 ســده‌ی  در  كاپیتالیســم  ترقــی  دارد.  قــرار  آن  از  انحراف‌یافتــه 

برقــراری هژمونــی گلوبــال آن، اندكــی نیــز بــه »داســتان چهــل حرامــی« 

شــباهت دارد. اگــر جغرافیــای اروپــای غربــی و فرهنگ‌هــای اجتماعــات 

آنجــا در مقایســه بــا جریــان مــادری تمــدن در مســیری بیراهــه و بســیار 

كــج قــرار نمی‌داشــت، اگــر »درگیری‌هــای مذهبــی جهــان اســام و 

مســیحیت، حمــات ویران‌كننــده‌ای از نــوع حمــات مغــول و جهان‌هــای 

ــم  ــود كاپیتالیس ــن نب ــد، ممك ــن« نمی‌بودن ــور چی ــته‌‌ی خاندان‌مح فروبس

ــدن  ــه هژمونیك‌ش ــد و رو ب ــتفاده نمای ــت اس ــی از فرص ــای غرب در اروپ

نهــد. نبایــد فرامــوش كــرد كــه ایــن ظهــور هژمونیــك در مســیری همچــون 

ــای بزرگــی كــه ســه  ــه جغرافی ــن منتهی‌الی ــدن در غربی‌تری آمســردام‌ـ لن

ــا(  ــره‌ی بریتانی ــره‌ی كوچكی)جزی ــد، در جزی ــق می‌یافتن ــارهّ در آن تلفی ق

صــورت گرفــت كــه اصــاً انتظــار آن نمی‌رفــت. یــك قــر نخُبــه‌ی متمایــل 

ــرد،  ــه‌سر می‌ب ــره ب ــان در جزی ــد تبعیدی ــه همانن ــدرت‌ ك ــه و ق ــه سرمای ب

جهــت بلعیده‌نشــدن توســط امپراطوری‌هــای اروپــای قــارهّ، بــه یــك 

جنــگ مقاومت‌طلبانــه‌ی تــا سرحــد مــرگ وارد گردیــد و در جنــگ 

ــروزی كســب نمــود. پی

فرجام
مدرنیته‌ی كاپیتالیستی

ایــن قــر نخُبــه، در جنــگ مذكــور اقــدام بــه ســاختن ســه اســلحه‌ی دارای كیفیــت نوآورانــه نمــود. ایــن ســه 1ـ0 در خاورمیانه

اســلحه‌ای كــه از ســده‌ی 16 تــا ســده‌ی 19 و حتــی 20 بــا موفقیــت بــه‌كار گرفتــه شــدند، ســه عنــر بنیادیــن 

مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی بودنــد: گرایــش بــه بیشــینه ســودِ‌ اســتمراریافته‌ی سرمایــه؛ تنظیــم و ســامان‌دهی قــدرت 

به‌صــورت دولــت‌ـ ملــت؛ صنعت‌گرایــی كــه بــا گــذار از مانی‌فاكتــور بــه انقــاب صنعتــی آغــاز گردیــد. جهانــی 

كــه در دویســت ســال اخیــر از طریــق ایــن ســه عنــر فتح گردیــد، به‌راســتی هــم جهانــی غریــب و انحراف‌یافته 

اســت. بــدون شــك یــك نظــام الوهــی فروافتــاده از آســان نیســت، نمی‌توانــد هــم باشــد. موضوعــی كــه مطــرح 

ــزار  ــكاف‌های پنج‌ه ــه در ش ــت ك ــی اس ــه و پنهان ــوّه‌ی انحراف‌یافت ــروی بالق ــك نی ــكِ ی ــان هژمونی ــت، جه اس

ــانیت  ــرف انس ــده و از ط ــده ش ــرم دی ــوان مج ــه به‌عن ــای آن همیش ــزی و دهلیزه ــدن مرك ــام تم ــاله‌ی نظ س

ــا،  ــن و گلوبال‌شــدنش در اروپ ــه اســت. پاگرف ــرار گرفت ــورد قضــاوت ق ــی« م ــل حرام ــه‌ی »چه ــواره به‌منزل هم

از كیفیــت كُشــنده‌ی ســه اســلحه‌ی اساســی كاربــردی‌اش ناشــی می‌شــود. جهــان علــم را بــا هــدف حكمرانــی 

ــی  ــكار و نف ــای ان ــه به ــا را ب ــت‌ـ ملت‌ه ــان دول ــت، جه ــد آورده اس ــت پدی ــه و طبیع ــر جامع ــك ب ایدئولوژی

سیاســت به‌وجــود آورده و جهــان بیشــینه ســود و صنعت‌گرایــی بلعنــده‌ی جامعــه و محیط‌زیســت را آفریــده 

اســت؛ بــا ایــن جهان‌هایــش بــه مرحلــه‌ا‌ی رســیده‌ایم كــه عبــارت از اســتهلاك كامــل یــا ورشكســتگی جامعــه، 

فــرد و محیط‌زیســت اســت. كاپیتالیســم مالــی آن نیــز كــه از 1970 بدین‌ســو مُهــر خویــش را بــر هژمونــی زده، 

ــا و به‌دســت‌آوردنِ  ــا كاغذپاره‌ه ــام مجــازی ی ــا ارق ــازی ب ــه. ب ــا طبیعــت و جامع ــر ب ــی مغای نظامی‌ســت به‌كل

ســودی كــه روزانــه بــه تریلیون‌هــا دلار می‌رســد، یــك نمونــه‌ی كافیســت تــا اثبــات نمایــد كــه ایــن نظــامِ صــد 

بــار بدتــر از »چهــل حرامــی«، عبــارت از یــك نظــام دزدی، حرامــی و بربریت)كُشــن فیزیكــی و معنــوی( اســت.

همــگان آخریــن بحرانــی كــه وارد آن گردیده‌ایــم را به‌عنــوان بحــران ســاختارین كاپیتالیســم ارزیابــی می‌نماینــد. 

در واقــع لازم نیســت آن را آخریــن بحــران نیــز نامیــد! خــودِ كاپیتالیســم، مرگبارتریــن بحــران مســتمر نظــام تمــدن 

اســت. حكمرانــی پانصــد ســاله‌ی اخیــرش بــا جنگ‌هــای نابودكننــده و نسل‌كُشــانه، غارت‌هــای اســتعمارگرانه‌ی 

وحشــتناك، اســتثمار رنــج و كار، تخریــب محیط‌زیســت و نتیجتــاً اســتهلاك فــرد و جامعــه كــه منجــر بدان‌هــا 

گشــته اســت، خصوصیــات اصلــی‌اش را بیــش از پیــش بــه نمایــش گذاشــته اســت. اگــر توجــه كنیــم كــه تنهــا 

ــر بارهــا بیشــر از بیــان جنگ‌هــای تمامــی تاریــخ انســانیت اســت، آنــگاه  بیــان جنگ‌هــای صــد ســاله‌ی اخی

ــی اســت، بلكــه جهــت جامعــه‌ی انســانی و  ــت بحران ــا دارای خصل ــم: نظــام نه‌تنه ــم بگویی ــی می‌توانی به‌راحت

ــی و  ــز اصل ــش در مراك ــن خصوصیات ــه ای ــی ك ــی می‌باشــد. نظام ــی سرطان محیط‌زیســت آن حــاوی خصوصیات

ــز  ــن مرك ــه ـ ای ــش در خاورمیان ــه وضعیت ــت ك ــی اس ــته، بدیه ــكار گش ــت آش ــش مدت‌هاس ــای گلوبال كانون‌ه

فرهنــگ تاریخــی انســانیت‌ـ بســیار دشــوار باشــد. شــكل دولتــی كــه در صــد ســال گذشــته به‌صــورت دولــت‌ـ 

ــد. به‌غایــت آشــكار گردیــده  ملــت تنظیــم شــده اســت، كفــاف نجــات‌دادن مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی را نمی‌نمای

كــه مــدل و گرایــش دولــت‌ـ ملــتِ كمینــه‌ای در خاورمیانــه، ابــزار حكمرانــی و ســلطه‌ی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

ــان امپراطــوری  ــنِ منطقــه هــان معنایــی را دارا می‌باشــند كــه روزگاری والی اســت. دولــت‌ـ ملت‌هــای امروزی

روم در منطقــه داشــتند. نقش‌شــان شــاید هــم بســیار مزدورانه‌تــر از والیــان روم اســت؛ از ســنت‌های فرهنگــی 

ــت چالش‌انگیــز كاملــی دچــار  منطقــه بــه‌دور هســتند، وقتــی می‌خواهنــد نزدیــك شــوند نیــز بــه وضعی

می‌شــوند. عنــاصر ســود افراطــی و صنعت‌گرایــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی، به‌صــورت ژرف در فرهنــگ منطقــه 

جــای نگرفته‌انــد. ابزارهــای دولــت‌ـ ملــت كــه بیشــر از هرچیــزی بــه‌كار می‌رونــد نیــز هماننــد عمــوم جهــان 

در خاورمیانــه نیــز در حــال یــك فرســودگی سریــع هســتند. ابزارهــای دولــت‌ـ ملــت حتــی در زمینــه‌ی تــداوم 

بحــرانِ در حــال ژرفایابــی نیــز بی‌كفایــت مانده‌انــد و موجودیت‌شــان بحــران را هــر روز بیــش از پیــش عمــق 

می‌بخشــد.
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وقتــی وضعیــت اخیــر دولــت‌ـ ملــت در منطقــه و وضعیــت هســتی آن در برابــر رخدادهــای احتمالــی 

ــم: ــان كنی ــر را بی ــكات زی ــم ن ــم، می‌توانی ــی می‌كنی ــه را بررس منطق

ــرف  ــه از ط ــده ك ــی درآم ــی اساس ــت چالش ــه حال ــت ب ــرب، مدت‌هاس ــی ع ــت‌ـ ملت«‌گرای آ( »دول
خلق‌هــا نیــز خشــم عظیمــی در برابــر آن احســاس می‌شــود. دولــت‌ـ ملــت عــراق كــه انــگار قوی‌تریــن 

ــی اســت. همان‌طــور  ــد گورســتانِ »دولــت‌ـ ملت«گرای ــی همانن ــوه می‌كــرد، در وضعیــت كنون آن‌هــا جل

كــه به‌جــای مــدل قدیمــی فروپاشــیده قــادر نشــده‌اند مــدل نوینــی را تأســیس نماینــد، تقســیم احتمالی آن 

بــه ســه دولــت‌ـ ملــت نویــن، معضــات را هرچــه حادتــر می‌نمایــد و درگیری‌هــا را بــه ابعــاد نسل‌كشــی 

خواهــد رســاند. چنیــن بــه نظــر می‌رســد كــه دولــت‌ـ ملــت عــرب شــیعه، عــرب ســنی و کــورد، شــاهد 

خونین‌تریــن صحنه‌هــای قــرن 21 خواهنــد شــد. وقتــی بــه وضعیــت موجــود نگریســته می‌شــود، 

ــا قتل‌عــام حلبچــه و ســایر قتل‌عام‌هــای اتنیكــی و مذهبــی كــه در گذشــته‌ی نزدیــك  همچنیــن وقتــی ب

ــه  ــده هرچ ــه‌ی آین ــت‌ـ ملت‌«گرایان ــای »دول ــت‌انگیزی درگیری‌ه ــردد، دهش ــه می‌گ ــد مقایس روی دادن

ــلِ  ــازی متقاب ــه »نابودس ــه ب ــت ك ــث اس ــوع بح ــده‌ای موض ــال و آین ــان ح ــد. زم ــد ش ــر درك خواه به

دولت‌شــهرها در تاریــخ ســومر« بســیار شــباهت دارد. ایــن ارزیابــی‌ اشــتباه نخواهــد بــود كــه بگوییــم 

ــن و از  ــا یم ــه ت ــش گرفت ــی از مراك ــای عرب ــت‌ـ ملت‌ه ــی دول ــكِ تمام ــده‌ی نزدی ــی و آین ــت كنون وضعی

ــری  ــدارد و نخواهــد داشــت. علی‌رغــم درگی ــت عــراق ن ــا وضعی ــی ب ــان، تفاوت ــا ســوریه و لبن ســودان ت

ظاهری‌شــان بــا اسرائیــل، ماهیتــاً در موقعیــت مزدورانــی هســتند كــه وجــود اسرائیــل را میــر گردانــده 

ــت.  ــر اس ــل امكان‌پذی ــی اسرائی ــا هژمون ــان، ب ــند. موجودیت‌ش ــات می‌بخش ــدان حی ــی ب ــور عین و به‌ط

دولــت‌ـ ملت‌هــای عربــی شــاید هــم بیــش از هــر كســی بــه اسرائیــل نیازمنــد هســتند!

ــت‌‌ـ  ــك و »دول ــی لائی ــالم عــرب، بســیار بیشــر از ملی‌گرای ــی ع ــه‌ی ملی‌گرای اســام‌گرایی سیاســی به‌منزل

ملت«گرایــی آن معضــل‌دار اســت. ایــن جریانــات ملی‌گــرا كــه بــر اســتثمار اســامِ فرهنگــی تكیــه دارنــد، 

قــادر بــه ایفــای نقشــی فراتــر از جنبش‌هــای فاشیســتی دیرهنــگام نیســتند. واقعیتــی كــه اثبــات نمودنــد 

ــی  ــر از یك]تشــكل پاراوان ــزی فرات ــد چی ــده روی داد، نمی‌توانن ــه‌ی القاع ــر آنچــه در نمون ــود: نظی ــن ب ای

یــا[ ســازمان دغلبازانــه‌ی ویترینــی و اخلالگــر باشــند كــه دولــت‌ـ ملت‌هــا همگــی بــا هــم از آن اســتفاده 

ــی  ــه در پ ــی ك ــه نمونه‌های ــی آن و چ ــای قدیم ــه نمونه‌ه ــرب ـ چ ــی ع ــت‌ـ ملت«‌گرای ــد. »دول می‌نماین

ــد  ــه و نمی‌توان ــن نرفت ــش گوركَ ــر از نق ــامی، فرات ــنت اس ــال س ــتندـ در قب ــان هس ــاخت مجددش برس

ــند، در  ــم می‌باش ــاصر كاپیتالیس ــر عن ــه از دیگ ــی ك ــی و صنعت‌گرای ــود افراط ــای س ــرود! نهاده ــم ب ه

ــر نفــت خــام و  ــه متكــی ب ــی‌ای ك ــت‌ نیســتند. ســود و صنعت‌گرای ــت‌ـ مل ــی درخشــان‌تر از دول وضعیت

ــام و  ــت خ ــنِ نف ــا اتمام‌یاف ــند. ب ــده می‌باش ــات آین ــع معض ــن مناب ــت، از بزرگ‌تری ــازی اس ساختمان‌س

اعــان موجودیــتِ شــهرهایی كــه غده‌آســا رشــد نموده‌انــد، آینــده‌ی نزدیــك بــرای عرب‌هــا ممكــن اســت 

نوعــی محــر باشــد.

ــند و  ــا باش ــه‌ی اروپ ــكا‌ـ اتحادی ــده‌ی آمری ــالات متح ــه‌روی ای ــه دنبال ــرک، چ ــای ت ــت‌‌ـ ملت‌ه بـــ( دول
چــه دنبالــه‌روی روســیه، بــا ســاختاربندیهای كمینه‌ای]یــا مینیمالیســت[ خویــش بــه هیــچ وجــه قــادر بــه 

ــای  ــت »ایالت‌ه ــد از موقعی ــتند و نمی‌توانن ــار نیس ــی ترك‌‌تب ــای قدیم ــا و دولت‌ه ــش قدرت‌ه ــای نق ایف

ــا نیازهــای منطقــه‌ای  نظــام متبوعــه‌ی خویــش« گــذار نماینــد. به‌لحــاظ شــیوه‌ی تأسیس‌شــان، مطابــق ب

ــه  ــت ك ــن اس ــان ای ــته‌اند. مأموریت‌ش ــت گش ــال هدای ــتی رئ ــتی و سوسیالیس ــای كاپیتالیس هژمونی‌ه

بارهــای گذشــته را كــه مانع‌ســاز هســتند پاكســازی كننــد و از قیــام خلق‌هــا جلوگیــری نماینــد. در نگاهــی 

بــه گذشــته‌ی نــود ســاله‌ی اخیرشــان، بــه راحتــی می‌تــوان گفــت كــه ایــن نقــش خویــش را ایفــا كرده‌انــد. 

ــازی كــرده را  ــر خویــش ب ــخ هــزار ســاله‌ی اخی ــه در تاری ــا نقشــی كــه تركی ــد ت ــگار مأموریــت یافته‌ان ان

ــند.  ــته‌‌ماندن می‌باش ــم[ و فروبس ــدن]یا مینیمالیس ــی كمینه‌ای‌ش ــز در پ ــان نی ــد. همگی‌ش ــه نماین وارون

ــد و  ــه ندارن ــای منطق ــگ و خلق‌ه ــال فرهن ــئولیتی در قب ــچ مس ــی هی ــه گوی ــد ك ــار می‌كنن ــان رفت چن

حتــی در قبــال یكدیگــر نیــز نقــش مثبتــی ایفــا نمی‌كننــد. ایــن وضعیــت مرتبــط اســت بــا عاداتــی كــه 

ــت  ــا وضعی ــده‌‌اند. ب ــار ش ــا دچ ــود بدان‌ه ــه‌‌ی خ ــرای تنگ‌نظران ــرا‌ـ ملی‌گ ــاتِ دولت‌گ ــت و حی در ذهنی

ــا  ــد ی ــرار می‌دهن ــد ســایه‌ی گذشــته‌ای شــوند كــه آن را بســیار مــورد نقــد ق ــی نمی‌توانن كنونی‌شــان حت

ــه  ــش از هم ــد بی ــك بای ــده‌ی نزدی ــه در آین ــتند ك ــی هس ــت‌ـ ملت‌های ــد. دول ــد می‌نماین گاه از آن تقلی

اصلاحــات و رفــرم انجــام دهنــد.

امــا مدلــی كــه در دوران اخیــر تحــت نــام ســنتز تــرك‌ـ اســام بــه روی صحنــه‌ی اجــرا آورده شــده، بیشــر 

از آنكــه بیانگــر رفــرم باشــد، مطابــق نیــاز سیســتم هژمونیــك نویــن به‌صــورت یــك »پایــگاه خــط مقــدم« 

ــر  ــدن ه ــد، قاپی ــورت نداده‌ان ــی ص ــوع تحول ــچ ن ــاً هی ــه ماهیت ــه ك ــت. همانگون ــده اس ــاكله‌بندی ش ش

نــوع ســهم از كشمكشــی كــه بــا اربابانشــان پیــدا كرده‌انــد نیــز احتمالــی ضعیــف اســت. دقیقــاً هماننــد 

ــه  ــند، بلك ــل باش ــك اسرائی ــادل ی ــد مع ــا نمی‌توانن ــوند نه‌تنه ــع ش ــان جم ــر همه‌ش ــراب، اگ ــه‌ی اع نمون

ــان  ــه هستی‌ش ــور ك ــد. همان‌ط ــم ندارن ــری ه ــانس دیگ ــل ش ــی اسرائی ــه هژمون ــتگی ب ــر از وابس به‌غی

ــت  ــا موجودی ــز تقدیرشــان ب ــده شــده، در ادوار اخیرشــان نی ــل وابســته گردان ــور اسرائی ــط ظه ــه شرای ب

ــا زمانــی كــه ذهنیت‌هــا و قالب‌هــای حیاتــی موجــود را مــورد  اسرائیــل تعییــن خواهــد گشــت؛ البتــه ت

ــدارد.  ــر ن ــا درب ــرای آن‌ه ــی ب ــد چندان ــتی، امی ــه‌ی كاپیتالیس ــاصر مدرنیت ــایر عن ــد. س ــرار ندهن ــذار ق گ

ــام،  ــت‌ خ ــرداری از نف ــات بهره‌ب ــه‌ی مؤسس ــژه در زمین ــه به‌وی ــوری تركی ــه در جمه ــی‌ای‌ ك صنعت‌گرای

گاز و برخــی معــادن، همچنیــن در زمینــه‌ی بخش‌هــای توریســم، اتوموبیل‌ســازی و نســاجی ایجــاد شــده 

اســت، آن سرزمیــن را از هم‌اكنــون بــه گورســتان تبدیــل نمــوده اســت. ســودگرایی افراطــی و خیره‌سرانــه، 

بــا نابــودی فرهنــگ تاریخــی و زیســت‌بومِ حوضــه‌ی دجلــه‌ـ فــرات، ســعی دارد خلــق کــورد ســاكن آنجــا 

را بــه عاقبــت خلق‌هــای ارمنــی و سُیانــی دچــار نمایــد. دولــت‌ـ ملــت تــرك بــا نسل‌كشــی اخیــر کوردهــا، 

ــت«  ــته اس ــی گش ــه و یك ــش درآمیخت ــور و ملت ــا كش ــه »ب ــی ك ــت‌‌ـ ملت ــوان دول ــد به‌عن ــور می‌كن تص

ابدیــت كســب خواهــد كــرد. آشــكار اســت كــه بــرای آینــده‌ی نزدیــك، »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی و مدرنیتــه‌ی 

ترك)تــا وقتــی پارادایمــش را تغییــر ندهــد(، جهــت خلق‌هــا و فرهنگ‌هــای اجتماعــی منطقــه و به‌ویــژه 

ــن فراتــر رود.  خلق‌هــای تــرك و کــورد، قــادر نخواهــد بــود از ایفــای نقــش گوركَ

جـــ( موقعیــت ایــران و ســایر دولــت‌ـ ملت‌هــا معضل‌دارتــر اســت. »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی افغانســتان 
ــر  ــد. جنگ‌هــای صــد ســاله‌ی اخی ــه‌سر می‌برن ــه در بحــران بســیار وحشــت‌انگیزی ب و پاكســتان هــم ك

ــد.  ــا آورده‌ان ــا و فرهنگ‌ه ــن خلق‌ه ــر سر ای ــم را ب ــب ات ــنگین‌تر از بم ــاید س ــی ش ــت، بلای ــت‌ـ مل دول

خلق‌هــای مــورد بحــث گرفتــار چنــان ویرانی‌هــا، ســوءقصدها و توطئه‌هایــی گردیدنــد كــه شــاید هــم در 

هیــچ یــك از اعصــار تاریخ‌شــان آن را به‌خــود ندیده‌انــد. ایــران هــر لحظــه ممكــن اســت بــا بــای اتمــی 

ــت‌ـ  ــژه »دول ــه‌ی كاپیتالیســتی و به‌وی ــا مدرنیت ــون ب ــران از سرآغــاز تاكن ــگ ای ــه‌رو گــردد. فرهن ــز روب نی

ملت‌«گرایــی در حــال نــزاع و ســتیزه اســت. در برابــر تمامــی ایــن عنــاصر تحمیلــی مقاومــت می‌نمایــد. 

ــده‌ای  ــد پدی ــه همانن ــیعه‌گرایی ك ــی ش ــد: حت ــه را درك كرده‌ان ــن نكت ــون ای ــران از هم‌اكن ــای ای خلق‌ه

بســیار بومــی و تاریخــی تحمیــل می‌شــود، نوعــی ملی‌گرایــی اســت، مشــتقی از مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

ــور  ــد. آن‌هــا واقعیــت مزب ــن نقــاب از اهدافــش دور نموده‌ان ــا همی ــران را ب اســت و انقــاب اســامی ای

ــتان روی  ــتان و پاكس ــه در افغانس ــی ك ــته‌اند. وقایع ــا خاس ــز به‌پ ــت نی ــن جه ــه همی ــرده و ب را درك ك

ــه  ــادر ب ــان، ق ــده و طالب ــه، القاع ــتی‌های حزب‌الل ــم تردس ــند. علی‌رغ ــاوت نمی‌باش ــز متف ــد نی می‌دهن

ــه،  ــی حزب‌الل ــه هــر ســه تشــكل نقــاب‌دار، یعن ــد فرامــوش نمــود ك ــت نمی‌باشــند. نبای لاپوشــانی واقعی

القاعــده و طالبــان نیــز توســط دولــت‌ـ ملت‌هــای نوكــر تأســیس گشــته‌اند و اكنــون نیــز این‌هــا را جهــت 

ــا،  ــه‌ی اروپ ــكا و اتحادی ــالات متحــده‌ی آمری ــر ای ــك خویــش نظی ــان هژمونی كســب ســهم بیشــر از ارباب
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ــی را  ــوءقصد و قتل‌عام ــه، س ــای توطئ ــن ابزاره ــی ای ــد. یعن ــه‌كار می‌برن ــد ب ــوان تهدی به‌عن

كــه بــه همــراه هــم برســاخته‌اند، جهــت تنبیــه و تربیــت همدیگــر و كســب ســهم هرچــه 

ــی مواجــه هســتیم كــه شــاید هــم  ــا ابزارهای ــد! ب ــه‌كار می‌برن ــل یكدیگــر ب بیشــر، در مقاب

ــق  ــته‌اند. از طری ــراع گش ــخ اخ ــول تاری ــای ط ــن بازی‌ه ــن و چندش‌آورتری ــت كریه‌تری جه

ــا و  ــد، خلق‌ه ــازی می‌كنن ــك  ب ــد الك‌دول ــه دارن ــگار ك ــز، ان ــازی توطئه‌آمی ــای ب ــن ابزاره ای

فرهنگ‌هایشــان را می‌كُشــند. آشــكار اســت كــه بــا ایــن ابزارهــا نــه نظــام می‌توانــد جایــگاه 

ــد. ــد نجــات یابن ــت‌ـ ملت‌هــای مــزدورش می‌توانن ــه دول ــد و ن ــه بیاب بیشــری در خاورمیان

به‌ویــژه ایــران بــا اســتفاده از ســنت دولتــی بســیار قدیمــی‌اش، تصــور می‌كنــد كــه 

به‌اصطــاح ازپــسِ مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی برخواهــد آمــد و بــه عبــارت صحیح‌تــر بــا 

ایجــاد چنین]ایــاژ یــا[ تصویــری، از طــرف نظــام پذیرفتــه خواهــد شــد. كاربســت اینچنینــی 

تاریــخ، شــاید هــم خیره‌سرانه‌تریــن شــكل زوال‌یافتگــی باشــد. تصــور نجــات‌دادنِ »دولــت‌ـ 

ملت«‌گرایــی از طریــق این‌همــه مخلوط‌ســازی مدرنیتــه بــا ســنت تاریخــی و مخلوط‌ســازی 

ســنت بــا مدرنیتــه، تنهــا بــا »حقّه‌بازی‌هــای عجــم« قابــل توضیــح اســت. بــه همیــن دلایــل 

ــردد.  ــاكله‌بندی گ ــران ش ــق ای ــم از طری ــاید ه ــك ش ــده‌ی نزدی ــه‌ی آین ــه خاورمیان ــت ك اس

ایــران به‌راســتی نیــز در حكــم مركــز اصلــی گفتگوهــا و مباحثــی اســت كــه دربــاره‌ی 

مباحــث  تحریــف  در  ســعی  شــیعه  ملی‌گرایــی  می‌گیرنــد. هرچنــد  صــورت  مدرنیتــه 

ایدئولوژیــك و سیاســی مربــوط بــه مدرنیتــه دارد، امــا گفتگوهــا و مباحــث مذكــور رشــد و 

ــه نســبت ســایر خلق‌هــا  ــران ب ــد یافــت. خلق‌هــای ای ــدا كــرده و ادامــه خواهن گســرش پی

شــناخت بیشــری از مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی دارنــد و در گــردن ننهــادن بــدان مصمــم دیــده 

و  آمریكاســتیزی  اسرائیل‌ســتیزی،  شــیعه هرچقــدر هــم  كنونــی  ملی‌گرایــی  می‌شــوند. 

غرب‌ســتیزی متقلبانــه صــورت دهــد، امــا خلق‌هــای ایــران مدرنیتــه‌ی متناســب بــا خویــش 

ــن  ــدت از ای ــورت درازم ــود به‌ص ــد ب ــادر نخواه ــیعه ق ــی ش ــت و ملی‌گرای ــد جُس را خواهن

امــر جلوگیــری نمایــد. حتــی اگــر دســت بــه ســازش بــا ایــالات متحــده‌ی آمریــكا و اسرائیــل 

ــش  ــاب‌دار خوی ــن جســتجوگری خلق‌هــا، موضــع نق ــر ای ــود در براب ــادر نخواهــد ب ــد، ق بزن

ــن  ــت. همچنی ــد اس ــران نیرومن ــگ ای ــی، در فرهن ــه‌ی حقیقت‌جوی ــد. مقول ــداوم بخش را ت

ــدازه‌ی تاریــخ وجــود دارد.  ــه ان ــا پیشــینه‌ای ب ــال كهــن ب ــران یــك ســنت زندگــی كمون در ای

بنابرایــن ممكــن اســت در آینــده‌ی نزدیــكِ ایــران شــاهد یــك جنــگ مدرنیته‌‌محــور واقعــی 

باشــیم. در اصــل، انقــاب اســامی 1979 نیــز نوعــی جنــگ مدرنیته‌محــور بــود، امــا 

ــاب و  ــن انق ــه از ای ــی ك ــق درس‌های ــران از طری ــای ای ــد. خلق‌ه ــیده ش ــراف كش ــه انح ب

ــرای  ــه ب ــای مدرنیته‌محــوری ك ــق جنگ‌ه ــك از طری ــده‌ی نزدی ــد، در آین ــان گرفته‌ان تاریخ‌ش

ــد  ــن خواهــد گشــود، می‌توانن ــه به‌شــكل بهمن‌آســا مســیری نوی تمامــی خلق‌هــای خاورمیان

راهگشــای پیشرفتــی شایســته‌ی تاریــخ خویــش و تاریــخ خاورمیانــه گردنــد. بــه همیــن ســبب 

مباحــث مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك و آزمون‌هــای عملــی آن، دارای اهمیــت فراوانــی هســتند و 

ــای مســیرند. رهن

پدیده‌هــای اجتماعــی، منعطــف می‌باشــند. حتــی در بحرانی‌ترین‌شــان 

نیــز احتــال راه‌حل‌هــای كثیــر همیشــه وجــود دارد. مســئله، ناشــی از 

ایــن اســت كــه طرح‌هــای مــورد اتــكای راه‌حل‌هــا بــا حقیقــت اجتماعــی 

ــد  ــوان همانن ــی را نمی‌ت ــای اجتماع ــه؟ پدیده‌ه ــا ن ــتند ی ــط هس مرتب

هیــچ یــك از پدیده‌هــای فیزیكــی و شــیمیایی ســنجید و قوانینــی 

برای‌شــان تعییــن نمــود. جامعــه اســت كــه خــودِ فــرد صاحــب حقیقــت 

را تعییــن می‌نمایــد. هیــچ فــرد یــا صاحب‌حقیقتــی را بــا اغماض‌نمــودن 

ــه  ــوان درك نمــود. ب ــق دارد، نمی‌ت ــدان تعل ــه ب ــودن«ی ك از »اجتماعی‌ب

ــر از  ــه دیرهنگام‌ت ــت ك ــی اس ــم علم ــی ه ــل، جامعه‌شناس ــن دلی همی

ــد  ــه بای ــد ك ــوم ایجــاد گشــت و هــم در رأس علومــی می‌آی تمامــی عل

ــائل  ــرای مس ــوان ب ــع نمی‌ت ــدون درك جوام ــد. ب ــد گردن ــته كارآم پیوس

ــاوی  ــه ح ــرد ك ــرح ك ــی ط ــان راه‌حل‌های ــد، چن ــه دارن ــكلاتی ك و مش

ــی  ــای اجتماع ــت درك بحران‌ه ــند. جه ــت باش ــی از حقیق ــهم بالای س

ــات  ــود دارد. لحظ ــع وج ــتِ جوام ــه ادراك حقیق ــری ب ــاز بیش ــز نی نی

ــع دچــار ازهم‌پاشــیدگی شــده  ــه جوام ــی هســتند ك بحــران، لحظه‌های

را  تغییــر می‌گردنــد. بحران‌هــا  بنابرایــن حقیقت‌هایشــان دچــار  و 

ــه‌ی قدیمــی  ــر جامع ــی ب ــش متك ــات و دان ــق معلوم ــوان از طری نمی‌ت

‌ـكــه این‌هــا اكــراً دانش‌هایــی میتولوژیــك، دینــی و فرزانه‌وار می‌باشــندـ 

ــز  ــی نی ــه‌ی چاره‌یاب ــوند، در زمین ــل نش ــی تحلی ــا وقت ــود. ت ــل نم تحلی

آلترناتیو‌هایــی برخــوردار از درســتی و صحّــت نمی‌تواننــد ایجــاد شــوند. 

ــد  ــن خواه ــه‌[ تعیی ــد گزین ــان چن ــل را]از می ــه راه‌ح ــزی ك ــاً چی نتیجت

كــرد، ســهم یــا میــزان حقیقتــی اســت كه]هــر گزینــه‌[ دربــر دارد. بــه 

عبــارت دیگــر، چیــزی كــه در یــك كُنــش اجتماعی]میــزانِ[ موفقیــت را 

معلــوم می‌نمایــد، نیــروی حقیقتــی اســت كــه آن كُنــش در خــود حمــل 

ــراز  ــا اب ــان ی ــزان بی ــارت اســت از: می ــز عب ــد. خــودِ حقیقــت نی می‌‌نمای
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نیروهــای »معنایــی و حیاتــی«‌ای‌‌ كــه پدیده‌هــای اجتماعــی دربــر دارنــد. شــیوه‌های بیانــی كــه ســهم بالایــی از حقیقــت 

ــه پدیده‌هــای اجتماعــی حــاوی آن می‌باشــند. ــی«‌ای‌ اســت ك ــی و حیات ــروی »معنای ــنِ نی ــه نمودیاف ــد، بســته ب دارن

فتــح خاورمیانــه توســط مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی، در تحلیــل آخــر از برتــری نمایندگــی حقیقــتِ اجتماعی‌بــودن آن نشــأت 

نماینــدگانِ حقیقــت  در مضمــون خویــش می‌پرورانــد.  »اجتماعی‌بودن«هــای خاورمیانــه،  برابــر  در  كــه  می‌گرفــت 

فرهنــگ خاورمیانــه ‌ـكــه دیگــر در برابــر مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی بــه وضعیــت جامعــه‌ی ســنتی درافتــاده بودنــدـ در برابــر 

ــه  ــه اینك ــود. خلاص ــن نب ــان ممك ــه پیروزی‌ش ــد ك ــه بودن ــوق یافت ــی س ــان وضعیت ــمت چن ــه س ــه ب ــای مدرنیت حقیقت‌ه

حقیقــت شرقــی در برابــر حقیقــت غربــی ضعیــف و محكــوم بــه شكســت بــود. نمی‌توانســتند شكســت را بــه كل جامعــه 

نســبت دهنــد. شكســت‌خوردگان، نماینــدگان رســمی حقیقــت یعنــی صاحبــانِ قــدرت و دولــت بودنــد. زیــرا حقیقــت حاكــم 

و مســلط، حقیقتــی بــود كــه آنــان نماینــده‌اش بودنــد. شكســت در تمامــی نهادهــای زیرســاخت و روســاختی روی داد كــه 

نظــام دولتــی خویــش را موجودیــت می‌بخشــیدند. تــا وقتــی شكســت‌خوردگان تــا سرحــد مــرگ مقاومــت پیشــه ننماینــد، 

در زمینــه‌ی نمایندگــی نویــن حقیقــت، دیگــر ناچارنــد به‌شــكلی وابســته بــه نیــروی هژمونیــك زندگــی كننــد. ایــن نیروهــا 

ــای  ــزدوران و نهاده ــوان م ــا به‌عن ــد. این‌ه ــن نماین ــش را تعیی ــه‌ی خوی ــاتِ جامع ــت و اراده‌ی حی ــد ذهنی ــر نمی‌توانن دیگ

عامــل و دست‌نشــانده‌ی نیــروی هژمونیــك، در ازای تضمیــن حیــات خویــش مكلــف بــه ارائــه‌ی خدمــت می‌باشــند. امــا 

ــن  ــا ای ــم، ب ــه بحــث نمودی ــه ك ــد. همانگون ــش می‌پیچ ــر خوی ــده‌ای، ب ــی‌سر مان ــمِ ب ــون جس ــی همچ ــد اجتماع ــن كالب ای

برخودپیچیــدن یــا فرســوده شــده و تحلیــل مــی‌رود و بدیــن‌ ترتیــب در اجتماعی‌بــودنِ نویــن مدرنیتــه و قــدرتِ آن ذوب 

می‌گــردد و نابــود خواهــد شــد؛ یــا بــه ســبب خصلــت منعطــف خویــش، از طریــق یــك ذهنیــت آزادِ مرتبــط بــا تــن و جســم 

تسلیم‌نشــده‌ی خویــش عــزم بــه حیــات آزاد را مطــرح می‌كنــد، یعنــی بــا ذهنیتــی آزادتــر از بحــران بــرون خواهــد رفــت. 

بــدون شــك ایــن برون‌رفــت و ظهــور كــه بــه پیشــاهنگی ذهنیــت نویــن صــورت گرفتــه، در پیونــد بــا میــزان حقیقتــی اســت 

كــه دربــر دارد. علــم، فلســفه، هــر، ایدئولــوژی و تولیــد اقتصــادی نوینــی كــه از علــم، فلســفه، هــر، ایدئولــوژی و تولیــد 

ــد، پیــروزی ایــن برون‌رفــت و ظهــور را تعییــن خواهــد  ــه‌ی كاپیتالیســتی گــذار نمای اقتصــادی راهگشــای فتوحــاتِ مدرنیت

كــرد؛ ایــن نیــز بــه معنــای یــك مدرنیتــه‌ی نویــن اســت. جامعــه‌ای كــه از حالــت یــك جامعــه‌ی شكســت‌خورده‌ی ســنتی 

ــد  ــد می‌توان ــذار نمای ــه‌ی كاپیتالیســتی گ ــه از مدرنیت ــوی ك ــه‌ی آلترناتی ــا مدرنیت ــا ب ــروز مــی‌رود، تنه به‌ســوی جامعــه‌ای پی

ــد. ــق بخش ــز را تحق ــوری موفقیت‌آمی ــت و ظه برون‌رف

جامعــه‌ی سوسیالیســتی رئــال چــون قــادر بــه كســب صورتــی از مدرنیتــه‌ای متفــاوت نگشــت، فروپاشــید. قــادر بــه گــذار 

ــز نشــد. نه‌تنهــا گــذار ننمــود، بلكــه از طریــق یــك كاپیتالیســمِ بروكراتیــك  ــه‌ی كاپیتالیســتی نی از هــر ســه عنــر مدرنیت

دســت بــه كاربســت افراطی‌تــر هــر ســه عنــر نیــز زد. سرانجــام چــون میــزان حقیقــت موجــود در ســاختارهای اجتماعــی 

ــود، دچــار شكســت و فروپاشــی  ــر ب ــرال ضعیف‌ت ــه‌ی كاپیتالیســتی لی ــزان حقیقــت مدرنیت برساخته‌شــده توســط او از می

گردیــد. چیــزی كــه در اینجــا شكســت خــورد، كاپیتالیســم بروكراتیكــی بــود كــه در برابــر كاپیتالیســم لیــرال قــرار داشــت. 

كاپیتالیســم بروكراتیــك نه‌تنهــا نتوانســت خــود را به‌صــورت یــك مدرنیتــه‌ی متفــاوت طرح‌ریــزی كنــد، بلكــه حتــی قــادر 

ــذار  ــرال گ ــتی لی ــه‌ی كاپیتالیس ــد از مدرنیت ــه بتوان ــی درآورد ك ــتی نوین ــه‌ی كاپیتالیس ــورت مدرنیت ــود را به‌ص ــت خ نگش

ــود،  ــوان نم ــرف عن ــی منح ــا را جنبش‌های ــوان آن‌ه ــا می‌ت ــه تنه ــامی ك ــرای اس ــرا و دولت‌گ ــای قدرت‌گ ــد. جنبش‌ه نمای

ــم  ــر از سوسیالیس ــیار عقب‌مانده‌ت ــه بس ــان ك ــزان حقیقت‌ش ــا می ــه ب ــتند ك ــه‌ای هس ــوب و انحراف‌یافت ــای معی پدیده‌ه

ــی و  ــاختاربندیهای اجتماع ــد. س ــت نمی‌گردن ــی از شكس ــه رهای ــادر ب ــز ق ــك نی ــت ایدئولوژی ــان حال ــت، در ه ــال اس رئ

ــیع در  ــنت تش ــیون س ــر و مدرنیزاس ــر« م ــگاه »الازَه ــنن در دانش ــنت تس ــیونِ س ــوان مدرنیزاس ــه به‌عن ــی ك ایدئولوژیك

حــوزه‌ی علمیــه‌ی شــهر قــم در ایــران عَرضــه می‌دارنــد، بــا میــزان حقیقتــی كــه دارنــد، حتــی قــادر نیســتند بــه آســتانه‌ی 

ــته‌ی  ــر هس ــر در براب ــی اگ ــان، حت ــاش و مقاومت‌ش ــه ت ــم آن هم ــند. علی‌رغ ــز برس ــرال نی ــتی لی ــه‌ی كاپیتالیس مدرنیت

هژمونیــك مدرنیتــه‌‌ی كاپیتالیســتی غــرب یعنــی اسرائیــل، یكــی شــوند نیــز از شكســت نجــات نخواهنــد یافــت. دلیــل ایــن 

امــر تســلیحات هســته‌ای یــا برتــری تكنولوژیــكِ اسرائیــل نیســت؛ در تحلیــل آخــر، دلیلــش چنیــن اســت: ســهم یــا میــزان 

حقیقتــی كــه نیــروی مقابــل از آن برخــوردار اســت. میــزان حقیقتــی كــه اسرائیــل آن را ســازمان می‌بخشــد، بارهــا بیشــر 

از مجمــوع حقیقــتِ آ‌ن‌هایــی اســت كــه در مقابلــش قــرار دارنــد. كســانی كــه هدف‌شــان ارائــه‌ی جهانــی متفــاوت اســت، 

ــدرن  ــان م ــت از جه ــزان حقیق ــاظ می ــی به‌لح ــا وقت ــز تنه ــند نی ــته باش ــته‌‌‌ی خــود نداش ــن خواس ــر شــكی در ای ــی اگ حت

كاپیتالیســتی گــذار نماینــد، آنــگاه می‌تواننــد ادعــا كننــد كــه حــق نمایندگــی یــك حیــات اجتماعــی و بــه تبــع آن »مدرنیتــه‌ی 

ــه‌ای  ــه این‌هــا وجــود نداشــته باشــد، ادعای]نمایندگــی[ مدرنیت ــد. هنگامــی ك ــری از حقیقــت« را دارن ــزان بالات حــاوی می

متفــاوت نمی‌توانــد از حالــت یــك ادعــای پــوچ فراتــر رود. ایــن نهایتــاً می‌توانــد نســخه‌ای از ســنت باشــد كــه نقابــی مــدرن 

بــر صــورت خویــش زده اســت. خلاصــه اینكــه ارائــه‌ی ســنت فرهنگــی اســام به‌شــكل یــك مدرنیتــه‌ی متفــاوت، كاری اســت 

كــه فرقــی بــا تهیــه‌ی كُپــی آثــار قدیمــی توســط جعل‌كننــدگان و فــروش آن‌هــا نــدارد. به‌ویــژه ادعــای داشــنِ مدرنیتــه‌ای 

اینچنینــی از طــرف قــدرت رســمی ایــران در روزگار كنونــی، آن‌هــم بــا وضــع و حــال موجــودش، بیانگــر معنایــی فراتــر از 

جعــل‌ و تقلــب نیســت و هیــچ شــانس حیاتــی را ارائــه نمی‌كنــد.

در پرتــو ایــن انتقــادات به‌صــورت صحیح‌تــری می‌توانیــم مدرنیتــه‌ی دموكراتیكــی را تعریــف نماییــم كــه در اولیــن دفاعیــات 

به‌عمل‌آمــده در امرالــی ســعی بــر بحــث در مــورد آن نمــوده بودیــم. قبــل از هرچیــز انتقــادات مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك از 

سوسیالیســم رئــال بایــد به‌صــورت صحیــح درك شــود. ایــن نقــد و انتقــاد نــه بــه معنــای رد سوسیالیســم اســت و نــه پذیــرش 

ــه‌ی كاپیتالیســتی« آن را  ــتِ »ضــدّ مدرنیت ــرار می‌دهــد و حقیق ــل ق ــورد تحلی ــون م ــك آزم ــك آن. آن را همچــون ی دگماتی

جــذب و درونــی‌ می‌گردانــد. آنتی‌مدرنیســمِ موجــود در سوسیالیســم رئــال را از لحــاظ نظــری و عملــی ارزیابــی می‌كنــد، 

ــاره‌ی  ــل علمــی درب ــا انجــام تحلی ــد. ب ــی می‌گردان ــح آن را جــذب و درون ــوارد صحی ــد و م ــذار می‌نمای از اشــتباهات آن گ

ــه‌ی  ــد. مدرنیت ــه‌روز می‌نمای ــمه ب ــن سرچش ــوان مهم‌تری ــز به‌عن ــود در آن را نی ــت موج ــه،‌ حقیق ــنتی خاورمیان ــگ س فرهن

دموكراتیــك تنهــا اتوپیایــی معطــوف بــه آینــده نیســت؛ پایه‌هــا و ریشــه‌هایش بیشــر متكــی بــر ســنت فرهنگــی هــزاران 

ســاله اســت. واقعیــت روزآمــدِ فرهنــگ مزبــور، جامعــه‌ی موجــود آن اســت. ایــن جامعــه هــر چقــدر هــم بیچــاره و ناتــوان 

از حــل مســائل باقــی گذاشــته شــده باشــد، بازهــم عبــارت از یــك واقعیــت اســت. چــون »واقعیــت« اســت، پــس دارای 

ســهم مهمــی از حقیقــت اســت. تحلیل‌نمودنــش، بیان‌كننــده‌ی همیــن ســهم اســت. نبایــد ســنت را بــا محافظــه‌كاری اشــتباه 

ــی[  ــا نمایندگ ــه بازنمایی]ی ــش ب ــه‌ی تعصــب، خــودِ ســنت اجتماعــی نیســت؛ در اصــل، گرای ــت. محافظــه‌كاری به‌منزل گرف

ــه‌ی  ــوان از مدرنیت ــد. نمی‌ت ــی بمان ــا باق ــم پابرج ــل لیبرالیس ــعی دارد در مقاب ــه س ــت ك ــت‌خورده‌ای اس ــج شكس ــنت رای س

دموكراتیكــی بحــث نمــود كــه ریشــه‌هایش بــر ســنت اتــكا نداشــته باشــد. ســنت اجتماعــی، واقعیــت تاریخــی مدرنیتــه‌ی 

دموكراتیــك اســت. مادامــی كــه جامعــه‌ی بــدون تاریــخ نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد، مدرنیتــه‌ی دموكراتیــكِ بــدون تاریــخ 

نیــز نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد.

بایــد بــه نقــد و انتقاداتــی كــه جنبش‌هــای اكولوژیســت و فمینیســت دربــاره‌ی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی به‌عمــل 

ــد،  ــی می‌نمای ــی آن را قربان ــه صنعت‌گرای ــت‌بوم«ی ك ــم »زیس ــوان عل ــودْ به‌عن ــوژی، خ ــت داد. اكول ــز اهمی ــد نی می‌آورن

ــان  ــت. جری ــك اس ــه‌ی دموكراتی ــرِ مدرنیت ــن و اغماض‌ناپذی ــمه‌های بنیادی ــر سرچش ــی از دیگ ــت؛ یك ــتی اس ضدكاپیتالیس

فمینیســتی به‌رغــم تمامــی مــوارد ناكافــی‌اش، بــه نســبت فایــده‌ و كمكــی كــه بــه حقیقــتِ زن می‌نمایــد، ارزشــمند اســت. 

خــودِ مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك نیــز بــا تحلیــل واقعیــتِ زن، خویــش را بــه حقیقــت مبــدل می‌نمایــد. ضمنــاً رویكــردش در ایــن 

جهــت اســت كــه نقــد و جنبــش فمینیســتی را بــه حالــت یــك عنــر اغماض‌ناپذیــر خویــش درآورد. زنِ آزاد را همچــون 

ــش مشــاركت می‌دهــد. ــن زندگــی، در نظــام خوی عنــر بنیادی

ــگ  ــتی در فرهن ــه‌ی كاپیتالیس ــام مدرنیت ــر و فرج ــه، درك تقدی ــا مدرنیت ــط ب ــای مرتب ــث و درگیر‌ی‌ه ــا مباح ــد ب در پیون

ــام به‌صــورت  ــر و فرج ــن تقدی ــه ای ــد ك ــم نشــان می‌دهن ــام دادی ــه انج ــی ك ــی تحلیلات ــد. تمام ــه تســهیل می‌یاب خاورمیان

خودبه‌خــود تعییــن نخواهــد شــد. تنهــا از طریــق طرح‌هــای مدرنیتــه‌ی آلترناتیــوی كــه ایــده‌ی حقیقــت آن‌هــا قوی‌تــر از 

حقیقــت مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی باشــد، گــذار از مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی میــر خواهــد گشــت. ایــن امــر نیــز از چنیــن 

راهــی امكان‌پذیــر اســت: انتقاداتــی كــه مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك دربــاره‌ی عنــاصر بنیادیــن مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی به‌عمــل 

ــاره‌ی  ــتی درب ــتی و فمینیس ــال، اكولوژیس ــتی رئ ــنتی، سوسیالیس ــی س ــای فرهنگ ــه جنبش‌ه ــی ك ــا انتقادات ــی‌آورد را ب م

ــم  ــن ترتیــب بتوانی ــم و بدی ــه گــذار از آن نمی‌شــوند، تركیــب كنی ــادر ب ــی ق ــد ول ــه‌ی كاپیتالیســتی صــورت می‌دهن مدرنیت
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ــده در  ــای بیان‌ش ــام گفته‌ه ــی تم ــم. وقت ــش بگذاری ــه نمای ــك را ب ــه‌ی دموكراتی ــن مدرنیت ــاصر بنیادی ــاب عن ــروی چاره‌ی نی

ایــن موضوعــات را در چارچــوب بحــران اجتماعــی خاورمیانــه تطبیق‌دهــی نماییــم، قــادر بــه تخمیــن احتــالات چاره‌یابــی 

می‌باشــیم.

آ( نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك، عنــر سرآمــد چاره‌یابــی مدرنیتــه‌ی دموكراتیك اســت. خــارج از نظریه‌ی ملــت دموكراتیك، 
هیــچ نظریــه‌ی اجتماعــی دیگــری وجــود نــدارد كــه جامعــه‌ی انســانیت جهانــی را ‌ـكــه نظریــه‌ی »دولــت‌ـ ملــتِ« مدرنیتــه‌ی 

كاپیتالیســتی آن را قصــاب‌وار شرحه‌شرحــه كــرده اســت‌ـ دوبــاره یكــی گردانــد و در گســره‌ی »آزادی« حیــات بخشــد. ســایر 

نظریــات اجتماعــی در مقابــل مســائل امروزیــن، به‌غیــر از ایفــای نقشــی مارژینال]یــا حاشــیه‌ای[ معنایــی ندارنــد. نظریــات 

ــد  ــاد می‌نمای ــانیت ایج ــان انس ــم در می ــه كاپیتالیس ــی ك ــی و مزمن ــای سرطان ــل بیماری‌ه ــای ح ــتی به‌ج ــرال كاپیتالیس لی

ــی  ــار سرطان ــر بی ــه عم ــا در حــد برخــی داروهاســت ك ــان تنه ــش، تأثیرش ــه ســامت خوی ــه ب ــاندن جامع ــای رس و به‌ج

ــد و  ــر می‌نماین ــائل را غول‌پیك ــا مس ــا، تنه ــن نظریه‌ه ــنهادی ای ــای پیش ــام رهیافت‌ه ــد. تم ــش می‌دهن ــك را افزای بیولوژی

اندكــی دیگــر بــر عمــر مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی می‌افزاینــد. رخدادهایــی كــه طــی صــد ســال اخیــر در خاورمیانــه به‌وقــوع 

پیوســته‌اند، ایــن قضاوت‌مــان را به‌خوبــی تصدیــق می‌نماینــد. جامعــه‌ی خاورمیانــه كــه در طــول تاریــخ و حتــی از ده‌هــا 

هــزار ســال آن‌ســوتر، در چارچــوب كلیــت فرهنگــی یــك حیــات را برســاخته اســت، در گرماگــرم جنــگ جهانــی اول توســط 

ــی ســپرده شــد كــه  ــه انصــاف هیولاهای ــه‌ی كاپیتالیســتی به‌شــیوه‌ای قصــاب‌وار شرحه‌شرحــه گشــت و ب نیروهــای مدرنیت

ــه در  ــان«ی ك ــتِ »لویات ــن حال ــه‌ی ملموس‌تری ــز به‌منزل ــتی نی ــا، به‌راس ــت‌ـ ملت‌ه ــوند. دول ــده می‌ش ــت نامی ــت‌ـ مل دول

ــده  ــی و خارجــی نامی ــی كــه سیاســت‌های داخل ــق دروغ‌های ــت« مــرادف دانســته شــده، از طری ــا »دول ــاب مقــدس ب كت

ــه‌ی  ــه جامع ــزی ك ــد. چی ــا نمی‌نماین ــا ایف ــدن آن‌ه ــی و بلعی ــات اجتماع ــردن واقعی ــر از تكّه‌تكّه‌ك ــی فرات ــوند، نقش می‌ش

ــی دارای  ــاظ تاریخ ــه به‌لح ــی‌ای ك ــگ اجتماع ــه‌ی‌ فرهن ــودن و تجزی ــات تكّه‌تكّه‌نم ــز عملی ــد، به‌ج ــدرن می‌نامن ــی م مل

اندوختــه و كلیتــی عظیــم اســت و بدیــن ترتیــب قــراردادن آن در معــرض نفــی و نابــودی، چیــز دیگــری نیســت. بــه میزانــی 

ــه نمــوده و نفــی و نابــود كردنــد، همان‌قــدر خــود را پیــروز محســوب نمودنــد.  كــه تاریــخ و فرهنــگ اجتماعــی را تكّه‌تكّ

ــی و  ــان در نف ــه نســبت موفقیت‌ش ــد، ب ــا می‌نماین ــه‌ی كاپیتالیســتی را ایف ــان مدرنیت ــش قصاب ــه نق ــی ك ــت‌ـ ملت‌های دول

نابــودی گذشــته و حاكم‌ســازی نهادهــای عامــل نظــام و ذهنیت‌هــای اوریانتالیســتی آن، خــود را در مقابــل اربابــان نویــن 

ــت  ــت‌ـ مل ــای دول ــر مبن ــه، تقســیم‌بندی ب ــگ خاورمیان ــد. از منظــر فرهن ــه حســاب آوردن ــروز و خوشــبخت ب ــش پی خوی

ــا  ــده می‌شــوند، در معن ــی و خارجــی نامی ــی كــه سیاســت‌های داخل ــر صــورت گرفــت و اقدامات كــه طــی صــد ســال اخی

ــا جهــان اقتصــادی، آنچــه صــورت  ــه ت ــان قتل‌عام‌‌محــور و ســاخّی می‌باشــند. از ذهنیــت گرفت و مفهومــی كلــی یــك جری

ــه گردیــده و بــه حالتــی درآورده شــده كــه بــرای عنــاصر مدرنیتــه‌ی  گرفتــه عبــارت اســت از: واقعیــت كلیت‌منــد، تكّه‌تكّ

كاپیتالیســتی قابــل خــوردن و بلعیــدن باشــد. صرفــاً وقایعــی كــه در عــراق امروزیــن روی می‌دهنــد، جهــت ارزیابــی صــد 

ســال اخیرمــان بســیار آموزنــده اســت.

نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك عبــارت اســت از: متوقف‌ســازی ایــن جریــانِ شرحه‌شرحه‌نمــودنِ قصاب‌گونــه‌ی كلیــت 

فرهنگــی یعنــی متوقف‌ســازی »دولــت‌‌ـ ملت«گرایــی و اقــدام بــه طرح‌ریــزی جهــان ذهنیتــی لازمــه جهــت آغــاز دوبــاره‌ی 

ــه در چارچــوب مفهــوم  ــه جهــان فرهنگــی خاورمیان ــرای »كلیت‌بخشــیدن ب ــه‌ی ملــت دموكراتیــك، ب ــور. نظری كلیــت مزب

ــه در تمامــی اعصــار  ــا ك ــان فرهنگــی م ــل اســت. جه ــت قائ ــی و اولوی ــك «، ارزشــی اصول ــه‌ی ملت‌هــای دموكراتی اتحادی

ــه‌ی آلترناتیــوی جهــت  ــخِ برساخته‌شــدن خــود، ضمــن آن‌همــه تنــوعِ خویــش دارای كلیــت بــوده اســت، بایــد به‌منزل تاری

مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی، در چارچــوب مفهــوم یادشــده كلیــت بخشــیده شــود. بــه ســده‌ی اخیــر بنگریــم: رونــد كار همیشــه 

به‌ســوی تجزیــه و تقســیم رفتــه اســت. قــوم عــرب نه‌تنهــا بــه بیســت و دو دولــت تقســیم شــده، بلكــه هركــدام به‌صــورت 

ــزِ  ــیره و مذهــب چالش‌انگی ــازمان‌بندی، عش ــت، س ــا ذهنی ــه صده ــم ب ــت« به‌طــور دائ ــت‌ـ مل ــدل خُرده»دول ــك پیش‌م ی

متضــاد بــا یكدیگــر تجزیــه و تقســیم می‌گــردد. هــدف فلســفه‌ی لیــرال نیــز از لحــاظ اســتعماری همیــن اســت. پتانســیل 

اتُیزه‌كــردن جامعــه توســط فردگرایــی كاپیتالیســتی نامحــدود می‌باشــد. بنابرایــن نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك، در مســیری 

كــه از نــو بــه ســوی كلیت‌یابــی آزادانــه و دموكراتیــك مــی‌رود، بیانگــر كلیت‌منــدی اصــول بنیادیــن اســت.

چــون نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك را در دیگــر جلدهــای دفاعیاتــم تحلیــل نمــودم، مضمــون آن را چنــدان توضیــح نخواهــم 

داد. خلاصــه اینكــه: نظریــه‌ی مذكــور، جهــت تكویــن ملــت، نگرشــی را مبنــا می‌گیــرد كــه متكــی بــر مرزهــای قاطــع سیاســی 

ــای  ــوب كلیت‌ه ــی را در چارچ ــای مختلف ــاخت ملت‌ه ــان برس ــهرها، همزم ــی ش ــان و حت ــای یكس ــت و در مكان‌ه نیس

متنــوع و بــه حالــت اجتماعــات ملــی فوقانی‌تــری امكان‌پذیــر می‌گردانــد. بدیــن ترتیــب اجتماعــات ملــی بزرگــی كــه بــه 

ســبب مرزهــا پیوســته وادار بــه جنگیــدن بــا هــم می‌شــوند، اجتماعــات كوچك‌تــر ملــی و اقلیت‌هــا را در چارچــوب یــك 

تمامیــت ملــی مشــرك، »برابــر، آزاد و دموكراتیــك« می‌گردانــد. تنهــا اجــرای همیــن اصــل نیــز جهــت نقــش بــر آب نمــودنِ 

ــر« نظــام هژمونیــك كافــی می‌باشــد. ارزش  ــازی بگی ــدو، ت ــداز و حكومــت كــن« و »خرگــوش ب سیاســت‌های »تفرقــه بیان

عظیــم صلح‌پــرور، آزادی‌خواهانــه،‌ مســاوات‌طلبانه و دموكراتیك‌ســاز ایــن اصــل، وقتــی صرفــاً از همیــن جنبه‌هایــش 

كلیــه‌ی اقدامــات جنگ‌طلبانــه، برده‌‌ســاز، »طیــف ‌و طبقه«پــرور و مســتبد فاشیســتی پدیــده‌ی فاســدِ »دولــت‌ـ ملت«‌گــرا 

ــرا  ــه‌ی تك‌گ ــت‌ـ ملت«‌گرایان ــد. ناسیونالیســمِ »دول ــات می‌كن ــش را اثب ــر خوی ــاب برت ــد، نقــش چاره‌ی ــر آب نمای را نقــش ب

ــی  ــه و اصل ــب‌ترین نظری ــردد. مناس ــف گ ــد متوق ــك می‌توان ــت دموكراتی ــت مل ــق ذهنی ــا از طری ــش، تنه و مطلقیت‌بخ

ــه و تقســیم مشــابه ترك‌هــا را نیــز  ــان اعــراب را متوقــف می‌ســازد بلكــه تجزی ــه و تقســیم بی‌پای اســت كــه نه‌تنهــا تجزی

متوقــف می‌نمایــد. جهــان تــرك نیــز از بالــكان تــا قفقــاز، از آســیای میانــه تــا خاورمیانــه در بســیاری از نواحــی دنیــا دچــار 

ــت  ــه‌ی ذهنی ــر پای ــر ب ــا همدیگ ــه ب ــت و منازع ــت‌ـ مل ــدای دول ــه‌ی خ ــتش كوركوران ــدگی، پرس ــدگی، تقسیم‌ش تجزیه‌ش

اوریانتالیســتی، پوزیتیویســتی و متافیزیــك اســت؛ ایــن وضعیــت تنهــا از طریــق نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك می‌توانــد مــورد 

ــك«، به‌هــم رســیده و  ــی »مســاوات‌طلبانه،‌ آزاد و دموكراتی ــون اصول ــز پیرام ــب ترك‌هــا نی ــن ترتی ــرد و بدی ــرار گی ــذار ق گ

كلیتــی را تشــكیل دهنــد. 

بــرای كشــوری همچــون ایــران كــه پتانســیل مســاعدی جهــت تقسیم‌گشــن و تجزیه‌شــدن در هــر لحظــه دارد، »دولــت‌ـ 

ملت«‌گرایــی هماننــد بمــب اتمــی اســت كــه در عمــق آن جاســازی شــده باشــد. ملی‌گرایــی شــیعی كــه پیوســته »دولــت‌ـ 

ملت«‌گرایــی را هرچــه بیشــر قاطعیــت می‌بخشــد نیــز، علی‌رغــم تمامــی تردســتی‌های مدرنیتــه‌ای خویــش، نه‌تنهــا قــادر 

بــه متوقف‌ســازی تقســیم وتجزیــه‌ی ایــران نیســت بلكــه آن را تسریــع هــم می‌نمایــد. نظریــه‌ی ملــت دموكراتیــك به‌ویــژه 

بــرای ایــران هماننــد دارویــی اســت كــه بایــد روزانــه مــرف نمایــد! فقــط ذهنیــت ملــت دموكراتیــك می‌توانــد فرهنــگ‌ و 

خلق‌هــای ایــران را كــه در برابــر مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی بســیار مقــاوم می‌باشــند، بــه جهــان »برابــر، آزاد و دموكراتیــك«ی 

برســاند كــه در طــول تاریــخ در پــی آن بوده‌انــد. می‌توانــد توطئه‌هــا و ســوءقصدهای »دولــت‌ـ ملت«‌گرایانــه‌ی 

ــه برســاند. ــد و بــه صلحــی شرافتمندان ــر آب گردان ــز پیــش روی آن را نقــش ب درگیری‌ســاز و جنگ‌برانگی

یكــی از بزرگ‌تریــن بلایــای بن‌بســت »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی، امــروزه در مســیر افغانســتان‌ـ پاكســتان روی می‌دهــد. 

همچنیــن مســئله‌ی كشــمیر كــه مرتبــط بــا همیــن قضیــه اســت نیــز، به‌طــور كامــل از »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی سرچشــمه 

می‌گیــرد. مســائل پاكســتان‌ـ هندوســتان و پاكســتان‌ـ بنــگلادش نیــز به‌عنــوان نتیجــه‌ی هــان ذهنیــت ملی‌گرایانــه پدیــد 

ــی و  ــه اقتضــای سرشــتش، موجــب لاینحل ــت‌ـ ملــت، ب ــد. راه‌حل‌هــا و صلح‌هــای دول ــان دارن ــوز هــم جری ــد و هن آمده‌ان

جنــگ می‌گردنــد. همیــن نمونه‌هــای ملمــوس نیــز چنــان كیفیتــی دارنــد كــه واقعیــت یادشــده را به‌شــكل بســیار روشــنی 

ــال مربــوط بــه »دولــت‌ـ  نشــان می‌دهــد. خواســتند مدل‌هــای هــم جمهوری‌گــرا، هــم پادشــاهی و هــم سوسیالیســت رئ

ملت«گرایــی را در افغانســتان نیــز اجــرا نماینــد. در فرجــام كار چنــان جامعــه‌ی افغانســتانی پدیــد آمــد كــه در یــك محیــط 

آكنــده از خشــونتِ كوركورانــه‌ی افسارگســیخته و فاقــد هرگونــه اصــل و مبدأیــی، فروپاشــیده شــده و قابلیــت تداوم‌دهــی 

خویــش را از دســت داده اســت. به‌غیــر از نظریــه و مفاهیــم ملــت دموكراتیــك، نمی‌تــوان بــه ذهنیــت و اراده‌ی دیگــری 

ــا  ــر برســاند. ت ــر و دموكراتیك‌ت ــی آزادت ــه حیات ــاره سر و ســامان بخشــد و ب ــادر باشــد ایــن جوامــع را دوب اندیشــید كــه ق

زمانــی كــه مســائل اجتماعــی از نظــر ذهنــی تحلیــل نشــوند، از نظــر ســاختاری نیــز نمی‌تــوان راه‌حلــی برایشــان یافــت. 

ذهنیــت مبتنــی بــر ملــت دموكراتیــك، بــرای فرهنگ‌هــا و خلق‌هایــی كــه از آســیای میانــه تــا هندوســتان دارای تنــوع بســیار 

ــی كــه در  عظیمــی می‌باشــند، مناســب‌ترین چارچــوب كلیت‌بخــش را تشــكیل می‌دهــد. كمااینكــه فرهنگ‌هــا و خلق‌های

ــر ســقف‌های  ــا زندگی‌كــردن در گســره‌ی امپراطوری‌هــا و زی ــش ب ــخ خوی ــاسر تاری ــد، در سرت ــه‌سر می‌برن ــن مكان‌هــا ب ای
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ــده‌آل‌ـ  ــه ای ــد ن ــكلی هرچن ــان را ـ به‌ش ــت و خودْویژگی‌هایش ــته‌اند موجودی ــدرال، توانس ــوع كنف ــركی از ن ــی مش سیاس

ــی  ــكل ملی‌گرای ــه ش ــه ب ــی و چ ــكل دین‌گرای ــه ش ــه ب ــه چ ــت‌ـ ملت«‌گرایان ــت »دول ــه ذهنی ــی ك ــا زمان ــد. ت ــظ نماین حف

لائیــك ادامــه یابــد، ازهم‌پاشــیدن و منازعــات بیشــر ایــن جوامــع ناگزیــر خواهــد بــود. حتــی اســامی كــه بســیار مدعــی 

پایبنــدی بــه آن هســتند را همچــون یــك ایدئولــوژی تروریســتی عَرضــه می‌كننــد و ســنت مذكــور را نیــز بســیار نامطلــوب 

ــدا اتحادیه‌هــای منطقــه‌ای و ســپس  ــد ابت ــز دقیقــاً هماننــد ایــران بای ــرای ایــن جغرافیــای وســیع نی و منفــی می‌نماینــد. ب

ــو  ــب‌ترین آلترناتی ــژه مناس ــود. به‌وی ــاد نم ــه ایج ــطح خاورمیان ــا آن را در س ــده ب ــكِ درهم‌تنی ــی دموكراتی ــای مل اتحادیه‌ه

ــك  ــتند، ی ــارش هس ــون دچ ــتان از هم‌اكن ــوع پاكس ــی از ن ــت‌ـ ملت‌های ــه دول ــدیدی ك ــی ش ــزش و تحلیل‌رفتگ ــرای ری ب

پــروژه‌ی اتحــاد ملــی دموكراتیــك اســت كــه در ســطح خاورمیانــه ایجــاد گــردد.

نظریــه و مفاهیــم ملــت دموكراتیــك بــرای واقعیــت اسرائیــل كــه هســته‌ی هژمونیــك دولــت‌ـ ملــت اســت نیــز در ســطحی 

ــی  ــداوم هژمون ــل دو راه وجــود دارد. راه اول، جهــت ت ــده‌ی اسرائی ــد. جهــت آین ــا می‌نماین ــاب ایف ــی، نقشــی چاره‌ی حیات

ــه یــك امپراطــوری منطقــه‌ای مبــدل  ــد و ب ــا كن خویــش از طریــق خط‌مشــی كنونــی‌اش، به‌طــور مســتمر جنگ‌هایــی برپ

ــر  ــر از آن را درب ــی فرات ــرات و حت ــا ف ــل ت ــه از نی ــك اســت ك ــروژه‌ی هژمونی ــك پ ــل دارای ی ــه اسرائی ــم ك شــود. می‌دانی

ــیر  ــد در مس ــت. هرچن ــده اس ــی ش ــی طراح ــوری عثمان ــد از امپراط ــرای دوران بع ــه ب ــت ك ــروژه‌ای اس ــن پ ــرد. ای می‌گی

اجــرای ایــن پــروژه تــا جــای مهمــی نیــز پیــش رفته‌انــد، امــا در موضــوع رســیدن بــه اهداف‌شــان می‌تــوان گفــت هنــوز 

در چنــان ســطحی نیســتند كــه كفایــت كنــد. چــون ایرانــی كــه طــی دهه‌هــای اخیــر در برابــرش ظاهــر شــده اســت دارای 

ــز  ــه نی ــا تركی ــد. ب ــروز می‌كن ــش ب ــان تن ــبب در میان‌ش ــن س ــه همی ــد، ب ــابهی می‌باش ــك مش ــاب‌وكتاب‌های هژمونی حس

دارای تنــش مشــابهی اســت كــه معلــوم نیســت تــا چــه ســطحی جــدی اســت! بنابرایــن یــك پروســه‌ی مبــارزه‌ی هژمونیــك 

منطقــه‌ای مطــرح اســت كــه بســیار منازعه‌آمیــز خواهــد گذشــت. خــودِ ایــن حســاب‌وكتاب‌های هژمونیــكِ متقابــل اســت 

كــه مســائل ناشــی از دولــت‌ـ ملــت را پدیــد می‌آورنــد؛ هــان مســائلی كــه رشــد هرچــه بیشترشــان امــری ناگزیــر اســت. 

ــط  ــی توس ــور دائم ــش به‌ط ــه اطراف ــره‌ای ك ــروج از چن ــت از: خ ــارت اس ــود عب ــق یه ــل و خل ــت اسرائی ــن راه جه دومی

ــه و كســب  ــك خاورمیان ــه‌ی ملت‌هــای دموكراتی ــروژه‌ی اتحادی ــد؛ مشــاركت‌نمودن در پ دشــمنان تحــت محــاصره درمی‌آی

ــد  ــل، می‌توان ــتیبانِ اسرائی ــادّی پش ــنفكرانه و م ــه‌ی روش ــا. سرمای ــن مبن ــر همی ــی ب ــرای برون‌رفت ــت ب ــی مثب ــكار عمل ابت

نقــش بســیار مهمــی را جهــت پــروژه‌ی اتحادیــه‌ی ملت‌هــای دموكراتیــك ایفــا نمایــد. هــم خــود را بــه حالــت یــك ملــت 

ــطح  ــده در س ــكِ ایجادش ــای دموكراتی ــه‌ی ملت‌ه ــوب اتحادی ــن را در چارچ ــم ای ــد و ه ــتحكم‌تر می‌نمای ــك مس دموكراتی

خاورمیانــه قــرار می‌دهــد و بدیــن ترتیــب می‌توانــد بــه صلــح و امنیــت پایــداری برســد كــه بســیار بــدان نیازمنــد اســت. 

بزرگ‌تریــن بلایــا و فجایعــی كــه »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی منجــر بدان‌هــا شــده، در رابطــه بــا آن‌دســته از خلق‌هــای 

ــه در  ــورد ‌ـك ــی و ک ــی، سُیان ــن، ارمن ــای هل ــد خلق‌ه ــتند. هرچن ــی هس ــار نسل‌كش ــه دچ ــد ك ــه‌ای روی داده‌ان خاورمیان

ــخ  ــی تاری ــای بوم ــن فرهنگ‌ه ــده‌ی كهن‌تری ــدندـ نماین ــه ش ــی زودرس درانداخت ــه دام ملی‌گرای ــا ب ــی و مزوپوتامی آناتول

ــاند.  ــودی رس ــازی و ناب ــتانه‌ی پاكس ــه آس ــا را ب ــی‌ آن‌ه ــت‌ـ ملت«‌گرای ــر »دول ــاله‌ی اخی ــد س ــای ص ــند، آزمون‌ه می‌باش

ــود،  ــم ب ــت حاك ــی مل ــونِ ملی‌گرای ــی جن ــه نوع ــای نامعطــف« ك ــوژن در چارچــوب مرزه ــی هم ــه‌ی مل ــدن جامع »آفری

بــرای ایــن خلق‌هــا بــه بلایــی واقعــی مبــدل گشــت. اگــر نگــرش مبتنــی بــر ملت‌گرایــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی نمی‌بــود، 

ــد. برنامه‌هــای مربــوط  ــد. ایــن كاپیتالیســم بــود كــه قــر نخُبــه‌ی تــرك ســفید را آفری ــای بــزرگ پیــش نمی‌آمدن ایــن بلای

ــد مســئول  ــه بای ــه« تصــور نمــود. كســی ك ــه انباشــت سرمای ــاز ب ــوان مســتقل از »نی ــوژن را نمی‌ت ــت هم ــدن مل ــه آفری ب

ــد،  ــده ش ــز دی ــا نی ــان آلمان‌ه ــه در می ــه‌ای ك ــد نمون ــه همانن ــا بلك ــه ترك‌ه ــدی ن ــی شــود، به‌لحــاظ رده‌بن نسل‌كشــی تلق

ــر  ــن ام ــود. در ای ــاده ب ــو افت ــه تكاپ ــی ب ــمِ مل ــاد كاپیتالیس ــی ایج ــع در پ ــك مقط ــی ی ــه ط ــت ك ــیه‌ای اس ــی حاش گروه

نه‌تنهــا ملی‌گرایــانِ ملــتِ فرادســت بلكــه ملی‌گرایــانِ ملــتِ فرودســت نیــز بــه ســبب بیدارنمــودنِ هیــولای دولــت‌ـ ملــت، 

ــاره‌ی كشته‌شدگانشــان ممكــن نیســت، تنهــا ذهنیــت ملــت  مســئولیت بــر گــردن دارنــد. از آنجــا كــه زنده‌گردانیــدنِ دوب

دموكراتیــك می‌توانــد ایــن خلق‌هــا را بــه حالــت اقلیت‌هــای بازمانــده، سرپــا نگــه دارد. مثــاً وقتــی می‌خواســتند »دولــت‌‌ـ 

ملت«‌گرایــی تــرك ســفیدِ اســتانبول را حاكــم و مســلط گرداننــد، بــرای همــه‌ی فرهنگ‌هــای تاریخــی موجــود در ایــن شــهر 

فرمــان مــرگ صــادر گشــت یــا به‌عبارتــی ناقوس‌هــای مــرگ بــه صــدا درآورده شــد. چیــزی كــه در نتیجــه‌ی تصفیه‌گــری و 

نابــودی فرهنگــی مســتمر باقــی مانــد، یــك اســتانبول ســفیدِ تك‌فرهنگــی اســت كــه آن نیــز چیــزی نمی‌شــود جــز فاشیســمِ 

فرهنگــی. پیداســت اســتانبولی كــه ذهنیــت ملــت دموكراتیــك در آن جریــان داشــته باشــد نیــز، اســتانبولی اســت برخــوردار 

از غنــای فرهنگــی‌ـ تاریخــی.

از همیــن زاویــه می‌تــوان بــه فرهنــگ آناتولــی و مزوپوتامیــا نیــز نگریســت. تنهــا ذهنیــت مبتنــی بــر ملــت دموكراتیــك 

ــرد آورد. هــر  ــا گ ــری، آزادی و دموكراســی یكج ــح، براب ــد كل فرهنگ‌هــای تاریخــی را در گســره‌ی صل ــه می‌توان اســت ك

ــا فرهنگ‌هــای  ــد ب ــك برمی‌ســازد، از طــرف دیگــر می‌توان ــی دموكراتی ــك گــروه مل ــوان ی ــگ از طرفــی خــود را به‌عن فرهن

ــی  ــك مل ــر در چارچــوب اتحادیه‌هــای دموكراتی ــد، در ســطحی بالات ــا آن‌هــا زندگــی می‌كن ــط ب ــه به‌طــور مختل دیگــری ك

ــازی  ــه[ مــورد گــذار واقــع گشــت، نی ــه ملــت تك‌پای ــش ب ــا گرای ــه ملت]ی ــه ب ــس از اینكــه نگــرش تك‌گرایان ــرد. پ ــه‌سر ب ب

ــد  ــان خواه ــی« جری ــای فرهنگ ــت »كلیت‌ه ــه حال ــی ب ــن، زندگ ــای ای ــد. به‌ج ــی نمی‌مان ــر باق ــودن همدیگ ــه ذوب‌نم ب

یافــت؛ همانگونــه كــه در طــول تاریــخ چنیــن بــوده اســت. از آنجــا كــه ارمنی‌هــا، هلن‌هــا و سُیانی‌هــا دیگــر قــادر بــه 

ترســیم مرزهــای »دولــت‌ـ ملت‌«گرایانــه بــرای خــود نخواهنــد بــود و ناچــار هــم هســتند تــا موجودیــت خویــش را ادامــه 

دهنــد، واضــح اســت كــه مناســب‌ترین گزینــه عبــارت خواهــد بــود از: ذهنیــت مبتنــی بــر همزیســتی دموكراتیــك ملــی 

ــار  ــه دچ ــه‌ی منطق ــر گوش ــه در ه ــی ك ــی و خلق‌های ــای فرهنگ ــرای گروه‌ه ــك. ب ــی دموكراتی ــاختاربندی خودگردان و س

پروســه‌های مشــابهی هســتند، هرچنــد تأخیــر هــم شــده باشــد امــا مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك یــك پناهــگاه ذهنیتــی اســت و 

ــد. ــدد می‌باش ــی مج ــب بدنه‌یافتگ ــدل مناس ــز م ــك نی ــی دموكراتی خودگردان

ــان و مذاهــب  ــد. ادی ــراث غنــی را تشــكیل می‌دهن ــی نیســتند كــه در منطقــه یــك می تنهــا موجودیت‌هــای اتنیكــی و مل

ــا  ــب ب ــان و مذاه ــه ادی ــی ك ــر نوین ــودِ[ ظواه ــا بازنم ــد. نمایندگی]ی ــكیل می‌دهن ــا را تش ــرده‌ای از گروه‌ه ــر گس ــز چ نی

ــان را  ــی از این ــش بزرگ ــی بخ ــت‌ـ ملت«‌گرای ــت. »دول ــدی اس ــئله‌ای ج ــد، مس ــب نموده‌ان ــدرن كس ــنتی و م ــكال س اشَ

ــگِ  ــی فرهن ــای غن ــن میراث‌ه ــری ای ــودـ ابرازگ ــته، خ ــوده گش ــت فرس ــت‌ـ مل ــودِ دول ــون خ ــا چ ــود. ام ــازی نم ــز پاكس نی

ــی و هــم  ــر اســت. هــم جهــت ادراك‌هــای ذهنیت ــك می ــت دموكراتی ــم مل ــه و مفاهی ــا در چارچــوب نظری تاریخــی تنه

ــای  ــی حوزه‌ه ــرای تمام ــت. ب ــدل اس ــب‌ترین م ــك« مناس ــی دموكراتی ــك و خودگردان ــت دموكراتی ــاختاربندیهای آن، »مل س

مشــابه جامعــه‌ی تاریخــی، مــدل جامعــه‌ی دموكراتیــك ملــی در برابــر بــای دولــت‌ـ ملــت، ضامــن »صلــح، برابــری، آزادی 

ــك« اســت. ــات دموكراتی و حی

ــودی و آسیمیلاســیون‌  ــه نمــوده و شــیوه‌های ناب ــه آن‌هــا را تجزی ــت در خاورمیان ــت‌‌ـ مل ــه مــدل دول ــت کوردهــا ك وضعی

مختلفــی را علیــه هــر بخــش آن‌هــا تحمیــل كــرده اســت، یــك فاجعــه‌ی تمام‌عیــار می‌باشــد. نــه پاكســازی كامــل 

ــی موجــودی هســتند كــه  ــد تحقــق بخشــد. کوردهــا گوی ــه پاكســازی فرهنگی‌شــان را فی‌الفــور نمی‌توان فیزیكی‌شــان و ن

در حــال یــك احتضــار درازمــدت اســت. خلقی‌ســت كــه نمونــه‌ی مشــابه دیگــری در جهــان نــدارد. نه‌تنهــا از نظــر ذهنــی 

معیــوب گشــته بلكــه از لحــاظ جســم و بــدن نیــز تجزیــه گشــته اســت. داشــن جراحــت اجتماعــی، بــه حالــت یــك شــیوه‌ی 

ــه زندگــی مــدرن. شــانس  ــان دارد و ن ــه زندگــی ســنتی قدیمــی جری ــورد، ن زندگــی درآورده شــده اســت. در جامعــه‌ی ک

ــا دوران اخیــر از او ســلب شــده بــود. بــدون شــك ایــن وضعیــت از دولــت‌ـ ملت‌هــای حاكمــی سرچشــمه  ترجیــح نیــز ت

می‌گیــرد كــه توســط مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی تأســیس شــده‌اند. اقدامــات کوردهــا در مســیر تأســیس مــدل دولــت‌ـ ملــت 

هــان شــانس موفقیــت را بــه دســت نیــاورده اســت؛ چــون منطبــق بــا منافــع مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی نبــوده اســت، شــانس 

بــه آن‌هــا رو نكــرده اســت. مــدل دولــت‌ـ ملتــی كــه امــروزه می‌خواهنــد در کوردســتان عــراق آن را پیشــرد دهنــد نیــز 

ــا  ــتِ كمینه‌ای]ی ــت‌ـ مل ــدل دول ــك م ــتی دارد. ی ــه‌ی كاپیتالیس ــك مدرنیت ــاب‌وكتاب‌های هژمونی ــا حس ــی ب ــاط تنگاتنگ ارتب

ــا منافــع خویــش  ــه نفــع نظــام باشــد. خطــر در اینجاســت: وقتــی نظــام آن را منطبــق ب مینیمالیســت[ کــورد می‌توانــد ب

نبینــد، هــر لحظــه ممكــن اســت منجــر بــه نسل‌كشــی‌ها و قتل‌عام‌هــای تــازه‌ای شــود. چــون بخــش بزرگــی از دفاعیــه‌ام 

را بــه پدیــده‌ی کــورد، مســئله و رهیافــت آن اختصــاص داده‌ام، بــه گفــن ایــن نكتــه بســنده می‌كنــم كــه ملــت دموكراتیــك 

ــف  ــر تعری ــعی ب ــاره س ــه دوب ــت ك ــی اس ــی وخیم ــا بی‌موقعیت ــت و ی ــن موقعی ــی از ای ــت رهای ــدل جه ــب‌ترین م مناس
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ــت‌ـ  ــدون ســوق‌دادن دول ــت و ســاختاربندی،‌ ب ــه‌ی ذهنی ــك به‌مثاب ــی دموكراتی ــك و خودگردان ــت دموكراتی ــم. مل آن نمودی

ــوم  ــه‌ی آن در عم ــه نمون ــه ك ــهیم مدیریت‌ها)همانگون ــیم و تس ــای تقس ــر مبن ــی، ب ــوی فروپاش ــود به‌س ــای موج ملت‌ه

جهــان نیــز بســیار وجــود دارد( امــكان همزیســتی را فراهــم مــی‌آورد. مــورد لازمــه جهــت ایــن امــر، یــك رژیــمِ مبتنــی بــر 

قانــون اساســی دموكراتیــك اســت.

ایــده‌ی کوردهــا »کوردســتان كنفــدرال دموكراتیــك« اســت كــه جایگزیــن »جمهــوری مســتقل و متحــد کوردســتان« شــده 

اســت؛ کوردســتان كنفــدرال دموكراتیــك مدلــی اســت كــه نه‌تنهــا مرزهــای موجــود را برهــم نمی‌زنــد بلكــه بالعكــس، ایــن 

ــن مــدل، گروه‌هــای  ــه درمــی‌آورد. در چارچــوب ای ــی خاورمیان ــك مل ــرای اتحــاد دموكراتی ــی ب مرزهــا را به‌صــورت توجیه

فرهنگــی و خلقــی بســیاری می‌تواننــد خــود را به‌صــورت اتحادیه‌هــای فــدرال ســازماندهی نماینــد. در یــك ســطح بومــی 

مشــرك و در یــك شــهر، همزمــان همــه نــوع گــروه »برابــر، آزاد و دموكراتیــك« از نقطه‌نظــر جنس‌هــا، اتنیكــی، دینــی و 

مذهبــی می‌تواننــد به‌صــورت صلح‌آمیــز در همزیســتی بــه‌سر برنــد. کوردســتان كنفــدرال دموكراتیــك هرچــه مــدل ملــت 

دموكراتیــك خویــش را پیشــرد دهــد، هــر بخــش آن نیــز می‌توانــد بــا جوامــع همجــواری كــه بــا همدیگــر بــه‌سر می‌برنــد 

به‌راحتــی اتحادیه‌هــای مشــابهی را تشــكیل دهــد. اگــر چنیــن در نظــر بگیریــم كــه تشــكل‌های مشــابهی در تركیــه، ایــران، 

ــر بیــان آن  عــراق و ســوریه نیــز تشــكیل شــوند، آنــگاه آشــكار اســت كــه کوردســتان كنفــدرال دموكراتیكــی كــه ســعی ب

داشــتیم، بــه هســته‌ی اتحــاد دموكراتیــك ملــی خاورمیانــه تبدیــل خواهــد شــد. شــانس تحقــق مختلــط هــر دو پدیــده نیــز 

وجــود دارد. خــودِ كلیت‌منــدی تاریخــی‌ـ اجتماعــی خاورمیانــه نیــز ایــن امــر را الزامــی می‌گردانــد.

در مقابــل ایــن، پــروژه‌ی خاورمیانــه‌ی بــزرگ كــه در ایــن اواخــر ایــالات متحــده‌ی آمریــكا در پــی مطرح‌ســازی و اجــرای 

آن اســت، شــانس موفقیتــی دربــر نــدارد. بدیهی‌ســت كــه ایــن پــروژه بــر دولــت‌ـ ملت‌هــا اتــكا دارد. پروژه‌هــای مشــابه 

بســیاری خاورمیانــه را بــه ســمت پیچیدگــی بیشــری ســوق داده اســت. آخریــن پــروژه نیــز راه بــر اوضاعــی گشــوده كــه 

ــا زمانــی كــه منطــق »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی مــورد گــذار واقــع نشــود،  نســبت بــه ســایرین تفاوتــی پیــدا نكــرده اســت. ت

هیــچ پــروژه‌ای قــادر نخواهــد بــود خاورمیانــه را از بحران‌هــا و مســائل ژرفــی كــه دچــار آن اســت رهایــی ببخشــد و از 

درگیری‌هــا و جنگ‌هــای آن ممانعــت به‌عمــل آورد. هــم اتحادیــه‌ی عــرب كنونــی و هــم ســازمان‌های كنفرانــس اســامی 

ــاب  ــچ مســئله‌ای نقــش چاره‌ی ــه‌ی هی ــوب گشــته‌اند، در زمین ــت معی ــت‌ـ مل ــه ســبب اینكــه توســط هــان منطــق دول ب

نداشــته‌اند. تــا وقتــی كــه از ذهنیــت و ســاختاربندیهای موجــود گــذار ننماینــد، شــانس چاره‌یابــی نیــز نخواهنــد داشــت. 

ــالات متحــده‌ی  ــل ای ــده در مقاب ــه و القاع ــق حزب‌الل ــه از طری ــرن و هــم تركی ــه هــم ای ــوذی ك ــن جنگ‌هــای نف همچنی

ــردن  ــودن مســائل و مبدل‌ك ــر از حادترنم ــد، نقشــی فرات ــام می‌دهن ــل انج ــی اسرائی ــی یعن ــون بوم ــروی هژم ــكا و نی آمری

ــن اســت نتیجــه‌ی معكــوس  ــز هــر لحظــه ممك ــت كســب ســهم نی ــد. نقشه‌های‌شــان جه ــا نمی‌كن ــاق ایف ــه بات ــا ب آن‌ه

ــار  ــه به‌ب ــرای خاورمیان ــت ب ــت‌ـ مل ــد دول ــی و جدی ــا و دسیســه‌های قدیم ــن بازی‌ه ــی ای ــه تمام ــی ك ــار آوَردَ. وضعیت به‌ب

آورده، در مقابــل نــگاه همــگان اســت. وضعیــت خاورمیانــه تحــت نــام »مســئله حــل می‌كنیــم، دیپلماســی معضــل و تنــشِ 

ــر درآورده شــده‌ اســت؛  ــی از مســائل حجیم‌ترشــده و گذارناپذی ــم «، به‌صــورت كلاف ــا همســایگان[ را اجــرا می‌كنی صفر]ب

همان‌طــور كــه بــا وضــوح نشــان دادیــم وضعیــت یادشــده وضعیتــی ســاختارین اســت و ایــن نیــز از »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی 

ــی  ــك و ســاختاربندی خودگردان ــت دموكراتی ــت مل ــم، »ذهنی ــا هــان وضــوح گفتی ــه ب ــرد. همان‌طــور ك سرچشــمه می‌گی

ــه و  ــدل »مســاوات‌طلبانه، آزادی‌خواهان ــن و مناســب‌ترین م ــم نوی ــم پارادای ــك، در حك ــه‌ی دموكراتی ــكِ« مدرنیت دموكراتی

دموكراتیــك« جهــت برون‌رفــت از ایــن وضعیــت كائوتیــك اســت. مدلــی اســت كــه راه صلــح و امنیــت مانــدگار را بــه هــر 

كســی و هــر جامعــه‌ای نشــان می‌دهــد.

ــش  ــه گرای ــات انســانی جهــت جامعــه‌ای اســت ك ــاره‌ی حی بـــ( اقتصــاد كمــون دموكراتیــك، رهیافــت میسّنمــودنِ دوب
بیشــینه ســود كاپیتالیســم آن را به‌صــورت بــردگان كارگــر و بیــكار درآورده اســت. اقتصــاد، پدیــده‌ای اســت كــه در طــول 

ــه اقتصــادی بــدون كمــون اندیشــید. بنُ‌مایــه‌ی واژه‌ی  تاریــخ همیشــه از طریــق كمــون تحقــق یافتــه اســت. نمی‌تــوان ب

اقتصــاد]= Economous[  نیــز بــه معنــای »قانــونِ كمــونِ خانــواده« اســت. یعنــی عبــارت اســت از امــور معیشــتی خانــواده 

ــخ شــاهد اقتصــادی نیســت  ــك كمــون می‌باشــد. شــیوه‌ی هســتی جامعــه كامــاً به‌شــكل كمــون اســت. تاری كــه خــودْ ی

كــه بــا فــرد آغــاز شــده باشــد. اقتصــادِ خصوصــی، هیولایــی اســت دســت‌كم بــه انــدازه‌ی دولــت‌ـ ملــت كــه كاپیتالیســم 

ــا »دزدی«  ــان ب ــه همس ــخ همیش ــول تاری ــی، در ط ــاد خصوص ــد. اقتص ــه آن را نمی‌شناس ــخ و جامع ــده و تاری آن را آفری

ــتی،  ــه‌ی كاپیتالیس ــادنِ مدرنیت ــی نه ــه ترق ــا رو ب ــگام ب ــد. هم ــده می‌ش ــین[ گردان ــا حاشیه‌نش ــته و مارژینال]ی ــی گش تلق

همچــون یــك مقولــه‌ی نویــن وارد بــازار گردیــده اســت. شــبیه ایــن اســت كــه یــك مــوشِ همیشــه لانه‌كــرده در زیــر زمیــن 

بــه گربــه‌ای مبــدل شــود، جَســتی بزنــد و وارد بــازار گــردد! آنانــی كــه در پــی اقتصــاد یــا سرمایــه‌ی خصوصــی بوده‌انــد، از 

آنجــا كــه همیشــه به‌عنــوان دزد مــورد قضــاوت قــرار گرفته‌انــد، خــود را رؤیت‌ناپذیــر نموده‌انــد. ایــن گربــه‌ـ موش‌هایــی 

كــه همــگام بــا هژمونــی كاپیتالیســتی در حــال ترقــی، ســلطه‌ی خــود را بــر روی بــازار برقــرار نمودنــد، به‌راســتی نیــز بــه 

بلایــی بــرای جامعــه‌ی انســانی تبدیــل شــدند. طبــق یــك گفتــه‌ی بســیار بجــای مــورخ مشــهور فرنانــد بــرودل ، كاپیتالیســمِ 

نااقتصــاد  نوعــی انحصارگــری اســت كــه بــا هــدف كســب ســود، بــر روی بــازار ســلطه برقــرار نمــوده اســت. آنانــی كــه بــر 

روی اقتصــاد ســلطه برقــرار نمودنــد، خــواه انحصــارات خصوصــی افــراد باشــند و خــواه انحصــارات دولتــی، متوجــه بودنــد 

ــرم كمــون ‌ـكــه شــاید هــم اولیــن نــوع ســازمان‌بندی‌ باشــد كــه انســان‌ها جهــت بــرآوردن  ــه میــزان فروپاشــاندن فُ كــه ب

ــا دولتــی بــه معنــای  ــه انجــام دزدی می‌باشــند. انحصارگــری خصوصــی ی نیازهــای حیاتــی بــدان متوســل گشــتندـ قــادر ب

سرقــت از اقتصــاد كمونــال اســت. ایــن سرقــت و یغماگــری كــه مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی جهــت انجــام آن بــا هــزار و یــك 

ــان كمــون و  ــای ویران‌ســازی بنی ــه معن ــی‌اش نمــوده اســت، ب ــب عمل ــن ترتی ــاب زده و بدی ــر ســیمای خــود نق پوشــش ب

ــه  ــه ك ــان جامع ــازی بنی ــاندن و ویران‌س ــا فروپاش ــادی، ب ــای اقتص ــا و بیماری‌ه ــی بحران‌ه ــت. تمام ــه اس ــع آن جامع به‌تب

ــا اقتصــاد كمونــی اســت، آغــاز می‌گــردد. تاریــخ كاپیتالیســم، تاریــخ ویرانــی اقتصــاد كمونــی اســت. نتیجــه، وقــوع  همان

ــلِ واقعــی فروپاشــی  ــی موجــود در اقتصــاد، دلی ــخ اســت. فروپاشــی و ویران ــای اجتماعــی تاری ــع و بلای ــن فجای بزرگ‌تری

ــی تمــام حــوزه‌ی اجتماعــی، اخــاق و سیاســت اســت. فروپاشــی اقتصــادی، خــودِ فروپاشــی اجتماعــی اســت. در  و ویران

ــه.  ــتِ جامع ــاق و بی‌سیاس ــكار، بی‌اخ ــارت اســت از پس‌مانده‌هــای بی ــد عب ــی می‌مان ــزی كــه باق ــت، چی ــن وضعی ای

انحصارگــری خصوصــی و دولتــی كاپیتالیســم همیــن اســت.

ــژه در عــر  ــر و به‌وی ــال اخی ــان طــی چهارصــد س ــی جه ــه در تمام ــه بحــران ســاختاری‌ای ك ــل اســت ك ــن دلی ــه همی ب

ــی‌آورد.  ــود م ــكار به‌وج ــون بی ــد میلی ــال چهارص ــر س ــت، ه ــیده اس ــه اوج رس ــا روی داده و ب ــی روزگار م ــه‌ی مال سرمای

فروپاشــی موجــود در جامعــه‌ی خاورمیانــه، برجســته‌تر می‌باشــد. فروپاشــی پنجــاه ســاله‌ی اخیــر زندگــی كمونــال، 

راهگشــای بیــكاری همه‌جانبــه‌ی جامعــه گردیــده اســت. جامعــه‌ی خاورمیانــه در هیــچ یــك از ادوار تاریخــی تــا ایــن ســطح 

ــوده  ــال ب ــن ایجادكننــده‌ی اقتصــاد كمون ــه، جامعــه‌ای اســت كــه هــم اولی ازهــم نپاشــید. حــال آنكــه جامعــه‌ی خاورمیان

و هــم آن را تــا مقطــع هژمونیــك كاپیتالیســتی در ســطح جهــان پیشــاهنگی نمــوده اســت. بحرانــی كــه امــروزه گرفتــارش 

گشــته، مــرادف از دســت ‌دادنِ حیاتــی كمونــی اســت كــه طــی مدت‌زمانــی بیــش از ســیصدهزار ســال بــا عقــل خویــش 

آن را برســاخته اســت. بــه همیــن دلیــلِ تاریخــی اســت كــه دچــار یــك فاجعــه‌ی همه‌جانبــه می‌باشــد. نتایــج بحرانــی كــه 

ــی  ــرا حت ــود. زی ــد مقایســه نم ــخ روی داده‌ان ــه در تاری ــی ك ــك از بربریت‌های ــچ ی ــای هی ــا بلای ــوان ب ــان دارد را نمی‌ت جری

در حمــات بربرانــه نیــز همیشــه حیــات كمونــال مبنــا و سرلوحــه بــوده اســت. هیــچ كــس دســت‌زدن بــه آن را حتــی بــه 

ذهــن نیــز خطــور نمــی‌داد. بربریــت كاپیتالیســتی بــرای اولیــن بــار بــا ابلیســی‌ترین منطــق خویــش بــه فكــر فروپاشــاندن 

ــارت  ــا، غ ــده از جنگ‌ه ــری اســت آكن ــال اخی ــد. نتیجــه‌اش چهارصــد س ــام آن ش ــه انج ــق ب ــاد و موف ــی افت ــات كمون حی

ــرده‌داری كلاســیك‌ـ  ــر از ب ــه‌ای بســیار بدت ــه‌ی مــدرن ـ آن‌هــم به‌گون ــه بردگــی مزدبگیران مســتعمرات، واداشــنِ جامعــه ب

ــب  ــه؛ تخری ــی جامع ــی و سیاس ــدی اخلاق ــنِ كلیت‌من ــت رف ــش؛ از دس ــه بیكارنمودن ــدام ب ــر از آن اق ــی بی‌رحمانه‌ت حت

محیط‌زیســت و برهــم‌زدنِ تــوازن جهــان بیولوژیــك، تخلیه‌ی]منابــع[ زیــر زمینــی، آلوده‌ســازی روی زمیــن و بلایــای 

اقلیمــی یــا آب‌وهوایــی.

ــه‌ی كاپیتالیســتی  ــات ‌ـكــه نتایــج ســلطه‌ی اقتصــادی لیــرال و دولت‌گــرای مدرنیت ــن تخریب ــر ای ــه ب آشــكار اســت كــه غلب

می‌باشــندـ از راه دیگــری غیــر از اقتصــاد كمونــال مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك، بســیار دشــوار اســت. نبایــد اقتصــاد كمونــی را 

ــه‌ی یــك  ــا پــروژه‌ی نویــن نیــز نمی‌باشــد. بایــد به‌منزل ــا دكترینــی نویــن انگاشــت. اقتصــاد كمونــی یــك برنامــه ی ابــداع ی
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ــه جامعــه‌ی  ــی درك شــود ك ــوان حقیقت ــا اینكــه به‌عن ــر جامعــه‌ی انســانی انگاشــته شــود ی شــیوه‌ی هســتی اغماض‌ناپذی

انســانی بــدون آن قــادر بــه حیــات نخواهــد بــود. اگــر جامعــه خواهــان آن باشــد كــه پابرجــا بمانــد و موجودیــت خویــش 

ــك  ــاوی ی ــاید ح ــت« ش ــار اس ــن »ناچ ــد. گف ــرار ده ــا ق ــه و مبن ــی را سرلوح ــاد كمون ــت اقتص ــار اس ــد، ناچ ــه ده را ادام

قانون‌منــدی قاطعانــه باشــد امــا از آنجــا كــه بــدون اقتصــاد نمی‌تــوان زیســت و ایــن اقتصــاد نیــز بــدون كمــون نمی‌توانــد 

ــداوم  ــان ت ــر خواه ــان اگ ــی جه ــه در تمام ــه بلك ــا در خاورمیان ــد. نه‌تنه ــا می‌باش ــت« بج ــار اس ــل »ناچ ــد، فع ــق یاب تحق

حیــات اجتماعــی باشــیم، ناچــار هســتیم اقتصــاد كمونــی را صدرنشــین و سرآمــد نماییــم. می‌گویــم صدرنشــین و سرآمــد، 

زیــرا نمی‌توانیــم كاپیتالیســم خصوصــی و كاپیتالیســم دولتــی را نظیــر برُیــدن چیــزی بــا چاقــو، ببُیــم و بــه كنــاری بیاندازیــم. 

ناچاریــم تــا هماننــد گذشــته آن را مارژینال]یــا حاشــیه‌ای[ گردانــده و بگذاریــم باقــی بمانــد امــا كمــون را نیــز سرآمــد و 

صدرنشــین نماییــم.

ــرد. از  ــه‌سر نمی‌ب ــز ب ــت صلح‌آمی ــا كاپیتالیســم در حال ــان ب ــایر مناطــق جه ــا و س ــدازه‌ی اروپ ــه ان ــه ب ــه‌ی خاورمیان جامع

جــذب و درونی‌ســازی آن بــه‌دور اســت. بنابرایــن ریشــه‌های كمونــال جامعــه‌ی خاورمیانــه قــوی می‌باشــد. عنــر اقتصــاد 

ــرات  ــر تأثی ــه ب ــه غلب ــاوری عــر برخــوردار می‌باشــد، تنهــا ب ــم و فن ــه‌ی دموكراتیــك كــه از پشــتیبانی عل ــال مدرنیت كمون

ــی قــوی جهــت برســاخت مجــدد  ــد، بلكــه بنیان ــده‌ی كاپیتالیســم بســنده نمی‌كن فرســوده‌كننده، فروپاشــاننده و ویران‌كنن

تمامــی حوزه‌هــای اجتماعــی ایجــاد می‌كنــد. امــا كاپیتالیســم در صــد ســال اخیــر افــراد انســانی را چنــان ولگــرد، بیــكار و 

ضداجتماعــی نمــوده كــه جــای‌دادن دوبــاره‌ی آن‌هــا در چارچــوب نظــم اقتصــاد كمونــال، نیازمنــد یــك انقــاب اجتماعــی 

واقعــی می‌باشــد. فردگرایــی لیــرال، نوعــی بیــاری اســت كــه بــه انــدازه‌ی سرطــان خطرنــاك می‌باشــد. بــه میزانــی كــه بــا 

اهتــام و وســواس لازمــه اقــدام بــه معالجــه‌ی او]یعنــی فــرد متأثــر از فردگرایــی[ نماییــم، می‌توانیــم در زندگــی مشــاركتش 

دهیــم. آمــوزش ذهنیتــی و اخلاقــی نقــش بزرگــی در ایــن امــر ایفــا می‌نمایــد. امــا هنــگام اقــدام بــه ایجــاد اقتصــاد كمونــال 

بایــد بــا اهمیــت كامــل درك كنیــم كــه ایــن مقولــه بــدون سیاســت دموكراتیــك قابــل برســاخت نیســت و بایســتی ملزومــات 

آن را به‌جــای آوریــم. همچنیــن نبایــد از بعُــد اخلاقــی فروگــذاری نمــود. خلاصــه اینكــه، برســاخت مجــدد اقتصــاد كمونــی 

نیازمنــد یــك آمــوزش فــرده‌ی ایدئولوژیــك، سیاســی و اخلاقــی می‌باشــد.

بــه هنــگام بحــث از اقتصــاد كمونــی، نبایــد آن را مرتبــط بــا چنــد حــوزه‌ی صرف انگاشــت؛ بایســتی آن را در ارتبــاط بــا هــر 

حــوزه‌ای از كشــاورزی گرفتــه تــا صنعــت و از خدمــات گرفتــه تــا علــم و صنایــع دســتی بیاندیشــیم. اقتصــاد كمونــی، نظامــی 

اســت كــه بایــد بــه انــدازه‌ی روســتا، در شــهر نیــز توســعه داده شــود. در مقابــل اقتصــاد »روستایی‌‌ـكشــاورزی« كــه توســط 

ــی  ــه‌داری سرطان ــه‌ی سرمای ــل اقتصــاد شــهری كــه توســط مدرنیت ــن در مقاب ــود شــده، همچنی ــه‌داری ناب ــه‌ی سرمای مدرنیت

گردیــده اســت، بایســتی اقتصــاد »شــهر‌ـ روســتا« به‌عنــوان آلترناتیــو پیشــرد داده شــود؛ امــا حتــی اقتصــاد »شــهر‌ـ روســتا«ی 

آلترناتیــو نیــز اساســاً تنهــا پیرامــون اقتصــاد كمونــی قابــل برســاخت می‌باشــد. اقتصــاد كمونــی معــاصر، به‌طــور عمــده یــك 

اقتصــاد روســتا‌ـ شــهر می‌باشــد. اقتصــاد روســتا‌ـ شــهر را بایســتی اشــتباه درك نكــرد. ایــن نــه بــه معنــای شهری‌شــدن روســتا 

اســت و نــه بازگشــت از شــهر بــه روســتا. اقتصــاد روســتا‌ـ شــهر، بایــد به‌منزلــه‌ی واحــدِ  معــاصر جامعــه‌ی كمونــال درك 

شــود. تمایــل غالب]اقتصــادی[ در طــول تاریــخ البتــه كــه دارای خصلــت روســتاـ شــهر اســت. انفــكاك انحراف‌یافتــه‌ی روســتا 

و شــهر در پیونــد بــا مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی می‌باشــد. تمامــی اقتصادهایــی كــه در طــول تاریــخ در ســواحل رودخانه‌هــا 

ــن اقتصادهــای  ــند. همی ــال می‌باش ــاد گشــتند، كمون ــدوس‌ و پنجــاب ایج ــل، این ــه، نی ــرات، دجل ــژه در ســواحل ف و به‌وی

كمونــال هســتند كــه پیدایــش تمــدن را میــر گرداندنــد. سیاســت سدســازی و در همیــن راســتا ســدهایی كــه كاپیتالیســم 

بــا تمایــل بــه بیشــینه ســود آن‌هــا را احــداث نمــوده اســت، نه‌تنهــا اقتصادهایــی روســتایی كــه در پیونــد بــا ایــن رودخانه‌هــا 

پدیــد آمــده بودنــد را ویــران ســاخت بلكــه حاصلخیزتریــن اراضــی، پوشــش گیاهــی، گونه‌هــای حیوانــی و زیباتریــن آثــار 

ــت‌محیطی و  ــای زیس ــز نابودی‌ه ــزان نی ــان می ــه ه ــی و ب ــای اجتماع ــد. نابودی‌ه ــز بلعی ــناختی  را نی ــان باستان‌ش جه

باستان‌شــناختی نیــز به‌وقــوع پیوســت. تنهــا اقتصــاد كمونــی مرتبــط بــا سیاســت دموكراتیــك قــادر بــه غلبه‌یابــی بــر تمــام 

ایــن تخریبــات اســت.

ایدئولوژی‌هــا و سیاســت‌های انقلابــی، دربــاره‌ی اقتصــاد كمونــی بســیار انــدك ســخن رانده‌انــد. به‌ویــژه همســان‌انگاری 

ــده كــه هــم سوسیالیســم  ــای بزرگــی گردی ــه بلای ــال، منجــر ب ــا سوسیالیســم توســط سوسیالیســم رئ ــی ب كاپیتالیســم دولت

ــام  ــش محــروم نمــوده اســت. تحــت ن ــی خوی ــژه‌ی اصل ــا نقش‌وی ــرد ی ــال را از كارك را فاســد نمــوده و هــم اقتصــاد كمون

ــدازه‌ی رد  ــه ان ــی ب ــه كاپیتالیســم رســاند. اقتصــاد كمون ــاری را ب ــن ی ــی بزرگ‌تری ــق كاپیتالیســم دولت كلكتیویســم، از طری

ــادی را  ــلطه‌ی اقتص ــم و س ــر تحك ــارت صحیح‌ت ــه عب ــت و ب ــت دول ــده در دس ــاد قبضه‌ش ــد اقتص ــی، بای ــاد خصوص اقتص

ــد و در هــر  ــی نمای ــه‌ی فاسدشــدن كلكتیویســم كمــون ارزیاب ــی را به‌منزل ــری دولت ــد انحصارگ ــژه بای ــد. به‌وی ــز رد نمای نی

ــز امــروزه در  ــود:‌ كاپیتالیســم نی ــی آگاه ب ــز به‌خوب ــن مــوارد نی ــد از ای ــن بای ــردازد. همچنی ــارزه بپ ــه مب ــا آن ب شرایطــی ب

ــده و از  ــكیل ش ــی تش ــای خانوادگ ــه از شركت‌ه ــت ك ــتی اس ــی كاپیتالیس ــه كمون‌های ــش ب ــازی خوی ــه‌ی مبدل‌س مرحل

ــد.  ــرا نمای ــوزه‌ای اج ــر ح ــه‌ را در ه ــن پروس ــعی دارد ای ــوند. س ــص)CEO(  اداره می‌ش ــای متخص ــأت مدیره‌ه ــق هی طری

بایــد ایــن را به‌عنــوان یــك دام مهــم و جــدی كاپیتالیســم لیــرال تلقــی نمــود. كاپیتالیســم كــه به‌عنــوان نظــام هولدینگ]یــا 

ــا ایــن  ــا قالب‌هایــی بــه شــیوه‌ی كمــون جلوه‌گــر می‌ســازد، بیــش از همــه ب شركت‌هــای ســهامی كنترل‌كننــده‌[، خــود را ب

شــكل خویــش دشــمن اقتصــاد كمونــی و جامعــه می‌باشــد. كاپیتالیســم هرچنــد در ظاهــر ادعــا نمایــد كــه از شــاكله‌بندی 

اجتماعــی كهــن گــذار نمــوده اســت نیــز، از ســازمان‌بندی خــود هماننــد یــك جامعــه‌ی قبیلــه‌ای نیــز امتنــاع نمــی‌ورزد. نوعــی 

قبیله‌گــری و كلِان‌گرایــی مــدرن انجــام می‌دهــد؛ زیــرا جامعــه اساســاً بــر بســر كلان و قبیلــه یعنــی بــر بســری كــه متشــكل 

از واحدهــای جامعــه‌ی كمونــال اســت، ترقــی می‌نمایــد. لیكــن مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی، خــود را ماهیتــاً از طریــق نفــی و 

انــكار شــاكله‌بندی بنیادیــن اجتماعــی طرح‌ریــزی كــرده و تحقــق می‌بخشــد. بــه هنــگام تحقق‌یابــی نیــز، از تطبیق‌دهــی 

ــردان نمی‌شــود. ــش رویگ ــر خوی ــی ب قالب‌هــای قدیم

ــه  ــی را ب ــاد كمون ــد اقتص ــت، نمی‌خواه ــه اس ــكل گرفت ــتی ش ــارات كاپیتالیس ــق انحص ــی مطاب ــت‌ـ ملت«‌گرای ــون »دول چ

ــلطه و  ــی، س ــاد كمون ــر روی اقتص ــد ب ــری می‌خواه ــد انحصارگ ــز همانن ــر آن نی ــارت صحیح‌ت ــه عب ــد. ب ــمیت بشناس رس

ــه‌ی  ــه، جامع ــال خاورمیان ــات كمون ــاندن حی ــا فروپاش ــه ب ــا دارد ك ــی ادع ــت‌ـ ملت«‌گرای ــد. »دول ــرار نمای ــت برق حاكمی

ــد.  ــش می‌بین ــر خوی ــی در براب ــون مانع ــور را همچ ــه‌ی جماعت‌مح ــال و جامع ــات كمون ــد. حی ــاد می‌نمای ــوژن را ایج هم

جامعــه‌ی ایــده‌آل »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی عبــارت اســت از كُپــه‌ی انبــوه انســان‌های بــرده‌ی بی‌هویــت و بی‌شــخصیتی كــه 

تمامــی هویــت تاریخــی كمونــی و جماعتــی خویــش را از دســت داده و هماننــد مورچه‌هــا كار می‌كننــد. در واقــع جامعــه 

از طریــق همیــن كُپه‌‌شــدن و انبوه‌‌گردیــدن نابــود گردانــده شــده اســت. مقصــود فیلســوفانی همچــون نیچــه و فوكــو از 

اینكــه »جامعــه یــا انســان توســط مدرنیتــه كُشــته شــد«، بازگویــی واقعیــت یادشــده اســت. جامعــه‌ی كُپه‌ماننــد انبوهــی 

كــه بــا فروپاشــاندن جامعــه‌ی باشــخصیت، هویت‌منــد و دارای كمــون، از میــان افــراد بی‌شــخصیت و بی‌هویــت تشــكیل 

ــت را تشــكیل می‌دهــد. ــت‌ـ مل ــه‌ی كاپیتالیســتی اســت و تیــپ شــهروندِ دول ــه مدرنیت ــص ب می‌شــود، مخت

ــتند.  ــمند هس ــد، ارزش ــی تاریخی‌ان ــه و دارای كیفیت ــای گرفت ــك ج ــه‌ی دموكراتی ــان مدرنیت ــه در بنی ــنت‌هایی ك ــی س تمام

اقتصادهــای كمــون مبتنــی بــر همبســتگی‌ كــه در صــدر این‌هــا می‌آینــد، نقــش واحــد بنیادیــن را ایفــا می‌نماینــد. اقتصــاد 

ــادی،  ــلطه‌ی اقتص ــت و س ــارات حاكمی ــه انحص ــه ك ــد. همانگون ــز می‌باش ــك نی ــت دموكراتی ــنِ مل ــد بنیادی ــی، واح كمون

واحدهــای بنیادیــنِ اســتثمار اقتصــادی دولــت‌ـ ملــت هســتند، واحدهــای اقتصــادی كمونــی نیــز واحدهــای بنیادیــن حیــات 

اقتصــادی ملــت دموكراتیــك می‌باشــند. ملــت دموكراتیــك و مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك بــر بســر اقتصــاد كمونــی رشــد می‌نمایند. 

ــا یــك  ــه ت ــواده گرفت ــه توضیــح مضمــون اقتصــاد كمونــی احســاس نمی‌كنیــم. می‌تــوان از كمــون یــك خان ــاز چندانــی ب نی

ملــت دموكراتیــك، واحدهایــی را مطابــق نیازهــا برســاخت كــه از نظــر كمّــی بــزرگ و از نظــر كیفــی نیــز بی‌شــار باشــند. 

ــو،  ــن كمون‌هــای چندمنظــوره‌ی كئوپراتی ــن آن‌هــا می‌باشــند. همچنی ــده‌آل، سرآمدتری ــه‌ای و زراعــی ای كمون‌هــای كارخان

حمــل و نقــل، بهداشــت و آمــوزش نیــز از انــواعِ سرآمــد كمــون هســتند. مســئله‌ی مهــم تعییــنِ پیشــاپیشِ كمون‌هــا نیســت، 

بلكــه مهــم ایــن اســت كــه بــر پایــه‌ی نیــاز و كاربــرد، انــواع واحدهــای كمونــی بــا شــار و كیفیتــی مناســب برســاخته شــوند 

و هیــچ فــردی بــدون كمــون باقــی گذاشــته نشــود. ملــت دموكراتیــك، ملتــی اســت كــه تمامــی اعضــای خویــش را از طریــق 

ــر نیســت،  كمون‌هــا ســازمان می‌بخشــد و بدان‌هــا وظیفــه می‌ســپارد. در ایــن نظــام، وجــود فــرد فاقــدِ كمــون امكان‌پذی

وقتــی ممكــن باشــد نیــز بــدان معناســت كــه بیــار گشــته و رو بــه فاسدشــدن نهــاده اســت. وظیفــه‌ی اساســی افــراد ملــت 
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دموكراتیــك، به‌ویــژه كادرهــای مؤســس آن، ایــن اســت كــه كلیــه‌ی افــراد را قطعــاً به‌صــورت تلاشــگر فعــال یــك یــا 

چنــد كمــون درآوَردَ.

جوامــع خاورمیانــه‌ی امروزیــن، تنهــا بــه میــزان ایجــاد كمون‌هــا در هــر حــوزه‌ای و به‌ویــژه در حــوزه‌ی كمون‌هــای 

اقتصــادی قــادر بــه برون‌رفــت از بحران‌هــای حــاد و ســنگینی هســتند كــه دچــارش می‌باشــند. بــدون كمــون، 

ــت  ــد در وضعی ــال می‌توانن ــات كمون ــق حی ــا از طری ــت ناممكــن اســت. ســنت‌های تاریخــی و فرهنگــی تنه برون‌رف

روزآمــد كنونــی جــای گیرنــد و موجودیــت خویــش را تــداوم بخشــند. نمی‌تــوان از ســنت تقلیــد نمــود امــا بــدون اتــكا 

ــود  ــه ش ــدی تغذی ــه‌ی روزآم ــای خلاقّان ــق ارزش‌ه ــنت از طری ــی س ــا وقت ــرد. تنه ــی ك ــوان زندگ ــز نمی‌ت ــنت نی ــر س ب

ــش واصــل  ــای حقیقــی خوی ــه معن ــات تاریخــی‌ـ اجتماعــی ب ــد از آن نباشــد، حی ــكار ســنت و تقلی ــر ان ــه متكــی ب ك

ــی  ــرای تمام ــد. كمون‌هــای اقتصــادی، ب ــا می‌نمای ــر ایف ــن ام ــال اقتصــادی نقــش اساســی در ای می‌شــود. ســنت كمون

كشــورها لازم می‌باشــند. راه ممانعــت از بیــكاری و فروپاشــی اجتماعــی، گــذار بــه دوره‌ی فعالیــت كمونــال می‌باشــد. 

ــمندترین  ــده، ارزش ــی نوسازی‌ش ــازمان‌بندی كمون ــت و س ــه‌ی ذهنی ــر پای ــتا ب ــت و روس ــه زراع ــت ب ــژه بازگش به‌وی

فعالیــت انقلابــی می‌باشــد. انقلابیگــری واقعــی، تحقــق حیــات كمونــال ‌ـكــه هســتی تاریخــی مــا را تحقــق می‌بخشــدـ 

ــك   ــم دموكراتی ــه »فدرالیس ــه ك ــت. همانگون ــادی اس ــوزه‌ی اقتص ــژه در ح ــی و به‌وی ــای اجتماع ــی حوزه‌ه در تمام

ــیون  ــت، »فدراس ــك اس ــت دموكراتی ــی مل ــات سیاس ــازی حی ــازمان‌بندی و نهادینه‌س ــك«، س ــی دموكراتی و خودگردان

ــد.  ــادی می‌باش ــات اقتص ــنِ حی ــازمان‌بندی و نهادینه‌گش ــز س ــال«  نی ــادی كمون ــای اقتص واحده

فدراســیون واحدهــای اقتصــادی كمونــال، بیانگــر بنیــان اقتصــادی اتحــاد ملت‌هــای دموكراتیــك خاورمیانــه در ســطح 

بومــی، ملــی و منطقــه‌ای می‌باشــد. اینكــه واحدهــای اقتصــادی »كیبوتــص«  نــامِ اسرائیــل ـ به‌مثابــه‌ی هســته‌ی نیــروی 

هژمونیــك‌ـ نیــز بســیار بــه واحدهــای اقتصــاد كمونــال شــباهت دارد، اثباتــی اســت بــر برتــری اقتصــاد كمونــال. اگــر 

خواهــان گــذار از هژمونی‌گرایــی دولــت‌ـ ملــت اسرائیــل باشــند، راهــی به‌غیــر از گــذار بــه اقتصــاد كمونــال در حــوزه‌ی 

اقتصــادی وجــود نــدارد. همچنیــن راه رهایــی از هژمونــی كاپیتالیســتی جهانــی و همــه نــوع اســتثمار انحصارگرایانــه‌ی 

آن نیــز از وادی تحقــق اقتصــاد كمونــال نوینــی می‌گــذرد كــه بنیــان مــادّی »برابــری، آزادی و دموكراســی« اســت.

ــا  ــد سر پ ــد دشــوار ســعی دارن ــوز هــم به‌شــیوه‌ای هرچن ــه در کوردســتان هن ــال ك ــرای ســنت‌های اقتصــادی كمون ب

باقــی بماننــد، انبــوه بیكارانــی كــه به‌واســطه‌ی فروپاشــاندن جامعــه از ســوی دولــت‌ـ ملــت تشــكیل شــده و كســانی 

ــادی  ــات اقتص ــد، حی ــت داده‌ان ــی را از دس ــت« زندگ ــا و شراف ــی، »معن ــتمزد و عملگ ــی كم‌دس ــبب بردگ ــه س ــه ب ك

ــق كمــون  ــخ و جامعــه‌اش‌ از طری ــی كــه تاری ــا راه نجــات زندگــی اســت. در سرزمین‌های ــال تنه نوسازی‌شــده‌ی كمون

ــه‌ی آن و  ــای صنعت‌گرایان ــی آن، یغ ــت‌ـ ملت«‌گرای ــتی، »دول ــه‌ی كاپیتالیس ــر مدرنیت ــروزه در براب ــده، ام ــكیل ش تش

فعالیت‌هــای ویرانگــر هدفمنــد در راســتای بیشــینه ســودش، تنهــا از طریــق »صنعــت اكولوژیــك و اقتصــاد كمونــالِ« 

ــا وجــود  ــب ب ــن ترتی ــن انقلاب‌هــا را صــورت داد. بدی ــوان بزرگ‌تری ــك می‌ت ــه‌ی دموكراتی ــك و مدرنیت ــت دموكراتی مل

جامعــه‌ای »برابــر، آزاد و دموكراتیــك«، می‌تواننــد به‌صــورت حوزه‌هایــی درآینــد كــه زندگــی صلح‌آمیــز، امــن، 

شرافتمندانــه و زیبایــی در آن‌هــا جریــان داشــته باشــد.

جـــ( ســومین عنــر سرآمــد رهیافــت مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك، صنعــت اكولوژیــك در برابــر صنعت‌گرایــی كاپیتالیســتی 
ــاوری از  ــن شــكل تعریــف نمــود: كاربســت نامحــدود فن ــه ای ــوان ب ــی[  را می‌ت اســت. اندوستریالیســم]یا صنعت‌گرای

طــرف كاپیتالیســم در جهــت تحقــق بیشــینه ســود. همانگونــه كــه گرایــش بیشــینه ســود، دولــت را به‌شــكل »ابــزار 

قــدرت بیشــینه« یعنــی »دولــت‌ـ ملــت«، مجــدداً ســازمان‌بندی می‌كنــد، تجهیــز فنــاوری را نیــز به‌شــكل صنعت‌گرایــی 

‌ـكــه بیانگــر كاربســت تكنیــك بــا هــدف كســب بیشــینه ســود اســت‌ـ ســازمان‌بندی نمــود. خطــر اصلــی صنعت‌گرایــی 

ایــن اســت: جامعــه را كــه یــك جهــان زنــده و دارای عواطــف اســت، بــه گورســتان ابزارهــای مكانیكــی مبــدل ســاخته 

و آن را بــه حالتــی رُبوت‌گونــه درمــی‌آورد. هیــچ جامعــه‌ای بــدون تعییــن مــرز و محدوده‌هایــی بــرای صنعت‌گرایــی، 

قــادر نخواهــد بــود حیــات خویــش را بــه حالــت جهــان عواطــفِ ســالم ادامــه دهــد. مكانیزه‌كــردن جامعــه بعــد از 

آســتانه‌ای معیــن، مبــدل بــه تخریــب جامعــه می‌گــردد. جنبــه‌ای از كاپیتالیســم كــه شــاید هــم از جنــگ خطرناك‌تــر 

باشــد، ایــن اســت كــه بــه بیشــینه‌نمودنِ صنعت‌گرایــی متمایــل می‌باشــد. از هم‌اكنــون، جهــان توســط »شــهرهای 

گسســته از محیط‌زیســت طبیعــی« و »ابزارهــای مجــازی«، بــه حالــت اســیری درآمــده اســت. ایــن صنعت‌گرایــی 

اســت كــه رشــد سرطــان‌وار شــهرها را ممكــن گردانــده اســت. شــهرها بــه هیولاهایــی تبدیــل شــده‌اند كــه ســیاره‌ی 

ــی‌ای  ــای اجتماع ــچ معن ــی دارای هی ــی و ده‌ میلیون ــهرهای میلیون ــه ش ــم اینك ــد. علی‌رغ ــا را می‌بلعن ــده‌ی م زن

نیســتند و وجــود چنیــن شــهرهایی برآمــده از هیــچ نیــازی نمی‌باشــد، ولــی هنــوز هــم سرطــان‌وار رشــد می‌كننــد؛ 

ایــن معنایــی به‌غیــر از بیــاری نــدارد.

در پیونــد بــا همیــن قضیــه، صرفــاً مرگ‌ومیرهایــی كــه وســایل نقلیــه بــه ســبب تصادفــات منجــر بدان‌هــا 

می‌شــوند، مدت‌هاســت كــه از آمــار و بیــان جنــگ گــذار نمــوده اســت. وســایل نقلیــه، بــه ســبب ایجــاد آلودگــی 

صوتــی، آلودگــی هــوا و ایجــاد بیماری‌هــای جســانی در انســان، مدت‌هاســت از حالــت ابزارهــای ســهولت‌بخش 

حمل‌ونقــل، خــارج شــده‌اند. ابزارهــای تبــادل اطلاعاتــی  »مجــازی، تصویــری و نوشــتاری« به‌عنــوان یكــی از 

ــازی  ــان مج ــك جه ــته‌‌ی ی ــت را وابس ــته از حقیق ــانیتِ پیوندگسس ــی، انس ــد صنعت‌گرای ــای سرآم ــر حوزه‌ه دیگ

ــد، بیانگــر اتمیزه‌نمــودن  ــا جامعــه به‌لحــاظ حقیقــت از دســت داده‌ان ــد. انبــوه افــرادی كــه پیوندشــان را ب نموده‌ان

جامعــه اســت. توده‌هایــی انبــوه كــه فروپاشــیده و از حالــت جامعــه خــارج گشــته‌اند و صنعــت ادوات جنگــی، 

مدت‌هاســت بــه ابعــادی رســیده‌اند كــه انســانیت و تمــام محیط‌زیســت را ببلعنــد. انســان)این جانــداری كــه تنهــا 

ــت‌محیطی‌  ــداران زیس ــری از جان ــار كثی ــراه ش ــد( به‌هم ــته باش ــود داش ــد وج ــش می‌توان ــت خوی ــا محیط‌زیس ب

‌ـكــه نباتــات و جنگل‌هــا هــم از ایــن جمله‌انــد‌ـ توســط صنعت‌گرایــی از نظــر اكولوژیــك نیــز بلعیــده می‌شــوند. 

ــه ابزارهایــی تخریب‌گــر مبــدل گشــته‌اند  بــدون شــك در برابــر فناوری‌هــای صنعت‌گرایــی كــه بــرای كل جهــان ب

و مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی كــه آن را میــر می‌گردانــد، رویكــرد مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك در قبــال صنعــت، به‌تمامــی 

اكولوژیــك اســت. صنعتــی كــه اكولوژیــك نباشــد، حداقــل بــه انــدازه‌ی كاپیتالیســم و دولــت‌ـ ملــت، ابــزار تخریــب 

جامعــه می‌باشــد. البتــه كــه عملی‌ســازی عنــاصر »ملــت دموكراتیــك و اقتصــاد كمونــال« مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك، 

نمی‌تواننــد از فنــاوری و صنعــت محــروم باشــند. برعكــس، ایــن مدرنیتــه و عنــاصرش توســعه‌ی علــم و فنــاوری و 

كاربســت آن‌هــا در صنعــت را لازم می‌گردانــد. در همین‌جاســت كــه معنــای اصلــی صنعــت بــرای جامعــه، عیــان 

ــی و  ــدی اخلاق ــه، توانمن ــت جامع ــت موجودی ــد، جه ــی كلیت‌من ــه در چارچوب ــی ك ــه میزان ــت ب ــردد. صنع می‌گ

سیاســی آن و توســعه‌ی دموكراتیــك و اقتصــادی‌اش مفیــد باشــد، ارزشــمند محســوب می‌گــردد. بــدون شــك تعییــن 

محــدوده‌ی فایده‌‌رســانی آن، وظیفــه‌ی اصلــی مدیریــت اخلاقــی و سیاســی اســت.

ــا  ــی كاپیتالیســم در كشــورهای متروپلُ]ی ــه صنعت‌گرای ــی ك ــدازه‌ی تخریب ــه ان ــوز ب ــه اگرچــه هن جوامــع خاورمیان

مركــز[ صــورت داده دچــار تخریــب نشــده باشــند، امــا بــه ســبب خصوصیــات تخریــب هزاران ســاله‌ی محیط‌زیســت 

توســط نظــام تمــدن مركــزی و برخــی مــوارد منفــی‌ای كــه جامعــه‌ی نئولیتیــكِ ماقبلــش منجــر بدان‌هــا گشــت، از 

ــش از پنج‌هــزار  ــی بی ــه مدت ــرای تمــدن مركــزی ب ــی طولانی‌مــدت گشــته‌اند. گهوارگــی ب ــه دچــار تخریب ــن جنب ای

ســال، ســبب شــده تــا تخریــب در ســطحی بســیار بــالا صــورت بگیــرد. جنگل‌زدایــی مدت‌هاســت كــه در ســطحی 

بســیار گســرده روی داده اســت. منطقــه‌ای كــه در دورانــی بهشــتِ گیاهــان و حیوانــات بــود، هم‌اكنــون بــه جهنــم 

ــك  ــك دارد. ی ــات اكولوژی ــه حی ــاز ب ــه نی ــش از هم ــه بی ــی اســت ك ــه در وضعیت ــدل شــده اســت. منطق ــان مب آن

صنعــت كامــاً اكولوژیــك می‌توانــد منطقــه را از نــو بــه حاصلخیــزی قدیمــی‌اش بازگردانــد. 

مســائل اجتماعــی چنیــن خصوصیتــی دارنــد: در هــر كجــا مســائل حــاد و ســنگین شــده باشــند، بــدان معناســت 

ــه  ــوان ب ــد. نمی‌ت ــدا كرده‌ان ــی پی ــزان، پختگ ــان می ــه ه ــا و ب ــان ج ــز در ه ــا نی ــا و چاره‌یابی‌ه ــه رهیافت‌ه ك

مســئله‌ای بــدون رهیافــت و چاره‌یابــی اندیشــید. شرایــط مكانــی و زمانــی‌ای كــه مســائل در آن ایجــاد گشــته‌اند، 

شرایــط رهیافــت و چاره‌یابــی را نیــز بــا خــود حمــل می‌نماینــد. اصــل رهیافــت اكولوژیــك هماننــد عمــوم جهــان، در 

خاورمیانــه نیــز بــه موقعیتــی رســیده كــه حداقــل بــه انــدازه‌ی انقلاب‌هــای سیاســی دارای اهمیتــی چاره‌یــاب اســت. 

ــش را  ــك خوی ــری علمــی‌ـ تكنولوژی ــه می‌دهــد. برت ــزی ارائ ــز نمونه‌هــای موفقیت‌آمی ــن موضــوع نی ــل در ای اسرائی
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در صنعــت اكولوژیــك بــه‌كار گرفتــه و بدیــن ترتیــب حتــی در بیابان‌هــا نیــز محیط‌زیســت بهشــت‌گونه‌ای را بــرای 

زندگــی فراهــم آورده اســت. در تمامــی كشــورهای منطقــه اگــر همــراه بــا اقتصــاد كمونــی از صنعت‌هــای اكولوژیــك 

اســتفاده شــود، برســاخت »آزادانــه، مســاوات‌طلبانه، دموكراتیــك و اســتمرارپذیر« جامعــه را میــر خواهــد نمــود؛ و 

ایــن هــان برســاختی اســت كــه جامعــه بیشــرین نیــاز را بــدان احســاس می‌كنــد. به‌جــای توســعه‌ی صنعت‌گرایــی، 

ــی  ــه‌ی اروپای ــی كــه كشــورهای پیشرفت ــاز واقعــی و اولویــت‌دار اســت. در حال ــك نی توســعه‌یابی و عمــرانِ اكولوژی

صنایــع اكولوژیــك را جایگزیــن صنایــع نااكولوژیــك خــود می‌نماینــد، مبدل‌شــدن بــه تداركاتچــی صنایــع اتوموبیــل، 

نســاجی و توریســم آنــان، مســائل اجتماعــی را تنهــا می‌توانــد حادتــر نمایــد و بــس. كاپیتالیســم از ایــن طریــق نیــز 

عنــاصر تخریــب انســانیت را بــه حالــت گلوبــال درمــی‌آورد. زیرســاخت تكنیكــی مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك، ناگزیــر بایــد 

اكولوژیــك باشــد. نوعــی اقتصــاد اكولوژیــكِ كمونــال كــه بــدون درافتــادن بــه صنعت‌گرایــی و انــكار صنعــت ایجــاد 

ــدل  ــی مب ــك مل ــات دموكراتی ــك و حی ــه‌ی دموكراتی ــالِم مدرنیت ــشِ س ــده و تحقق‌بخ ــروی كلیت‌دهن ــه نی ــردد، ب گ

خواهــد شــد.

کوردســتان بــه عنــوان سرزمینــی كــه كاپیتالیســم، »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی و صنعت‌گرایــی كمــر از هــر جایــی در آن 

توســعه یافتــه اســت، در وضعیتــی اســت كــه می‌توانــد ایــن موقعیــت خویــش را بــه بهتریــن شــكل بــرای برســاخت 

ــاز  ــه امتی ــدل ب ــد مب ــن لحــاظ دارد را می‌توان ــه از ای ــرد. عقب‌ماندگــی‌ای ك ــه‌كار ب ــال ب ــك و كمون اقتصــاد اكولوژی

كنــد. می‌توانــد تمامــی توده‌هــای انســانی و بیكارانــش را در گســره‌ی اقتصــاد اكولوژیــك و كمونــال ســامان دهــد و 

سرزمیــن بهشت‌آســای قدیمــی را در مســیر تمــدن دموكراتیــك به‌شــكل ملــت دموكراتیــك دوبــاره برســازد. بــرای ایــن 

منظــور، تنهــا كافــی اســت شرفِ »زندگــی در سرزمیــن آزاد و جامعــه‌ی دموكراتیــك« و عشــق بــه آن وجــود داشــته 

باشــد!

ز( انقلاب ذهنیتی در خاورمیانه 
ــز ابتــدا از طریــق ذهنیــت  ــال انجــام داد، در خاورمیانــه نی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی، هماننــد آنچــه در ســطح گلوب

هژمونیــك آغــاز بــه كار نمــود. هژمونی‌گرایــی ذهنیتــی‌ كــه اوریانتالیســم نامیــده می‌شــود، پیشــینه‌ای صدهــا ســاله 

ــراً  ــطی، اك ــرون وس ــی ق ــای صلیب ــد. جنگ‌ه ــان‌ـ روم برس ــی یون ــاعه‌گری فرهنگ ــا اش ــش ت ــم قدمت ــاید ه دارد. ش

جنگ‌هایــی ذهنیتــی بودنــد. امــا فتــح اصلــی اندیشــه، هم‌هنــگام بــا ترقــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی توســعه یافــت. 

ــود كــه در آگاهــی  ــری و تفوقــی ب ــی، برت ــای غرب ــن راهگشــای ترقــی اروپ ــد فرامــوش نمــود كــه عنــر بنیادی نبای

ــده‌ای  ــش ســهم تعیین‌كنن ــط ملمــوس خوی ــر شرای ــه‌ی شرق ب ــه وجــود داشــت. مطابقــت‌دادن تجرب حقیقت‌مداران

در ایــن امــر دارد. اعصــار رنســانس، رفرماســیون و روشــنگری، ادراك حقیقت‌‌مدارانــه‌ی اروپــای غربــی را در ســطح 

ــل نمــود.  ــز تحلی ــه را نی ــژه خاورمیان ــان و به‌وی ــل نمــود، جه ــه تناســبی كــه خــود را تحلی ــری بخشــید. ب ــان برت جه

ــر روی  ــش نمــود و ب ــد را ازآنِ خوی ــد آمــده بودن ــه ‌تازگــی پدی ــه ب ــی ك كاپیتالیســم، بســیاری از پیشرفت‌هــای مثبت

ادراك حقیقت‌مدارانــه نیــز انحصــار برقــرار ســاخت. در اوایــل ســده‌ی 19 مدت‌هــا بــود كــه اروپــا انحصــار خــود را 

بــر روی ادراك حقیقت‌مدارانــه برقــرار نمــوده بــود. ورودش بــه خاورمیانــه نیــز از طریــق برتــری و تفوقــی بــود كــه 

در ادراك حقیقت‌مدارانــه داشــت. ابتــدا میســیونرها منطقــه را از نــو اكتشــاف نمودنــد. درك و برداشــتی كــه ســیاحان 

ــم  ــكل اوریانتالیس ــری به‌ش ــب فك ــك مكت ــورت ی ــا به‌ص ــد، بعده ــدا كردن ــه پی ــاره‌ی منطق ــی درب ــان علم و محقق

ــه بعــد ذهنیــت  ــای غربــی اســت. از ســده‌ی 19 ب ــای هژمونــی ذهنیتــی تمــدن اروپ ــه معن درآمــد. اوریانتالیســم ب

ــنفكران و  ــدند. روش ــده ش ــلط گردان ــتی مس ــه‌های اوریانتالیس ــت داد. اندیش ــتقلالش را از دس ــج اس شرق به‌تدری

نخُبــگان شرقــی نیــز تحــت تســلط اندیشــه‌ی اوریانتالیســتی قــرار گرفتنــد. تمامــی نســخه‌های اندیشــه‌ی لیبرالیســم و 

در صــدر همــه ملی‌گرایــی، ذهنیــت شرقــی را تحــت اســتیلا قــرار داد. حتــی جنبش‌هــای اســام‌گرای نویــن و ســایر 

ــد. ــود آمدن ــتی به‌وج ــای اوریانتالیس ــق قالب‌ه ــز از طری ــی نی ــای دین جنبش‌ه

ــم نهادهــای  ــد، به‌لحــاظ ماهــوی در حك ــور كردن ــا ســده‌ی 20 ظه ــگام ب ــه هم ــرا ك ــت‌ـ ملت«‌گ جنبش‌هــای »دول

ــا  ــیار ادع ــه بس ــاف آنچ ــت برخ ــت‌ـ مل ــان دول ــد. مؤسس ــتی بودن ــه‌ی اوریانتالیس ــانده‌ی اندیش ــل و دست‌نش عام

ــای  ــی فرُم‌ه ــه، تمام ــند. در خاورمیان ــم باش ــتند ه ــد و نمی‌توانس ــتقلال‌طلبانه نبودن ــه‌ی اس ــد، دارای اندیش می‌كنن

ــد اندیشــه‌هایی  ــتند. هرچن ــر خــود داش ــر اوریانتالیســم را ب ــه اندیشــه‌ی چــپ، مُه اندیشــه‌ی ســده‌ی 20 و ازجمل

ــز،  ــد نی ــی بنامن ــوم جهان ــق عل ــدند را حقای ــی می‌ش ــه تطبیق‌ده ــر روی منطق ــی ب ــوم اجتماع ــام عل ــت ن ــه تح ك

ماهیتــاً تمــام آن‌هــا اوریانتالیســتی بودنــد. البتــه كــه اوریانتالیســم در مقایســه بــا قالب‌هــای ذهنیتــی قدیمــی، بــه 

ــزان حقیقــت موجــود در  ــرد. چــون می ــن امــر می‌گی ــز از همی ــروی خــود را نی ــود و نی ــر ب حقیقــت بســیار نزدیك‌ت

ــب  ــت كس ــتند موفقی ــود، نمی‌توانس ــف ب ــت‌ها ضعی ــا اوریانتالیس ــه ب ــم در مقایس ــدان اوریانتالیس ــه‌ی منتق اندیش

نماینــد. هــان چیــز را می‌تــوان جهــت نخُبــگان قــدرت اوریانتالیســتی نیــز بیــان كــرد. نخُبــگان قــدرت اوریانتالیســتی، 

ــای  ــان را از ذهنیت‌ه ــی، نیروی‌ش ــاد و ترق ــت اتح ــوان و جمعی ــای ج ــون ترك‌ه ــی همچ ــه نخُبه‌های ــوان نمون به‌عن

ــل  ــت، دلی ــن وضعی ــد. ای ــر بودن ــی نیرومندت ــای قدیم ــا ذهنیت‌ه ــه ب ــه در مقایس ــد ك ــتی‌ای می‌گرفتن اوریانتالیس

ــان در نــرد قدرت‌طلبانــه‌ی هــم دوران مشروطیــت و هــم جمهــوری اســت. بایــد به‌خوبــی  ــنِ پیروزمنــدی آن بنیادی

دانســت كــه منبــع نیــروی پشــتیبانِ ملی‌گرایــی تــرك، اوریانتالیســم غــرب اســت. علــت تغییــر قبلــه‌ی نخُبــگان قــدرت 

از مكــه بــه ســمت پاریس)كــه از مدت‌هــا پیــش صــورت داده بودنــد(، نیرومندشــدن و ظفــری بــود كــه اندیشــه‌ی 

ــر نقطــه‌ی  ــت‌ـ ملت‌هــا، اندیشــه‌ی اوریانتالیســتی ب ــا برســاخت دول ــگام ب ــر آن گشــود. هم‌هن اوریانتالیســتی راه ب

ــك  ــا در عرصــه‌ی ایدئولوژی ــرار نمــود. اوریانتالیســم نه‌تنه ــر روی ســایر ذهنیت‌هــا انحصــار برق اوج جــای گرفــت. ب

بلكــه در حــوزه‌ی هــر نیــز انحصــارش را برقــرار ســاخت. بــا فروپاشــاندن اخــاق ســنتی، راه را بــر تســلط‌یافتن و رواج 

ــرب گشــود. ــی غ قالب‌هــای اخلاق

از نیمــه‌ی دوم ســده‌ی 20 بــه بعــد، هماننــد عمــوم جهــان، در خاورمیانــه نیــز تضعیــف انحصــارات ذهنیتــی آغــاز 

گشــت. انقــاب فرهنگــی دوران 1968، آغــاز بــه بازكــردن شــكاف‌هایی در انحصــار اوریانتالیســم نمــود. ایــن مقطــع، 

ــد.  ــه برتــری خویــش را از دســت دادن ــوژی لیــرال و علم‌گرایــی پوزیتیویســتی رفته‌رفت ــد كــه ایدئول ســال‌هایی بودن

فروپاشــی سرعت‌یافتــه‌ی سوسیالیســم رئــال در 1990، ســلطه‌ی اندیشــه‌ی پوزیتیویســتی لیــرال را هرچــه بیشــر بــه 

لــرزه افكنــد. به‌ویــژه علم‌گرایــی اجتماعــی، دچــار جراحتــی بــزرگ گشــت. انحصــار ذهنیتــی مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی 

دچــار اولیــن تــكان جــدی‌اش گشــت. جریان‌هــای بســیاری بــا عنــوان پســت‌مدرن ظاهــر گشــتند. مكاتــب اندیشــه‌ی 

ــو ایجــاد گشــتند. بحــران ســاختارین  ــگ[ و چــپ ن ــت فرهن ــب اصال ــا مكت فمینیســم، اكولوژیســم، كالچرالیســم ]ی

ــا بن‌بســت ذهنیتــی روی داد. ایــن بحرانــی بــود كــه به‌تدریــج ژرفــا  كاپیتالیســم كــه در 1970 ژرفــا یافــت، تــوأم ب

می‌یافــت. انحصــار اندیشــه‌ی كهــن چنــان فــرو ریخــت كــه بــار دیگــر قابــل برقــراری نبــود. اوریانتالیســم نیــز كــه 

یــك نســخه از ایدئولــوژی لیــرال بــود، از ایــن فروپاشــی بی‌نصیــب نمانــد. ســلطه‌‌ی اندیشــه‌ای كــه در زمینــه‌ی شرق 

وجــود داشــت، دچــار ازهم‌گســیختگی شــد. اندیشــمندان بســیاری و به‌ویــژه »گــوردون چایلــد« ، »ســاموئل كریمــر«  

و »آنــدره گونــدِر فرانــك«  كــه نقــش خاورمیانــه را در چارچــوب نظــام تمــدن مركــزی آشــكار ســاختند، ســهم مهمــی در 

انقــاب اندیشــه برعهــده گرفتنــد. هرچــه مرزهــای مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی و توســعه‌ی آن را در ارتبــاط بــا نظام‌هــای 

ــه‌ی  ــه‌هایمان در زمین ــت. اندیش ــورت گرف ــه ص ــی اندیش ــانس واقع ــك رنس ــد، ی ــن نمودن ــزی شرق روش ــدن مرك تم

سیاســت دموكراتیــك و مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك كــه در دفاعیــات ســعی نمودیــم آن‌هــا را به‌صــورت حلقه‌هایــی تدریجــاً 

ــه دهیــم، بــدون آنكــه متوجــه باشــم، اندیشــه‌های ایــن اندیشــمندان را كامــل نمــود.  ژرفایابنــده و دامنه‌گســر ارائ

ــا«،  ــتی در اروپ ــه‌ی كاپیتالیس ــی مدرنیت ــش آن در ترق ــا نق ــزی ت ــدن مرك ــام تم ــور نظ ــیع »از ظه ــوب وس در چارچ

ــود. ــح ب ــد كــه خطــوط اصلی‌شــان صحی ارزیابی‌هایــی صــورت گرفتن

تأثیــرات وحدت‌یافتــه‌ی فاكتورهــای ایــن اندیشــه‌های انقلابــی مخالــفِ ذهنیــتِ اوریانتالیســتی و لیــرال، از 1990 بــه 

بعــد راهگشــای یــك انقــاب ذهنیتــی شــتاب‌یابنده گشــت. هرچنــد ایــن انقلاب‌هــای ذهنیتــی نیــز تأثیــر محــدودی 

بــر دفاعیاتــم داشــته باشــد، ولــی دفاعیاتــم در حكــم نوعــی تكامــل و انقــاب فكــری هســتند كــه جنبــه‌ی عمــده‌ی 

آن‌هــا به‌طــور مســتقل توســعه داده شــد. در خاورمیانــه، انقــاب ذهنیتــی‌ای كــه از تأثیــرات مذاهــب هــم مركــزی 

و هــم راســت و چــپ لیبرالیســم رهایــی یافتــه باشــد و از اوریانتالیســم گــذار كــرده باشــد، حائــز اهمیــت فراوانــی 
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ــد  ــدگاری نمی‌توان ــی مان ــاب اجتماع ــچ انق ــی، هی ــاب ذهنیت ــوع انق ــدون وق ــه ب ــود ك ــوش نم ــد فرام ــت. نبای اس

صــورت بگیــرد. آخریــن نســخه‌ی دفاعیــات پنــج جلــدی‌ام، بــا خطوطــی كلــی نشــان می‌دهــد كــه مقصــود مــا از 

ــی  ــم. حت ــد نمایی ــر اهمیــت عملی‌ســازی آن تأكی ــد ب ــه چیســت. به‌جــای تكــرار آن، بای ــی خاورمیان انقــاب ذهنیت

ارزشــمندترین اندیشــه‌ها، یعنــی آن‌هایــی كــه دارای ســهم بیشــری از حقیقــت هســتند، تــا وقتــی كــه اجــرا نگردنــد، 

معنایــی ندارنــد. اگرچــه تمامــی جهــان بــر روی اندیشــه‌ا‌ی غلــط یــا دارای ســهم ضعیفــی از حقیقــت همــرأی باشــد، 

ــد و  ــی كن ــد را نمایندگ ــت باش ــری از حقیق ــهم برت ــه دارای س ــه‌ای ك ــد اندیش ــز می‌توان ــخص نی ــك ش ــی ی ــا حت ام

در مقابــل همگــی آن‌هــا بــا موفقیــت از آن دفــاع نمایــد و نتیجتــاً پیــروزی ایــن اندیشــه را تحقــق بخشــد. تاریــخ 

انســانیت مملــو از نمونه‌هــای ایــن قضیــه اســت. چیــزی كــه راهگشــای ایــن گردیــده، نیــروی حقایقــی اســت كــه 

همیشــه غالــب می‌آیــد. اندیشــه‌هایی كــه بیانگــر حقیقت‌انــد را می‌تــوان سركــوب نمــود و مجــازات كــرد امــا بــه 

ــرد. ــان ك ــار شكست‌ش ــوان دچ ــچ نمی‌ت هی

در سرآغــاز از طریــق اندیشــه‌هایی شروع بــه پراكتیــك نمــودم و نمودیــم كــه ســهم حقیقــت آن‌هــا بســیار محــدود 

ــق  ــه از طری ــم. هرچ ــه افزودی ــت در اندیش ــهم حقیق ــر س ــم، ب ــعه دادی ــك را توس ــه پراكتی ــه صادقان ــود. هرچ ب

ــی  ــق پراكتیك‌های ــم، تحق ــل زدی ــه عم ــت ب ــود دس ــده ب ــزوده ش ــان اف ــهم حقیقت‌ش ــر س ــه ب ــه‌هایی ك اندیش

موفقیت‌آمیزتــر ناگزیــر گشــت. نتیجــه‌ای اساســی كــه بایــد كســب شــود ایــن اســت: حقیقــتِ بزرگ‌تــر و كردارهایــی 

حیاتــی كــه ایــن حقیقت‌هــا راهگشایشــان شــده‌اند، در صــورت لــزوم بــا یــك و تنهــا یــك گفتــار آغــاز می‌گردنــد. 

ــا زندگــی دســت برداشــته نشــود،  ــاش جهــت درآمیخــن آن ب ــار و ت ــه گفت ــه ب ــدی صادقان ــه از پایبن ــی ك ــا زمان ت

ــه  ــات آزاد« ارائ ــروزی حی ــكل »پی ــه به‌ش ــود را در جامع ــرد و خ ــد ك ــد خواه ــت رش ــری حقیق ــور گریزناپذی به‌ط

خواهــد نمــود. جوامــع پدیده‌هایــی هســتند كــه هماننــد زمین‌‌هــای مانــده در حــرت آب، تشــنه‌ی حقیقت‌انــد. 

هرچــه ایــن حــرت و آرزو بــرآورده شــود، چونــان سرسبزشــدنِ زمین‌هــا، جوامــع نیــز بــا حیــات آزاد و دموكراتیــك 

ــد. ــنا می‌گردن آش

مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی از طریــق نهادهــای دانشــگاهی طرفــدار لائیســیته، ســلطه‌ی ذهنیتــی‌ای كــه كلیســا طــی 

سرتــاسر قــرون وســطی قبضــه كــرده بــود را درهــم شكســت. از طریــق انحصاراتــی كــه بــر روی دانشــگاه‌ها برقــرار 

نمــوده بــود، دســتاوردهای علمــی، فلســفی و هــری عــر رنســانس، رفرماســیون و روشــنگری را ازآنِ خویــش كــرد. 

ســده‌ی 19 از ایــن نظــر ســده‌ای اســت كــه ســلطه‌ و حاكمیــت كاپیتالیســم بــر روی علــم، فلســفه و هــر قطعیــت 

یافــت. متناســب بــا بحران‌هــا و فروپاشــی‌هایی كــه طــی اواخــر ســده‌ی 20 در ســاختاربندی عمومــی نظــام روی 

مــی‌داد، در خــود ایــن ســلطه‌ای كــه حــدود دویســت ســال به‌طــول كشــید نیــز بحران‌هــا و فروپاشــی‌هایی بــروز 

ــر اهمیــت قدیمــی خویــش را از دســت داده و خــودِ علــم  یافــت. فلســفه در مقابــل تكنیك‌هــای علمــی اجراپذی

ــز پــس از عــر كلاســیك، ارزش  ــود؛ هــر نی ــل گشــته ب ــه تعــداد شــارش‌ناپذیری از تكنیك‌هــای پژوهشــی تبدی ب

ــك كالای بســیار نخراشــیده و  ــه ی ــوه« ب ــب به‌شــكل »صنعــت انب ــن ترتی ــش را از دســت داده و بدی ــی خوی مكتب

زمخــت تقلیل‌دهــی شــده بــود. نتیجتــاً بــه حالــت ابزارهــای منفعــت‌آور ناچیــز كاپیتالیســم، »دولــت‌ـ ملت«‌گرایــی 

و صنعت‌گرایــی درآمــده بودنــد. بدیــن ترتیــب آن‌هــا قابلیــت »حقیقت‌پژوهــی و بیــان حقیقــت« را ‌ـكــه 

ــن از  ــر، همی ــفه و ه ــم، فلس ــت عل ــود از بن‌بس ــد. مقص ــت داده بودن ــت‌ـ از دس ــی آن‌هاس ــژه‌ی اساس نقش‌وی

ــان حقیقــت« اســت. ــت »حقیقت‌پژوهــی و بی دســت دادنِ قابلی

در خاورمیانــه، طــی ســده‌ی 12 دگماتیســمِ مــدارس اســامی در برابــر فلســفه، علــم و هــر حاكمیــت كســب نمــوده 

و بدیــن ترتیــب پروســه‌ی مشــابه‌ی روی داده بــود. بحرانــی كــه در علــم، فلســفه و هــر در غــرب روی داده بــود، 

ــود امــا چــون یــك  ــدادی مثبــت ب ــا یافــت. از ایــن جهــت روی ــا ازچشــم‌افتادنِ اوریانتالیســم معن ــه ب در خاورمیان

ــه[ در  ــه]ی خاورمیان ــد در منطق ــت. هرچن ــر داش ــك‌هایی درب ــداد، ریس ــورت ن ــو را ص ــی آلترناتی ــاب ذهنیت انق

ــوع  ــدود به‌وق ــای مح ــا و پیشرفت‌ه ــی رویداده ــش، برخ ــیوه‌ی حیات ــر و ش ــرب، ه ــك غ ــت هژمونی ــر ذهنی براب

پیوســتند ولــی انقلابــی ریشــه‌ای صــورت نگرفــت. در ایــن حــوزه نیــز هماننــد هــر حــوزه‌ی دیگــری بحــران ادامــه 

ــد.  ــدل نمای ــی مب ــه فرصت ــران را ب ــن بح ــی از ای ــك‌های ناش ــد ریس ــه می‌توان دارد. خاورمیان

بدیــن منظــور می‌توانــد انقــاب فلســفی، علمــی و هــری خویــش را كــه بــه عنــاصر »ملــت 

دموكراتیــك، اقتصــاد بــازار كمونــال و صنعــت اكولوژیــكِ« مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك الهــام 

ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــا بنیان‌ه ــب ب ــد و متناس ــی می‌نمای ــا را جهت‌ده ــد و آن‌ه می‌بخش

خــودش نیــز هســت، جامــه‌ی عمــل بپوشــاند. بــه عبارتــی دیگــر می‌توانــد اعصــار رنســانس، 

رفرماســیون و روشــنگری خویــش را به‌صــورت مختلــط و متمركــز یعنــی بــه شــیوه‌ای انقلابــی 

تحقــق ببخشــد و بــه عرصــه‌ی حیــات آورد. در ایــن مســیر نیــازی نیســت كــه از غــرب تقلیــد 

ــه  ــن اســت ك ــا كار اساســی ای ــد در دســتاوردهای جهانشــمول ســهیم شــود، ام ــد. هرچن نمای

خلاقّیــت مكانــی و زمانــی خویــش را نشــان دهــد و انقــاب ذاتــی خویــش را متحقــق گردانــد.

ــه‌ی  ــم مدرنیت ــه و مفاهی ــا نظری ــوان ب ــه‌ای همخ ــه به‌گون ــتان ك ــاب کوردس ــانس انق ــك ش ی

ــی كــه  ــا دوره‌ی بحران ــن اســت: تحققــش مصــادف اســت ب ــرد، ای ــك صــورت می‌گی دموكراتی

ــی از  ــش بزرگ ــت. بخ ــار آن اس ــات دچ ــیوه‌ی حی ــت و ش ــتی در ذهنی ــه‌ی كاپیتالیس مدرنیت

انقلاب‌هایــی  انقلاب‌هــای فرانســه و روســیه،  انقلاب‌هــای ســده‌ی 19 و 20 و به‌ویــژه 

ــه‌ی كاپیتالیســتی نگشــتند؛  ــات مدرنیت ــه گــذار از ذهنیــت و شــیوه‌ی حی ــادر ب ــد كــه ق بودن

هرچنــد تلاش‌هایــی اصیــل بــه خــرج دادنــد و ایــده‌ی آلترناتیوشــدن را در سر می‌پروراندنــد، 

امــا موفقیت‌شــان محــدود بــود. بــدون شــك پــس از خودشــان، یــك میــراث ارزشــمند، 

ــد و  ــود دارن ــم وج ــوز ه ــه هن ــت ك ــی از حقیق ــهم بالای ــاوی س ــی ح ــتاوردهای ذهنیت دس

ارزش‌هــای حیاتــی اتیــك‌ـ زیبایی‌شــناختی را بــر جــای گذاشــته‌اند. انقــاب کوردســتان 

می‌توانــد ایــن دســتاوردهای ذهنیتــی و حیاتــی ارزشــمند را بــا پراكتیــك ذاتــی خویــش 

ــی و  ــر فردگرای ــد. در براب ــش اســتفاده نمای ــن وجــه از شــانس خوی ــه بهتری ــد و ب یكــی گردان

ــه‌ی  ــه مدرنیت ــی ‌ـك ــی  موجــدِ فردگرای ــت و صنعت«گرای ــت‌ـ مل ــاصر »بیشــینه ســود‌، دول عن

كاپیتالیســتی آن را بــه حالتــی مملــو از دام و تلــه، فروبلعنــده‌ی حقیقــت و هیولاهــای مــرف 

جنون‌آمیــز درآورده‌ـ می‌توانــد اقــدام بــه برســاخت مختلــطِ ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد 

كمونــی و صنعــت اكولوژیــك نمایــد، آن را بــه یــك شــیوه‌ی حیــات اجتماعــی متحــول گردانــد 

ــه هــان  ــاند. ب ــور برس ــه منصــه‌ی ظه ــرات و سوسیالیســت را ب ــردِ دموك ــب ف ــن ترتی و بدی

ــا  ــا حــد ممكــن ژرف ــك و زیبایی‌شــناختی« خــود را ت ــی، اتی ــد انقــاب »ذهنیت شــكل می‌توان

ببخشــد، آن را ازآنِ فــرد نمایــد و بــه تمــام خلق‌هــای خاورمیانــه انتقــال دهــد. از طریــق انقــاب 

ــدی و  ــا كلیت‌من ــه همیشــه ب ــه ك ــگ تاریخــی خاورمیان ــرای فرهن ــد ب ــش می‌توان ــی خوی ذات

جهانشــمولیت خــود جلوه‌گــر گشــته، فایــده و مشــاركت مهمــی دربــر داشــته باشــد. بدیــن 

ــد.  ــات و هــر حــوزه‌ی آن به‌صــورت یــك مكتــب اســتفاده نمای ــد از خــودِ حی منظــور می‌توان

ــن  ــد ای ــز خویــش را از دســت داده‌ان ــرادی كــه همــه چی ــوب خلق‌هــا و اف ــك شــانس مطل ی

ــو از  ــات آزاد و ممل ــیوه‌های حی ــی و ش ــای انقلاب ــاك »ارزش‌ه ــه‌ای عطش‌ن ــه به‌گون ــت ك اس

اخــاق و زیبایــی« را پذیــرا گشــته و آن‌هــا را ملكــه‌ی ذهــن و دل خویــش می‌نماینــد. باشــد 

تــا گندهــای اســتفراغ مدرنیتــه‌ی كاپیتالیســتی مــا را آلــوده ننمایــد! چــه خــوب كــه یــا بــدان 

آلــوده نگشــته‌ایم یــا بســیار انــدك آلــوده شــده‌ایم. كار باشــكوه‌تر ایــن اســت كــه ارزش‌هــای 

مدرنیتــه‌ی دموكراتیــك ‌ـكــه همخوانــی بیشــری بــا طبیعــت اجتماعــی و فعالیــت فــردی مــا 

دارنــدـ و »ملــت دموكراتیــك، اقتصــاد كمونــال و شــیوه‌ی حیــات اكولوژیــكِ« آن را و علــم و 

ــم و جامعــه را از  ــك« تســهیم كنی ــر و دموكراتی ــه، براب فلســفه و هــرش را به‌صــورت »آزادان

ــم. ــد گردانی آن بهره‌من


